
  

  باسمه تعالي
  

  اسلام تاريخ مطالعات
  نشرية علمي

  1399 پاييز، چهل و ششم ة، شماردوازدهمسال 
  2228 -6713: شاپا

   14/12/89مورخ  104393/11/3/89 ةشمار ةاين مجله به موجب نام ةدرج
  .است» پژوهشي -علمي« ،تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم

  تاريخ اسلام ةپژوهشكد :صاحب امتياز
  يا خامنه يدهاديس :سئولمدير م

  فر جمشيد كيان :مشاور علمي     مهدي محققدكتر  :سردبير
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
    ليلا اشرفي :مدير اجرايي

  شانديز بوالفضل توكليدكتر ا :انگليسي ويراستار     مليحه سرخي :ويراستار فارسي
***  

  ويمچاپ تق: چاپ و صحافي    نسخه 1000:  شمارگان فصلنامه،: ترتيب انتشار
  تومان 10000

  .تاريخ اسلام محفوظ است ةحقوق براي پژوهشكد ةكلي
  9 ةشمار - شهروز شرقي ةكوچ - خيابان رستگاران - خيابان شهيد عباسپور - تهران :پستي نشاني
   88676860: نمابر    88676861- 3: تلفن   14348 - 86651 :يكدپست

web: www.pte.ac.ir           E-mail: faslnameh@pte.ac.ir  Samaneh: journal.pte.ac.ir 

  ت تحريريهئهي
  اسلام، دانشگاه تربيت مدرس ستاد تاريخا ،دكترآئينه وند، صادقشادروان 

 )س(اتاد تــاريخ اســلام، دانشــگاه الزهــراســ دكتــر اجتهــادي، ابوالقاســم،
 استاد تاريخ ايران، دانشگاه تهـران دكتر اشراقي، احسان،  شادروان

 تـاريخ، دانشـگاه آزاد اسـلامي    ياردانش ـ تقـي، دكتر امـامي، محمـد  
 بيــروتدانشــگاه  ،تــاريخ اســلام اســتاد دكتــر بيضــون، ابــراهيم،

 دانشـيار تـاريخ ايـران، دانشـگاه شـهيد بهشـتي      ، دكتر حسني، عطـااالله 
 تــاريخ اســلام، دانشــگاه تهــراناســتاد  دكتــر خضــري، احمدرضــا،

ــي،   ــد تق ــايي، محم ــر رهنم ــران دكت ــا، دانشــگاه ته  دانشــيار جغرافي
 استاد تاريخ اسلام، دانشگاه تهران چانلو، حسين، هدكتر قر شادروان

  اسـتاد جغرافيــا، دانشــگاه تهــران كتــر گنجــي، محمدحســن، د شـادروان 
ــايي، فــتح  اســتاد تــاريخ اديــان، دانشــگاه تهــران  االله،دكتــر مجتب

ــدي،  ــق، مه ــر محق ــران   دكت ــگاه ته ــوم، دانش ــاريخ عل ــتاد ت  اس
ــر مفتخــري،  تــاريخ ايــران، دانشــگاه خــوارزمي  اســتاد حســين، دكت

 



  مقاله پذيرش ضوابط

  اـريخ  ةانديش(مقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام اـريخ   سياسي، فرق و مذاهب، ت اـري و ت  )... نگـري و  نگ
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 ستهيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد ا. 

 مجله است ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. 

 آن بـه ديگـر مجـلات، سـمينارها و      ةئ ـشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارا نويسنده متعهد مي
  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

 شود، لازم است نـام اسـتاد قيـد     در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
» فرم ارسال مقالـه  ←براي نويسندگان «بخش  مندرج در سامانهگردد و اعلام رضايت كتبي ايشان 

 .پيوست مقاله شود

 1،000،000مبلغ پس از تأييد نخست در هيئت تحريريه  يداور يندمقاله جهت قرارگرفتن در فرا ينههز 
سه (ريال  3،000،000مقاله توسط داوران مبلغ  أييدچاپ مقاله پس از ت ينهو هز) يالر يليونم يك(يال ر
  .تاس) يالر يليونم

  مقالات به مربوط ضوابط
  :شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
  كلمه 150شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهاي پژوهش، حداكثر در (چكيدة فارسي و انگليسي(  
 كليدي تحقيق واژگان و مفاهيم اصلي و 

 طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل 

 هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل/ بدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيه 

  نتيجه 

  فهرست منابع تحقيق  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .فاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شوداصطلاحات و م  . 3



مربـوط   مؤسسة نام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يا(مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4
  .در صفحة اول ذكر شود) و نشاني پست الكترونيكي

  .شود ان غير فارسي زبان پذيرفته ميتنها از نويسندگ) ...انگليسي، عربي، فرانسه و (مقالات غير فارسي   . 5

  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
  :محققان محترم لازم است الگوي زير را در ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ رعايت فرمايند

 :متني ارجاع درون

ابـن اثيـر،   (رانتـز ماننـد   ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشـار، نشـاني مطلـب در داخـل پ    
 .قيد شود) 1/133: 1965

 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود

  
 :منابع لاتين

 .شوند چيني مي شود، از چپ به راست حروف به سبك و سياقي كه نشاني فارسي و عربي مستندسازي مي

  
 :شيوة استناد به منابع و مĤخذ در فهرست منابع

عربــــي و / در دو بخــــش فارســــي(مقاله ن پايادر منابع ن بازلفبايي به تفكيك رت ابع به صومنافهرســــت 
 :دير تنظيم شوبه صورت ز	،)لاتين

 .شود در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام نويسنده نوشته 

  . ذكر شود) به ترتيب روي جلد(در مورد بيش از دو نويسنده، نام تمام نويسندگان 
گـذاري در فهرسـت    شوند، و نيازي به شماره گان به ترتيب حروف الفبايي نام خانوادگي فهرست مينويسند

 .منابع نيست

گي مصحح يا ادخانوم نام و نا، )ايتاليـــك(ثران ا، عنـــو)رنتشال اسا(او كوچك م ناه، گي نويسندادخانونـــام 
 .ذكر شود]  	[در داخل در صورت مشخص نبودن هر يك از موارد . 2ناشر، چ: ، ج، محل نشرمترجم

  . ها و مقالات در فهرست منابع كامل آورده شود عنوان كتاب
 .شماره صفحه حذف شود، ولي در مقالات، صفحات شروع و پايان مقاله از عدد كم به زياد قيد گردد

رار و در بخـش مربوطـه در سـامانه ق ـ   شـوند  به انگليسي ترجمه يا آوانگاري بايد منابع فارسي 	توجه كنيد كه
 :دنگير

- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 



(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3):27-35. (Journal). 
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  هنر خوشنويسي و نقش وزراي عباسي در شكوفايي آن

  
   1زيور احمدزاده

  2زاده طاهره عظيم
  3اردشير اسدبيگي 

  4محمد باغستاني كوزه گر
  
  

  
با تأسيس حكومـت عباسـيان و ثبـات سياسـي، خلفـاي عباسـي بـه تشـويق و         : چكيده

وزيـران عباسـي   . مـت گماردنـد  هاي گوناگون ه هنيدر زمگسترش هنر  ترغيب هنرمندان و
كه خود خوشنويسان زبردست و ماهري بودند، زمينة سامان بخشيدن بـه خطـوط اداري را   

هـاي اقتصـادي    در سـاية توجهـات آنـان و كـاهش دغدغـه     . در دارالخلافه فـراهم كردنـد  
نگارنـدگان ايـن   . هنرمندان، خوشنويسان مطرحي در اين عصر پا بـه عرصـه ظهـور نهادنـد    

ة متـون تـاريخي تـأثير وزيـران دربـار عباسـي در گسـترش و        بـا مطالع ـ اند تا  آنپژوهش بر 
را ) ق329-132(پيشرفت هنر خوشنويسي از عصر خلافت سفاح تا پايان خلافت الراضـي  

نتايج پژوهش حاكي از آن است كه وزيران در اين دوره اغلب از . ي قرار دهندمورد بررس
شدند و با در دست داشـتن قـدرت    اسي منصوب ميميان كاتبان دربار به وزارت خلفاي عب

هاي خلق خطـوط   سياسي و حمايت اقتصادي از هنرمندان خوشنويس و تربيت آنان، زمينه
روش كار در اين پـژوهش  . ظريف و بديعي را در قرون سوم و چهارم قمري فراهم كردند

  .ستيافته ا  سامان متون تاريخي بر هيتكتحليلي است و با  -از نوع توصيفي
  
  

      .مقله خوشنويسي، عباسيان، وزيران عباسي، برامكه، ابن :كليدي يها واژه
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The Impact of Ministers of the Abbasids Ministers on the 
Development and Flourishing of the Art of Calligraphy 

 
Zivar Ahmadzadeh1 
 Tahereh Azimzadeh2 
 Ardeshir Asadbeigi3 
Mohammad Baghestani Kozegar4 
 
 
 
 

 
Abstract: With the establishment of the Abbasid caliphate and its political 

stability, the Abbasid caliphs made a great effort for encouraging the artists and 
spreading of art in various fields. The Abbasid ministers, who were skilled 
calligraphers, paved the way for organization of administrative writing scripts in the 
Dar al-Khalafah, and in the light of their attention and reduction of the economic 
burdens of the artists, prominent calligraphers emerged in this era. This study aims 
to investigate the impact of the ministers of the Abbasid court in the development of 
calligraphy from the rise of Safa'ah caliphate to the end of Al-Radhi caliphate (1329-
329 AH) by reviewing the historical texts. The obtained results indicated that the 
ministers of this era were often appointed from among the court scribes and due to 
political power and economic support for calligraphers and their training, they 
provided the grounds for creation of delicate and original scripts in the third and 
fourth centuries AH. The research method is a descriptive-analytic study organized 
based on historical texts. 

 
Keywords: Calligraphy, Abbasids, Abbasid ministers, Barmakids, Ibn Muqla. 
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  مقدمه 
 .ر بـود والايـي برخـوردا  جايگـاه  از مسـلمانان  ميـان  در  از آغاز ظهور اسلام يهنر خطاط

، تناز طريق نوش ـقرآن تأكيدهاي مكرر قرآن بر اهميت كتابت و ضرورت تدوين و حفظ 
د يسـي ترغيـب كـر   وترويج خوشن فراگيري خط وها به  را از همان نخستين سالانان مسلم

ــيرفي، ( ــبزواري، 15 :1387ص ــمعاني، 106 :1372؛ س ــي،  ؛23: 1381؛ س  :ق1404مجلس
 صـحت ة كتابت مصحف شريف قرآن بدون توجه به نيدر زمنقل روايات متعدد ). 2/152
 ـاي ريكارگ  بهاين امر و رواج آن در ميان خوشنويسان قرون اوليه اسلام و  سقم و   گونـه  ني

و رونق اين هنـر  روايات به منظور ترغيب مسلمانان به فراگيري خط و خوشنويسي، سبب 
  .شد مسلمانان تداوم آن در ميان عامة

 خالـدبن ز نخسـتين افـراد در كتابـت مصـحف شـريف قـرآن       در متون تاريخي يكـي ا 
ي س ـيبانويزكه در صـدر اسـلام بـه خوشنويسـي و      است) ع(يعلالهياج از اصحاب امام  أبي

به كتابت مصـحف  ) ق96- 86 :حك(عبدالملك الهياج در دربار وليدبن  أبي. شهرت داشت
ز ديگــر ا) ق130 توفــايم( نـار يدبــن  مالــك. شـريف قــرآن، شـعر و اخبــار مشــغول بـود   

: 1366نـديم،   ابـن (خـت  پردا يم ـخوشنويساني بود كه در اواخر عهد اموي به كتابت قرآن 
نخستين كاتب ايراني بود كه بـه دربـار امويـان راه    ) ق132متوفاي (كاتب  ديعبدالحم). 12

 :ق1419خلكـان،   ابـن (او مسلط به زبان و ادب عربي و رئيس دارالانشاي مروان بود . يافت
خطاط و كاتـب اواخـر حكومـت امويـان، قطبـه       نيمشهورتر ).8: 1950وخ، ؛ فر3/229

بود كه بيشتر كاتبان اوايل عهد عباسـي  ) 178: 1362؛ فضائلي، 102 :1366نديم،  ابن(محرر 
او را از نخستين پيشگامان تحول خط عربي از قلم . ندپروردگان او بود از شاگردان و دست

ي بعد قلم چهارگانة طومار، جليل، نصـف و ثلـث را از   اه دوره؛ زيرا در اند برشمردهكوفي 
ي كـار آمـدن   رو بـا  قمـري  دوم قـرن  يهـا  مـه ين از هنر خوشنويسي. قلم كوفي پديد آورد

 در ايـن دوره  سانيخوشنو گرفت و قرارمورد توجه هنري بديع و زيبا  به صورتعباسيان 
 .نـر خـويش پرداختنـد   ذوق و هپـرورش  به  آنان حمايت خلفاي عباسي و وزيران يةدر سا

ة رواج و ن ـيدر زم عباسـي  وزراي و خلفا غيدر يبي ها تيحما منابع كهن اسلامي رواياتي از
 ايـن  اهميت بر روشني كه ظهور خوشنويسان زبردست گواهاند  كرده نقل گسترش خطاطي

  ).20 :1387خواري،  ناموس ؛24 :ق1341صولي، . ك.ر( است آن روزگاران در فن
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و امرا و درباريان، طبقة وزيران كه اغلب قبل از تصدي مقام وزارت شـغل  در ميان اشراف 
 پرداختند يمي خلفا را برعهده داشتند، برخي از آنان خود به هنر خوشنويسي ريدبكتابت و 

ميان،  نيدر ا. دندكر يمي رشد و اعتلاي هنر خوشنويسي را فراهم ها نهيزمو در هر فرصتي 
ة فرهنگي و تمدني خويش علاقة فراواني بـه خوشنويسـي و   نيشيپكاتبان ايراني با توجه به 

ي و ذوق هنـري آنـان و پشـتكار در    هنردوسـت . انـد  دادهترويج اين هنر بديع از خود نشـان  
پاي ايرانيان به دارالخلافه خلفاي عباسي  جيتدر بهفراگيري اين هنر فاخر سبب شده بود كه 

  .دكاتب باز شو به عنوان
  روش تحقيق

بر متون تاريخي و آثار   تحليلي و با تكيه - گيري از رويكرد توصيفي پژوهش با بهرهاين  در
ة پيشـرفت و  ن ـيدر زموزيـران   مانـده از عصـر عباسـي، بـه اقـدامات      خوشنويسي بر جاي 

محدودة پژوهش از آغاز خلافت عباسي سال . شده است گسترش هنر خوشنويسي پرداخته 
) 27: 1394(بنـدي طقـوش    گيرد كه براساس تقسيم رميرا در ب. ق334تا پايان سال . ق132

خلافت واثـق   انيعصر اول از خلافت ابوالعباس سفاح تا پا: شود خود به دو دوره تقسيم مي
دوم از آغـاز خلافـت متوكـل تـا      عصـر عصر طلايي و شكوفايي عباسـي و  ) ق232- 132(

  . و ضعف خلافت است دوران نفوذ تركانكه ) ق334- 232( يخلافت مستكف
  پيشينة پژوهش
ة هنر خوشنويسي، تاريخ خط و خطاطي به رشته تحرير درآمـده  نيدر زممنابع ارزشمندي 

 ايـن منـابع بـه سـير تـاريخ خوشنويسـي از ابتـداي دوران اسـلامي تـا دوره معاصـر          . است
مقلـه   ابـن «، )1324( از حسـين بهشـتي  » مقله مخترع خط ابن«هايي مانند  مقاله. اند پرداخته

احـوال خطـوط اسـلامي در آغـاز قـرن      «، )ق1418(ن الـدي  از اديب كمال» اطينشيخ الخط
بحـران وزارت در عصـر   «، )1348(د نـژا  االله دبيري از بديع» مقله چهارم هجري و ظهور ابن

 هايي بـا عنـوان   و كتاب) 1379(نوشتة سيد احمدرضا خضري » مقله دوم عباسي و نقش ابن
بـه نگـارش   ) 1390( اكبـر ولايتـي   از علـي  مقلـه  ابن، )1381( از حسن وزيري وزير مثلث

مقله وزير مشـهور عباسـي در هنـر     ها تنها به عملكرد ابن درآمده است كه در اين پژوهش
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مقله به معرفي ديگـر   نگارندگان اين پژوهش علاوه بر ابن. شده است  خوشنويسي پرداخته
انـد،   ساسـي داشـته  ة خوشنويسي و ابداعات خطوط نقـش ا نيدر زموزيران عصر عباسي كه 

همچنين علاوه بر وزيران خوشنويس، به شناساندن عملكرد برخـي از وزيـران   . اند پرداخته
كه خود خطاط نبودند، اما بستر مناسبي را براي عرضة هنر خوشنويسـي ايجـاد كردنـد و    

  .متفاوت است بعد پژوهشي نو و  اند كه از اين اند، پرداخته سبب شكوفايي اين هنر شده
  )ق 232- 132( هاي گسترش هنر خوشنويسي صر اول عباسي و زمينهع .1

  خاندان برامكه حامي هنر خوشنويسي. الف
خاندان ايراني برامكه با پيشينة فرهنگي و تمـدني درخشـان از نخسـتين وزراي ايرانـي      

بـن خالـد    يحيـي . ي فراواني داشتنددلبستگدربار عباسي بودند كه به خطاطي و زيبانويسي 
الرشيد خـود از خوشنويسـان زبردسـت،     وزير كاردان و بادرايت هارون) ق190(برمكي 

بـر نظـر    بنـا  و در مـدت وزارتـش  ) 43 :1385سـجادي،  (ماهر و دوستدار اين هنر بود 
از تشـويق   كه اي گونهبه هاي فرهنگي، علمي و هنري فراواني بود؛  مورخان باني فعاليت

بن خالد برمكي به فنون كتابـت و   يحيي .كرد خوشنويسان مضايقه نمي ژهيو بهاهل هنر و 
 جـان  و روح اسـت،  پيكره يك حكم در خط«: خطاطي بسيار آگاه بود و اعتقاد داشت

 آن، پاهـاي  و اسـت  سـرعت  آن، هـاي  دست .شود مي مستفاد از آن كه است ايمعاني آن
). 678 :1350همـايونفرخ،  (» اسـت  فواصـل  تنظـيم  بـر  وقـوف  آن، اعضـاي  و يكنواختي

ندان برامكه براي نشان دادن جايگاه والاي فرهنگ و هنر ايراني و همچنين رواج آن خا
كردند و هنرمندان ايرانـيِ بااسـتعداد را   هاي اسلامي از هر فرصتي استفاده ميدر سرزمين

كردند و از دانش هنري آنان براي رشد  مي وارد دارالخلافة عباسي تحت حمايت خويش
  .كردندستفاده ميو اعتلاي هنرهاي مختلف ا

و برادرش ضحاك از نخستين كاتبان و خطاطان دربار ) ق154 متوفاي(بن حماد  اسحاق
بن حماد دبير خليفه  اسحاق. عباسي بودند كه هنرشان در خوشنويسي شهرة خاص و عام بود

عباسـي و وزيـرانش، اولـين مدرسـة      خليفه در ساية حمايت) ق169- 158 :حك( المهدي
و به تربيت و آمـوزش  ) 41: 1368شيمل، (گذاري كرد  جهان اسلام پايهخوشنويسي را در 

دو بـرادر اهـل    تـرين شـاگردان اسـحاق    از مشـهورترين و برجسـته  . خوشنويسان پرداخت
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احـول سـگزي   ). 3/17]: تا بي[قلقشندي، (بودند  هاي يوسف و ابراهيم سگزي به نام سيستان
يكـي از شـاگردان يوسـف    ) رن دوم قمريمتوفاي ق( يا احول محرر) 195 :1362فضائلي، (

 ـمـورد حما سگزي بود كه به سبب ذوق و هنرش  يحيـي برمكـي قـرار گرفـت و در      تي
هاي خوشنويسـي را آموخـت و از خوشنويسـان مشـهور و زبردسـت       ظرافت خدمت وي

وي در معـاني  « :نديم در احوال او چنين آمـده اسـت   ابن الفهرستدر . روزگار عباسيان شد
  ). 14: 1366نديم،  ابن( »آن دانش بسزايي داشتخط و اشكال 

هاي خوشنويسي آگاه بود و بدين سـبب   احول سگزي به رموز خط و كتابت و ظرافت
يكـي از كاركردهـاي خوشنويسـان    . در عصر مأمون در زمره كتاّب خـاص قـرار گرفـت   

ن احـول سـگزي چـو   . ها با خطوطي زيبا و ظريف بـود  نامه هاي سياسي و فتح نگارش نامه
هاي مهمي بود كه از طرف خليفه براي ملوك اطـراف بـر    ، كاتب نامهداشت كوينخطي 

هاي مالي وزير خليفـة   او در ساية حمايت). جا همان، همان(شد  طومار نوشته و فرستاده مي
هاي ارزشمندي  رساله و پرداخت كتابت قوانين و ة رسومنيدر زمعباسي به تحقيق و بحث 

). 55 :1346راهجيـري،  (است  رساله جامعگاشت؛ از جمله آنان ن خط قوانين و اصول در
برداشـت و آنهـا را براسـاس درشـتي و      هـا  قلمقانونمند كردن  به منظور هايي همچنين گام
. نخسـت جـاي داد   ةطومـار را در دسـت  قلـم  و  )389 :1345رفيعي، ( بندي كرد ريزي دسته

بـود، بـه او    وسـته يآن به هـم پ  حروف ةمسلسل را كه هم قلمجمله  برخي اقلام از ظهور
رياسي استخراج كرده بود و  قلمرا از  قلماحول اين ). 3/17]: تا بي[قلقشندي، ( اند نسبت داده

خطوط ديگـري   صبح الاعشيقلقشندي در ). 389 :1345رفيعي،  (به آن سروسامان بخشيد 
 خـط « ؛)يـران ام مكاتبه خاص(» مومرات«: از ت استعباردهد كه  را نيز به او نسبت مي

 بسـتن  و سري امور ويژة(» غبار الحيله« ؛)كوچك كاغذ هاي ورق بر نگارش براي( »قصص
نـديم نيـز    علاوه بر اين خطـوط، ابـن   .)3/17]: تا بي[قلقشندي، (است ) بر نامه كبوتر بال به

نـديم،   ابـن (سجلات، عهود، امانات، ديباج، مديح و مرصع را هـم بـه او نسـبت داده اسـت     
نگارش سندي به خط احول سـگزي از سـوي مـأمون بـراي امپراتـوري روم       ).14 :1366

مـورد تأييـد برخـي از     اش در قسـطنطنيه بـه نمـايش درآمـد،     شرقي كه به خاطر زيبـايي 
  ).41 :1368شيمل، ( است سانينو تذكره

نيز از  )ممتوفاي قرن دوم(مهدي كوفي  و )متوفاي اواخر قرن دوم قمري( خوشنام بصري
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 ـرد حماموخطاطان  تبحـر و   دربـارة  .)12: 1366نـديم،   ابـن (خانـدان برامكـه بودنـد     تي
و در  ذراع يـك  ارتفـاع  بـه  نوشتمي هايي الف« :چنين آمده است كه زيبانويسي خوشنام

  ). Safadi, 1978: 225(» نوشتمي دست حركت يك با فقط را آنها حال  عين
ن را كـه عـلاوه بـر هنـر     يحيي برمكي وزيـر سياسـتمدار عباسـي برخـي از خوشنويسـا     

كـرد و زمينـة    خوشنويسي از دانش ديگري نيز بهره داشتند، در دستگاه حكومتي منصوب مي
 بـه سـبب   )ق 211 متوفاي( خالد احمدبن أبي. كرد رشد و ترقي آنان را در دارالخلافه مهيا مي

يـز  زيبايي خطش مورد تحسين و تمجيد يحيي برمكي قرار گرفت و چون به امـور ديـواني ن  
فضـائلي،  (تسلط داشت، به دستور يحيي برمكي به رياسـت ديـوان جنـد اردن منصـوب شـد      

خالد تا زماني كـه بـر مسـند وزارت     هاي گستردة يحيي برمكي از أبي حمايت ).195 :1362
اي بـه   كه وزير به خشم هارون گرفتار و زنـداني شـد، در نامـه    ادامه داشت و هنگامي بود،
يحي برمكي در برخي مـوارد  . خالد شد ار حمايت او از احمدبن أبيبن سهل وزير خواست فضل

كاتبان مخصوص خويش را براي امور سياسي و اطـلاع از اوضـاع يـك منطقـه، بـدان ديـار       
بـن   اسـماعيل «كـرد، كوشـيد تـا     او كه براي گسترش نفوذ هارون تلاش مي .دكر منصوب مي

البتـه  . تيب از اخبـار بيشـتر آگـاه شـود    كاتب خود را به ديوان شام بگمارد و بدين تر» صبيح
  ).127 :1348جهشياري، ( هادي دريافت و يحيي ناگزير اسماعيل را به حران فرستاد

خاندان برامكه علاوه بر رونق بخشيدن بـه خطـاطي در عصـر خلافـت عباسـيان، در      
هـاي بلنـدي برداشـتند كـه همانـا احـداث        جهت پيشرفت و گسترش اين هنر فاخر گـام 

بن يحيي اولين كسي بود كه در بغداد كارخانه  بنا بر روايات، فضل. كاغذسازي بودكارخانه 
 تكامـل  سير كارگيري كاغذ  به). 44 :1368؛ شيمل، 112: 1336بووا، (كاغذسازي بنا كرد 

به دليل منسوخ شـدن اسـتفاده    ها ديوان و حكومتي دستگاه برون و درون در را خوشنويسي
رسد اين خاندان نخستين كسـاني بودنـد كـه اسـتفاده از      ر ميبه نظ .ساخت از پوست آسان

جـاحظ در كتـاب   . )1/28 :1424جاحظ، (كاغذ و مركب را در خوشنويسي رايج كردند 
 انتخـاب  در )اه ـ انويم ـ(زنادقـه   كـه  خود به خدمات وزيران ايرانـي هـارون و كوششـي   

 از كـه  داشـتي بزرگ و و همچنين تشـويق  درخشنده هاي مركب و صيقلي و پاك كاغذهاي
  .اذعان كرده است كردند، مي خوشنويسان

بـه  اين امـر  . يافتند مهم و منزلتي مقام جامعه در دبيران و در اين دوره خوشنويسان
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بــذر هنــر ). 42 :1368شــيمل، (نمايــان اســت  شــب كيــو  هــزار كتــاب ي درخــوب
ر خوشنويسي در دوره هارون با تشويق و حمايت وزراي هنردوسـتش پاشـيده شـد و د   

هـاي خلافـت مـأمون دورة درخشــان     سـال . زمـان خلافـت مـأمون بـه ثمـر نشســت     
زيبانويسـي، شـوق يـادگيري و حمايـت عامـة مـردم از       . خوشنويسي اسلامي بوده است

  .خطاطي در اين دوره كاملاً مشهود است
  بن سهل سرخسي فضل. ب

اسـت   اولين وزير خوشـنويس دربـار مـأمون بـوده     )ق202متوفاي (بن سهل سرخسي  فضل
و  بـن خالـد بـود    سهل مجوسي پدر فضل از دوستان و نزديكـان يحيـي  ). 70 :1364عقيلي، (

بن سهل  فضل). 162 :1344نخجواني، (كرد  مي واگذاريحيي بيشتر امور اداري خود را به او 
گرفـت و در سـاية    برعهـده بن خالـد را   كار تصدي دخل، خرج و پيشكاري يحيي نخست

صاحب ( زمان مأمون به منصب وزارت رسيد و به ذوالرياستين پشتكار و درايت خود، در
نيكـي و بخشـش   ). 69 :1364؛ عقيلـي،  12/5477 :1375طبري، (ملقب شد ) شمشير و قلم

از حد او به دانشمندان و هنرمنـدان باعـث شـده بـود او را بـا برامكـه قيـاس كننـد          بيش 
گزي اسـتاد خوشـنويس   وي از دوستداران و حاميـان يوسـف س ـ  ). 386 :1348جهشياري،(

قلقشندي، (ايراني بود و همان كسي است كه احول محرر را وارد دربار مأمون عباسي كرد 
بـن   فضـل . و فرصت درخشاني را براي رشد و ترقي خط اسلامي فراهم كرد) 3/17]: تا بي[

، داشت كوينخالد را كه خطي خوش و  سهل همچنين به توصية يحيي برمكي، احمدبن أبي
يت خود قرار داد و وارد دارالخلافه عباسي كرد و در زمان وزارت خود ديـوان  تحت حما

خـاطر   خالد پس از مدتي بـه  احمدبن أبي. را به احمد واگذار كرد 3و خاتم 2و فض 1توقيع
هاي يحيـي برمكـي بـود، در زمـرة كتـّاب خـاص        زيبايي خطش كه آن را مديون آموزش
                                                 

 نيمهـر و همچن ـ  ينگهـدار  واني ـد ني ـا ةف ـيوظ). ذيل كلمه: 1330دهخدا، (توقيع يعني نشان كردن پادشاه بر نامه    1
  .)61: ق1423طيفور،  ابن( كردند يمهم خود به عنوان امضاء درج م يها نامه انِيبود كه امراء در پا يعاتيتوق

كـرد و بـه    بندي مـي  ها و اسناد را دريافت و آنها را طبقه ن رسايل بوده كه نامهديوان الفض احتمالاً يك بخش از ديوا   2
  ).1/99: 1364متز، (اي از آن ها را نگه مي داشترساند و نسخه عرض وزير مي

 و شد مي نگهداري و تهيه سندي يا نامه هر از اي نسخه ديوان اين در. شد تأسيس معاويه زمان در مهر يا خاتم ديوان   3
 از جلوگيري و اسناد بر نظارت براي ديوان اين. شد مي سپس ارسال و شد و مهر مي نيز بازبيني آن اصل حال عين در

  ).25: 1348 جهشياري،( شده بود تأسس آنها جعل
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خالـد از   احمـدبن أبـي  . مـأمون تكيـه زد   ارتبر مسند وز تيدر نهامأمون قرار گرفت و 
  .بود 1ترين افراد در نوشتن قلم محقق ماهرترين و زبردست

آمـد، زمينـة ابـداع خطـي     مي به حساببن سهل كه خود از خوشنويسان عصرش  فضل
وي نخستين كسي بود كه به فكر جدايي . مختص مكاتبات دستگاه حكومتي را فراهم كرد

در منابع تاريخي چنين آمـده اسـت كـه    . آن زمان افتاد رايج درم دو قلخط اداري از ديگر 
بن سهل به امر خليفه عباسي خطي را براي كارهاي اداري وضع كرد تا سروساماني بـه   فضل

 :1346راهجيـري،  (معروف شده بـود  » رياسي«اين خط به خط . اقلام رايج در دربار دهد
و ريحان بود، اما قلـم نسـخ آن بـر ريحـان      نسخ دو قلمابداع قلم رياسي از درآميختن  ).55

گرچـه برخـي    دهنـد؛  بن فضل نسبت مي اين خط را اغلب به سهل سانينو تذكره. غالب بود
معتقدند كه يوسف سگزي مبدع اصلي اين خط بوده و ذوالرياسـتين حـامي او    مانند سفادي

بن حماد  سحاقيوسف خط جليل را از ا« :سفادي نقل كرده است كه. در اين كار بوده است
انحناهاي باز اين خط را مدور كرد و آن . گرفت و عمودها را در اين خط اندكي تغيير داد

فضـل   مـورد توجـه  كه  ها به ابداع خط زيبا و ظريفي انجاميد اين شاخصه. را اصلاح نمود
هـا و   فضل اين خط را تحسين كرد و دستور داد از آن براي نگـارش گـزارش  . قرار گرفت
» فضل نـام ايـن خـط را رياسـي يعنـي اداري گذاشـت      . آمار اداري استفاده كنند ثبت اسناد

)Safadi,1978: 226 .(بن سـهل و بـه حمايـت او     از ديگر اموري كه در زمان وزارت فضل
از آن در ميـان خوشنويسـان    بود كـه پـس    ها تهذيب و هنري ساختن خطصورت گرفت، 

  . مورد استقبال فراواني قرار گرفت
خوشنويسي، زيبانويسي و حس رقابت در دارالخلافة مأمون عباسي چنان اوج  علاقه به

هـاي ظريـف و    ميزان سعي وافر داشتند تـا نوشـته   گرفته بود كه درباريان و كاتبان به يك 
اين امر تا بـدانجا پـيش   . نوازي را به وجود آورند و به مهارت و استادي خوبش ببالند چشم

اي زيبا با  ت كرد كه هدف نهايي كاتبان بر اين است تا نوشتهقتيبه از آن شكاي رفت كه ابن
خطوط راست و استوار ايجاد كنند و وظيفة علمي آنـان فـداي عشـق و علاقـة شـديد بـه       

  ).689 :1350همايونفرخ،  (مهارت هنري شده است 
                                                 

تحقيق به معني استوار و محكم؛ خطي شكوهمند، وزين و درشت با فواصل منظم و معين / از باب حقق» محقق«قلم    1
  .اين قلم بيشتر شبيه كوفي ساده است. ي حروف آن در هيئت مفرد و مركب كامل و صحيح استاست كه تمام
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  بن محمدبن يزدادبن سويد عبداالله. ت
بن محمدبن يزدادبن سويد نيز خطـاط   از ميان وزراي مأمون عباسي، آخرين وزير او عبداالله

سـويد نخسـتين    ابن. خاندان ابوعبداالله جملگي خراساني و بر آيين مجوس بودند. بوده است
وي در كودكي پدرش را از دسـت داد و تحـت   . فرد در ميان خاندانش بود كه مسلمان شد

ي آداب خـوب  بـه سويد  ابن. حمايت مادرش براي آموزش به يكي از دبيران ايراني سپرده شد
شماري را از ايرانيان فرا گرفت و چندان در كار خويش پيشرفت كرد كه پـس   و رسوم بي

بـه دليـل كـارداني و    . ق214 سـال  درمـأمون او را  . از مدتي در ديوان مشغول به كار شـد 
تـا زمـان مـرگ مـأمون همنشـين و وزيـر او بـود         و درايتش بـه وزارت منصـوب كـرد   

  ).317 :1367طقطقي، ابن(
اقلام، شـيوة ابـداعي    اين اما زيباترين داشت، وجود قلم اصلي گونة 24 مأمون زمان رد

گونه بيان كرد كه ثبات سياسي حـاكم بـر    توان اين ه عبارتي ميب. دفضل يعني قلم رياسي بو
ها زمينة فعاليت هنر خوشنويسي در پرتو حمايت وزيران و بـه   جامعه و دربار در اين سال

، از ميان شش وزير مأمون بيترت نيبه ا. ي خوشنويسان را فراهم ساختدنبال آن، هنرنماي
سه تن از آنها خوشنويس و خطاط بودند كه بستر بسيار مناسبي را بـراي رشـد و نـوآوري    

رسد دارا بودن خطي زيبا در جامعة عصـر عباسـي مـورد     به نظر مي .اين هنر فراهم كردند
  .بوده است اقبال عامة مردم

  )ق334- 232( باسي و شكوفايي هنر خوشنويسيعصر دوم ع. 2
پس از عصر مأمون و معتصم عباسي شور و اشتياق آموختن هنر خوشنويسي از ميان مـردم  

رسـد ابـداع خطـوط     به نظـر مـي  . و بيشتر خطوط به فراموشي سپرده شد بر بسترخت 
نر رنگ شدن اين ه هاي موجود در آنها و درباري شدن خط باعث كم مختلف و پيچيدگي

ها محـدود بـه برخـي از خـواص و طبقـه اشـراف، امـرا و         در بين عوام شد و كاربرد قلم
هاي سياسـي و اجتمـاعي مـردم، مشـكلات اقتصـادي و فضـاي        زدگي البته دل .درباريان بود

تأثير نبوده اسـت و از طرفـي، وزيـران ايـن      نااميدكنندة عصر پس از مأمون در اين روند بي
 اعتنايي وزيران به هنـر  يكي از دلايل عمدة بي. ه اين هنر نشان دادنددوره نيز اقبال كمتري ب

درپـي   هـاي پـي   خوشنويسي در اين دوره، شرايط سياسي حاكم بـر دربـار و عـزل و نصـب    
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هاي مالي و معنوي از هنرمندان و پرداختن بـه   وزيران بود كه مجالي به آنان براي حمايت
ي از آنان كه قبل از وزارت كاتب يا دبير بودند، برخ ،نيوجود ابا . دادهنر خوشنويسي نمي

دهد آموزش خط همچنان در دربـار رايـج بـوده؛ گرچـه     اند كه نشان مي خطي زيبا داشته
  .نوآوري خاصي در اين زمينه وجود نداشته است

  زيات بن  ابوجعفر محمدبن عبدالملك. الف
) ق233متوفـاي  (زيـات   بن  عبدالملك محمدبندر روزگار معتصم عباسي وزيرش ابوجعفر 

و از حاميـان هنـر خوشنويسـي    ) 178 :1344نخجواني، (شاعران آن دوره  خود از اديبان و
دار وزارت بـود   وي در زمان معتصم، واثـق و متوكـل عهـده   ). 325 :1367طقطقي، ابن(بود 

و خـط   داشت كويناو خطي بسيار زيبا و ). 4/93 ]:تا بي[؛ مسعودي، 202 :1366نديم،  ابن(
جزو برترين خطاطـان ايـن عصـر در قلـم     (را » زاقف«حفص معروف به  محمدبنحمدبن ا

زيات ايـن هنرمنـد خوشـنويس را وارد     ابن). 241: 1362فضائلي،  (پسنديد بسيار مي) ثلث
 ـمـورد حما منشي مخصوص خـود انتخـاب كـرد و     دارالخلافه عباسي كرد و به عنوان  تي

  .معنوي و مادي خويش قرار داد
  بن سعيد بن وهب بن خاقان و سليمان بن يحيي اللهعبيدا. ب

 ـبن خاقان از وزيران متوكل عباسي، گرچه مردي  بن يحيي عبيداالله انضـباط و كارهـايش    يب
بـن سـعيد    بن وهب همچنين سليمان). 329همان، ( داشت كوينبود، اما خطي  برهم و  درهم

دار بود، از خوشنويسـان   عهدهكه در زمان المهتدي وزارت او را ) 340 :1367طقطقي،  ابن(
آنان همچون خاندان برمكي و سهل از بزرگـان، دانشـوران و   ). 339 همان،(عصر خود بود 

دولتشـان همـواره   . مردمي فاضل، بزرگوار، كريم و در امور سياسي با تدبير و كاردان بودند
اسم كـرم و  بساط ادب گسترده بود و مر آنهادر دورة . تازه، نو و روزگارشان درخشان بود

ي س ـيدفترنونگـاري و   بن وهب از حيـث فضـل، ادب، نامـه    يمانسل .بزرگواري رواج داشت
وي . آمـد  يم ـي به شمار رأو صاحبان  خردمندانسرآمد كاتبان عصر خويش بود و يكي از 

خليفه مأمون عباسـي او را  ). 188 :1344نخجواني،  (در سرودن شعر نيز يد طولايي داشت 
است كه سـليمان در   شده  گزارش. اي كه نوشته بود، حمايت كرد نامهبه سبب خط زيبا و 
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بـود و در دارالخلافـه در    نوجواني در خدمت محمد يزداد وزير خوشـنويس مـأمون   آغاز
ي در غيـاب محمـد يـزداد، مـأمون از او خواسـت      روز .كرد ميامور مختلف به او كمك 

يس كـرد و بـه مـأمون    نو پاكنوشت و او نيز نامه را . اي را برايش بنويسد نويس نامه يشپ
از آن كارهاي مهـم را بـه    مأمون از خواندن نامه رضايت خويش را اعلام كرد و پس . داد

  ).12/164 :1371اثير، ابن(عهده سليمان گذاشت 
  بن احمدبن خصيب احمدبن عبيداالله. پ

مدبن خصـيب  بن اح توان به احمدبن عبيداهللاز ديگر وزراي خوشنويس عصر دوم عباسي، مي
 احمـدبن ابوالعبـاس  . از وزيران المقتـدر بـاالله عباسـي اشـاره كـرد     ) 369 :1367طقطقي، ابن (

وي عـلاوه  ). جـا  همان، همان(بن احمد الخصيبي قبل از وزارت منشي مادر مقتدر بود  عبيداالله
  .مند بوده است بر اينكه به علوم ادبي و ديواني آگاه بود، از خطي زيبا و بليغ نيز بهره

  )ق312 - 241( بن محمدبن فرات ابوالحسن علي. ت
نيز جزو وزيراني بود كه خطي نيكو و زيبايي ) 312- 241( بن محمدبن فرات ابوالحسن علي

 :1346صـابي،  (از توابـع بغـداد بودنـد    » صريفين دجيل«خاندان فرات جملگي اهل . داشت
، از كردنـد  يم ـزنـدگي   قمري و چهارمي سوم ها سدهكه در  مذهب عهيشاين خاندان ). 11

 :1392حسـن،  (ي سـرآمد مـردم روزگـار بودنـد     و جوانمرد وفا حيث فضل، كرم، شرف،
 ).11 :1346صـابي،  (فرات در زمان عباسيان سه دوره بر مسـند وزارت نشسـت    ابن). 604

ديگر وزراي خوشنويس پس از مأمون، نـوآوري خاصـي در خطـاطي     مانند  بهگويا او نيز 
يش او در زمينه خوشنويسي حمايـت  ستا  قابليكي از خدمات ارزشمند و  نداشته است، اما

مقلـه   فرات در شمار ارادتمندان و دوستان ابـن  ابن. يغمبر خط بوده استپ مقله دريغ از ابن يب
مقله در زندان بـه   ابن كه يمادامكرد و در ساليان بعد  بود كه او را وارد دارالخلافه عباسي

مقله همان كسي اسـت كـه    ابن. نوشتلات او بود و برايش نامه مي، جوياي احوابرد يسر م
  .جان دوباره در كالبد خوشنويسي اسلامي دميد ها سالپس از 

وزيران دربار عباسي در اين دوره نقش چشـمگيري در رشـد و شـكوفايي خوشنويسـي     
قبـل   دوم عباسي نسـبت بـه دورة   عصردر  .داشتندنداشتند، اما در زيبانويسي مهارت خوبي 



 19    هنر خوشنويسي و نقش وزراي عباسي در شكوفايي آن

گـذاري در   و در موارد بسياري اعـراب ) گذاري علائم نقطه(هاي سجاوندي  استفاده از نشانه
و خطـوط از زيبـاي خاصـي    ) 392 :1394مقتـدايي،  (هنر خوشنويسي رواج بيشتري يافت 

هـاي سـجاوندي يـك     بن عيسي وزير عباسي، نشانه به اعتقاد علي كه آنچنانمند شدند؛  بهره
  ).45 :1368شيمل، (شده باشد   ي است كه هنرمندانه طراحيا نوشتار چون پارچه

  مقله نگيني بر هنر خوشنويسي ابن. ج
مقله وزير هنرمند عباسيان بـه   ركود و يكنواختي در هنر خوشنويسي با روي كار آمدن ابن

، بنـا بـر روايـات    تمقله كه وزارت سه تن از خلفاي عباسي را برعهده داش ابن. پايان رسيد
در  مهـم  خـدمتگزاران  بـود و يكـي از   به تمام معنـا اي  يخي در دوران خود نادرهمتون تار

بـراي مـدتي   . ق316سـال  بـن مقلـه در    علي محمدبنابوعلي . خوشنويسي بود پيشرفت هنر
ي بـه  مـدت كـرد و پـس از    ها خدمت مي ي از ديوانكيدر وي نخست . دار وزارت شد عهده

مقلـه نـزد    ابـن ). 370 :1367طقطقـي،   ابـن ( بن فرات پيوست و از خواص او شـد  ابوالحسن
او . داد يم ـفرات گـزارش   گرفت و به ابن را مي رجوع اربابي ها نامهنشست و  فرات مي ابن

مقله طي چند سال وزير سه  ابن. همچنان در اين شغل باقي ماند تا آنكه كارش رونق گرفت
  .استتن از خلفاي عباسي يعني مقتدر، القاهر و الراضي باالله بوده 

 ريحـان،  محقـق، (عبداالله اقـلام مختلفـي    برادرش مقله در هنر خوشنويسي به همراه ابن
؛ الكـردي  17: 1366نـديم،   ابـن (كـرد   اسـتخراج  كوفي قلم را از 1)ثلث، نسخ، رقاع و توقيع

 مقلـه  ابـن  از قبـل  سـال  دويسـت  خطـوط  اين قراين به توجه با البته. )225 :1939 المكي،
كردنـد   بهتر است گفتـه شـود آنهـا ايـن خطـوط را تكميـل       مين دليلبوده و به ه متداول

  ).226 الكردي المكي، همان،(
                                                 

بسيار ظريـف و لطيـف اسـت و    . ريحان به معناي خوشبو و نازبو است. پس از محقق آمد و از آن جدا شد: قلم ريحان   1
  .ترف اقلام محقق و ريحان در نوشتن مصحف و ديوان به كار مي. شكل كوچك محقق است

عبـاس   خانـدان بنـي   .خطوط معـروف اسـت   مقله است كه ريشه در قلم كوفي دارد و به نام ام از اقلام ابداعي ابن: قلم ثلث
  .رفت جزو اقلام محكم و مستدير است كه براي نوشتن كتيبه و سرلوح و عناوين به كار مي. بسيار در رواج آن كوشيدند

  .رفت ها به كار مي و روشن است كه براي كتابت نامهقلمي يكنواخت، كامل، معتدل منظم : قلم نسخ
هـا را بـر    اي از قلم است كه با آن مكاتبات ديواني و قصه گونه. هاست در لغت به معناي رقعه و به معني پاره: قلم رقاع

وشتن به سبب ريزي و لطافت اين قلم، در ن. كردند و حروف و صور آن شبيه به ثلث و توقيع بود روي رقعه كتابت مي
  .رفت آيات قرآن و كتب و تاريخ به كار مي

توقيع در لغت بـه  . نوشتند ها با اين قلم مي خواندند؛ زيرا وزرا و خلفا بر پشت كتب و نامه اين قلم را به اين نام مي: قلم توقيع
  .1362فضائلي، : براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. معناي دستخط و امضاست و ريشه در قلم ثلث دارد و شبيه به آن است
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 فرزندانشـان  و خـانواده  از گروهي اينكه با .نوشتندمي پدرانشان سبك به اين دو برادر
مقله بود كه به جايگـاهي رفيـع    ابن اما سرآمد آنان بودند، مشغول خطاطي و به نويسندگي

: نديم در مورد هنر خوشنويسي دو بـرادر نوشـته اسـت    ابن .تي دست يافدر هنر خوشنويس
 مقـام  .)17 :1366نـديم،   ابن(» بودند يگانه نسخ خط در ابوعبداالله و توقيع خط در ابوعلي«

. 2 گونـاگون؛  اقـلام  ابـداع . 1: اسـت  بررسـي  قابـل  جهـت  دو از خوشنويسـي  مقله در ابن
  .كلمات و فحرو ساختاري تركيبات و مفردات زيباسازي

  مقله در هنر خوشنويسي ابداعات ابن. د
تـرين كـار    دانند، اما مهم بديع و خط جديد عربي مي الخط رسم مبتكر و مقله را مخترع ابن

و اسـتفاده كـاربردي از آن در خوشنويسـي     )296 :1362فضـائلي،  (او وارد كردن هندسـه  
همة مردم به فراگيري آن مشـتاق  هاي قلم كوفي بكاهد تا  مقله كوشيد از دشواري ابن. است
دوبـارة آن، از   شـدن  ري ـفراگرسد آشتي دادن مردم با ايـن هنـر، رونـق و    به نظر مي .شوند

  .مقله بوده است هاي اصلي ابن دغدغه
هاي نگارش علمي را تدوين كرد  مقله در نخستين گام قواعد استوار و منطقي و روش ابن

 خـط  قاعـدة ). 41: 1390ولايتـي،  (حريـر درآورد  و اولين اصول مدون اقلام را به رشـتة ت 
كـوفي قلمـي    از قلـم  او). 119- 2/118 :1380خليلـي،  (بـود   سطح و دور مبناي بر مقله ابن

شماري از مسـتعدين   تيبا تربسپس  ).298: 1362فضائلي، (ناميد » محقق«ساخت و آن را 
ت خاص درشت و به تبليغ آن پرداخت و قلم محقق را به سبب اشكال يكدست و يكنواخ

پس . منبسط در كمال روشني و استواري، مخصوص تحرير آيات قرآن و كتب دين قرار داد
قلـم ريحـان بـا    ). 34 :1393الـدين،   زيـن (محقق استخراج كـرد   قلماز آن قلم ريحان را از  

ة ظرافتش آن را بـه گـل و بـرگ    به واسطتر بود و  خصوصيات محقق و در ابعاد كوچك
مقله اين قلم را نيز آموزش داد و طولي نكشـيد كـه ايـن قلـم در      ابن. اند هريحان تشبيه كرد

 ـ. قالب بعدي ثلث بود. مراكز علمي و تحصيلي و در ميان عامة مردم متداول شد  سـوم  كي
وزيـري،  (گفتنـد  مـي  آن دور بود؛ به همين دليـل بـه آن ثلـث    سوم دوحركات آن سطح و 

آيات الهي را به زيباترين وجـه بـر سـيماي     قلم ثلث مخصوص معماري بود و). 51 :1381
  .ساختگر مي اماكن متبركه جلوه
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فرات اختـراع و   عباسي و وزارت ابن در زمان مقتدر. ق310 مقله قلم نسخ را در سال ابن
 در نسـخ . وضع كرد و با خلق اين قلم، ناسخ اقلام آشفتة كتابت متداول در عصر خويش شد

بـه   او اساس قواعد قلم نسخ را. )48: 1390ولايتي، (ست ا كردن باطل و محو معني به لغت
: 1372مايل هـروي،  (نقطه استوار كرد و دوازده قاعده براي كيفيت و امتياز آن مقرر كرد 

نسبت، ضعف، قوت، سطح، دور،  ،يكرس ب،يترك :از تندعباراين قواعد دوازدهگانه  ).454
 و ساده بسيار 2نسخ قلم نوشتن و دنخوان 1.اصول، صفا و شأن ،ينزول مجاز ،يصعود مجاز

 بـراي  معمولاً قلم نسخ .رودمي شمار به اسلامي هاي خوشنويسي خواناترين از و است روان
 كاري كاشي و مسجدها سردر هاي كتيبهخصوص  به نويسي، درشت براي ثلث و قرآن نوشتن

 نوشـتن  وصمخص رقاع و توقيع ي،سينو قطعه مخصوص ريحان و محقق قلم. رفتمي كار به
  ).41 :1368شيمل، (بوده است  نگاري نامه و روزانه كارهاي

را با پنج دانـگ سـطح و نـيم    ) 418 :1384مقتدايي، (مقله قلم رقاع  پس از نسخ، ابن 
رعايـت  . هاي حكام ولايات با آن نوشـته شـود    و فرمان ها تا رقعه دانگ دور ابداع كرد
و مقـرر   ها تكميل زاي حروف، در دايرهبا توضيح روابط ميان اج ميزان هندسي حروف

در اين قلم، مبناي كمال تناسب حروف . و تا امروز براي خوشنويسان باقي مانده است شد
ركس كـه بـه خوشنويسـي عشـق     ه ـ)1362:299(فضايلي مـي نويسـد   . تبا يكديگر اس

                                                 
بـه  . ها و سطرها با يكـديگر  هم قرار گرفتن هماهنگ و دلپذير حروف، كلمات، جمله كنار يعني آميزش و درقاعده تركيب    1

 يا همان خط زمينـه  كرسي خطنوشتن با توجه به اينكه يعني قاعده كرسي  .برخوردار باشند بيكه از حسنِ ترك يا گونه
  انـدازه  يـك  بـه  ة مـوارد هـم در هم ـ  مشـابه  ها و حروف يعني اينكه شكل) اندازگي اسب و همتن(قاعده نسبت . انجام شود

رعايت ضـخامت   :قاعده قوت. بايد رعايت شود كهاست 		نويسي رعايت نازكي در حروف از قواعد خوش: قاعده ضعف. باشند
نويسي حالـت خشـكي    قواعد خوشاز  :سطح قاعده .شودها ديده مياست كه زيباترين شكل آن در آخر كشيده در حروف
وار بودن حروف است كـه نهايـت    دايره حالت نرمي و: قاعده دور .ها است اوايل كشيده فقط در و يدآچشم ميه است كه ب

خـط ديـواني بيشـتر دور     در بـراي مثـال،  . دور را بايد در خـط اسـتادان يافـت    اعتدال سطح و است و آخر كشيده آن در
شرطي كه مسـتقيم نباشـد؛   ه گويندب را مي از قواعد خوشنويسي حركت قلم از پايين به بالا :زيقاعده صعود مجا. باشد مي

چـون اوايـل   ؛ حالـت مسـتقيم نـدارد    به پايين اسـت و  بالا حركت قلم از: قاعده نزول مجازي. هانوشتن آخر كشيدهمانند 
بـه   ي،استواريا قاعده اصول . سازد ميا روشن است كه طبع را شاد و چشم ر از خط حالتي): شادابي(قاعده صفا . هاكشيده

قاعدة شأن يا دلنشـيني،  . قوت، ضعف، سطح، دور، صعود، نزول است حسن نگارش حروف و استحكام آنها از جهات يمعن
دو  .كه چون پديد آيد خطاط به نگريستن در خط مجذوب شود و احساس خسـتگي نخواهـد كـرد   است كيفيتي از خط 

رين و كـارآزمودگي در  تم ـ هـا  سال از پس و باشد رسيده ة كمالصفت خطي است كه به مرحل» شأن«و » صفا«اصطلاح 
  .1362فضائلي، : براي مطالعه بيشتر رجوع شود به. آيد خوشنويسي پديد مي

  .است ثلث از خواناتر سبب همين و به شود نمي نوشته يكديگر بر سوار و پيش و پس كلمات و حروف ثلث برخلاف نسخ قلم در   2
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: كنـد كـه   را تصديق مـي  علم الكتابهورزد، اين گفتة ابوحيان توحيدي صاحب رساله  مي
هـاي مسـدس    مقله پيغمبر خط است و دست او همچون زنبور عسل در ساختن خانه بنا

  .ريزي خط ملهم شده است در قالب
  زيباسازي در مفردات و تركيبات خطوط

تكامل زيبانويسي و نسخ اين بود كه تناسب حروف را بر مبنـاي   در راهمقله  سهم عمدة ابن
تطور تكامـل زيبـايي راسـتين و اسـتواري      يطور كل  به). 302 :1379سرمدي، (الف سنجيد 

مقله همراه اسـت؛ بـه هـيمن دليـل نـام وي در       ابن با نامكامل خط بر مبناي مقياسي متين، 
المثل شد و به  تنها ميان خوشنويسان، بلكه شاعران نيز ضرب  فرهنگ و معارف اسلامي نه

بيتي با اين  باره او تكبن عباد در صاحب ).45 :1369اصفهاني، (ملقب شد » امام الخطاطين«
  :مضمون سروده است
  ]تخم چشم[ بسان قلب و مقله  هـلــن مقـط وزير ابـخ

  )299 :1362فضائلي، (
  :سعدي ظرافت او را در خوشنويسي چنين ستوده است

  نيمعجز كند به سحر مب يچنان كه دعو    دير ابن مقله دگر باره در جهان آـگ
  نير تو سثغان ـحل ننگارد به س ميه سـب    چون تو الف ديآب زر نتواند كش به
  نــيتـش بر مقلــخط يدـــيالـــا بمــت    اتــيدر ح يودــمقله ب نبا اشــك

  )479 ]:تا بي[سعدي، (
  

مقلـه را بـه دليـل     هاي خط ابـن  شوقي، الف الشعرا ملكحتي در زمانة ما شاعر مصري 
  ).41: 1368شيمل، ( ي قصر الحمراء تشبيه كرده استها ستونظرافت و زيبايي به 

رائق اميرالامـراء، بـه    در پي اختلاف با ابن) ق329- 322(در زمان خلاف الراضي باالله  
با اين همه قلم را به بازو بست و به خطاطي و نوشتن ادامه . دستور خليفه دستش را بريدند

ز آنكـه  ا پـس  . كرد هايش را اغلب در مقام احسان و نفقه به محتاجان اكرام مي نوشته. داد
چگونه دست مباركي كه خدمت « :الراضي پزشكي را براي مداواي دست او فرستاد، گفت
آنگاه گريه سـر داد  . »زن بريده شد خلفا كرده و دو بار قرآن نوشته، مثل دست دزدان نقب

  :و اين بيت را سرود
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  بــمن بعض القري ان البعضــف    ا مات بعضك فابك بعضاـاذا م
  )41 :1390ولايتي، (

وقتي قسمتي از وجود تو مرد و از بين رفت، بر بقيه ديگر گريه كن؛ زيـرا آن قسـمت   «
  .»ديگر هم به اولي نزديك است

از تلاش براي آموزش و يادگيري خوشنويسي حتي بعد از بريده شـدن   گاه چيهمقله  ابن
 ـدستش، دست بر نداشت و ماهرانه به خطاطي ادامه داد و شاگردان  ي را تربيـت  شـمار  يب

و ) 343- 3/342: 1419خلكـان،   ابـن (شاگردان او محمدبن اسعد  نيتر معروفكرد كه از 
) ق413 توفايم(بن هلال  بودند و ابوالحسن علي) 3/17]: تا بي[قلقشندي، (محمدبن سمساني 

خوشنويس مشهور قرن چهارم قمري، از شاگردان اين دو تن بوده است » بواب ابن«ملقب به 
مقلـه   بواب از شاگردان دختر ابن اند كه ابن برخي منابع گزارش داده ).300 :1362فضائلي، (

 ريتأث. بواب آموخته است مقله را به ابن و او روش ابن )45 :1368شيمل، (در خطاطي بوده 
بواب چنان بود كه با مهارتي خاص خطوط استاد خود  مقله بر هنر خوشنويسي ابن خط ابن

- طقطقي از كتابي ياد كرده كه ابتـدا مـي   ابن: ته استنخجواني گف. كرده است را كتابت مي
مقله است، اما زماني كه نظر ياقوت مستعصمي از خوشنويسـان مشـهور    پنداشته به قلم ابن

بواب اسـت   شد، ياقوت تشخيص داد كه اين كتاب به خط ابن را درباره آن جويا  قرن پنجم
مقله عـلاوه بـر    شهرت ابن). 208 :1344نخجواني، (مقله آن را نوشته است  كه با شيوة ابن

بـه او نسـبت داده شـده     زيبايي خط و ابداع خطوط مختلف، مرهون خلق آثاري است كه
  :آنها عبارت است از نيتر مهم. است

  در دار الكتب مصر ؛ رسالهًْ في العلم الخط - 
  در مكتب عطارين تونس؛ رسالهًْ الخط - 
  در مغرب ؛ اصناف الكتاب و مقدمهًْ في الخط - 
ايـن قـرآن در   . بواب تكميل شـده اسـت   كه جزء سي را ندارد و توسط ابن» آنيقر« - 

  بواب پيدا شد؛ كتابخانه بهاءالدوله در شيراز توسط ابن
بن ابراهيم الاحول و قرآني ديگر به خط او كه در انـدلس   اي به استادش اسحاق نامه - 

  شود؛ است و در مسجد العديس در اشبليه نگهداري مي
  ؛ الاشعار و جمل الخطالاختيار كتاب  - 
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اي  اي براي فرماندهان سپاه و حكام ولايات، نامه چند نامه نيز از او به جا مانده است؛ نامه
 ).16 :1381وزيـري،  (فرات زماني كه در حبس بود  اي براي ابن براي عبداالله البريدي و نامه

  .فرو بست چشم از جهان فاني. ق328اين وزير هنردوست و هنرپرور در سال  سرانجام
  

 مقله نمونه خط ابن. 1تصوير 

   
  1بواب قرآني به خط ابن اي زيبا از نمونه. 2تصوير 

  

    

                                                 
  www.honargardi.com.وب سايت هنرگردي ثبت شده در پايگاه ستاد سامان دهي وزرات فرهنگ و ارشاد    11
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  وزيران خوشنويس عباسي تا پايان خلافت راضي. 1جدول 

نام   نام وزير
  خليفه

مدت 
  وزارت

شغل 
قبل از 
 وزارت

  اقدامات  مليت

  ايراني  كاتب ق176- 170  هارون  يحيي برمكي

بــن  ز اســحاقخوشــنويس، حمايــت ا
مؤسس مدرسـه خوشنويسـي،    حماد

 بــن حمــاد، احــول محــرر ضــحاك
نويسنده رساله جامع در خوشنويسـي  
و مختـرع خطــوط خفيـف، الثلــث،   

. اقــلام مسلســل و غيــره مــومرات و
حمايت از خوشنام بصـري و مهـدي   

  ...خالد كوفي و احمدبن أبي
احمدبن 

ابداع قلم محقق، نويسندة خوشنويس،   نژاد عرب  كاتب ق210- 205  مأمون  خالد أبي
  .هاي خليفه به كشورهاي ديگر نامه

  ايراني  كاتب ق202- 196  مأمون  بن سهل فضل

خوشـــنويس، حمايـــت از يوســـف 
سگزي خطاط، معرفـي خوشـنويس   
معــروف احــول محــرر بــه مــأمون 

خالـد   عباسي، حمايت از احمدبن أبي
  .خطاط، ابداع خط رياسي

ابوعبداالله 
محمدبن 

  يزدادبن سويد
  ايراني  كاتب ق218- 214  مونمأ

  خوشنويس

بن  عبدالملك
  زيات

 - معتصم
  واثق

 ق227- 225
ــت از   نژاد عرب  كاتب ق233- 232 ــنويس، حماي ــدبن  خوش احم

  )زاقف( محمد حفص
بن  عبيداالله

 ق247- 240  متوكل  يحيي خاقان
 ق263- 256

كاتب 
  خوشنويس  ايراني  و دبير

بن  سليمان
  ق256  المهتدي  وهب

  خوشنويس  انياير  كاتب ق265- 263

ابوالعباس 
 314- 313  مقتدر دياحمد بن عب

  ق
منشي 
  خوشنويس  نژاد عربمادر 
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نام   نام وزير
  خليفه

مدت 
  وزارت

شغل 
قبل از 
 وزارت

  اقدامات  مليت

االله بن احمد 
  بيبن خص

مقتدر 
  عباسي

  مقتدر ابوالحسن فرات
 ق299- 296
 ق306- 304
 ق312- 311

نويسنده 
  نژاد عرب و اديب

امام (مقله  خوشنويس، حمايت از ابن
  )الخطاطين

  مقله ابن
  مقتدر،
  قاهر
  راضي

 ق318- 316
 ق321- 320
 ق325- 322

  نژاد عرب  كاتب

خط، استخراج شش خـط از   پيغمبر
خــط كــوفي، زيباســازي مفــردات و 
ــروف و   ــاختاري حـ ــات سـ تركيبـ
كلمات، استفادة كاربردي از هندسـه  

تدوين قواعد و اصول خط،  در خط،
آســان كــردن يــادگيري خــط بــراي 
 .عموم، آشتي دادن مردم با هنر خـط 

خـط ماننـد   هـايي در   تأليف كتـاب 
، رسـالهًْ خـط  ، رسالهًْ في العلم الخط

الاختيـار الاشـعار و   ، الكتاب اصناف
جزء از قرآن  29تأليف جمل الخط، 

كريم، پـرورش اسـتاداني بـزرگ در    
خوشنويســي نظيــر محمــدبن ســعد، 

  .بواب محمدبن سمساني و ابن

  گيرينتيجه
هـاي   رمنـدان در شـاخه  هاي ممتازي را براي بروز رشد و شكوفايي هن عصر عباسي فرصت

پايـان   در عصر عباسي از خلافـت سـفاح تـا   . خوشنويسي پديد آورد ژهيو بهمختلف هنري 
شـدند، اغلـب از    وزيراني كه به مسند وزارت منصوب مـي ) ق329- 132(خلافت الراضي 

هـاي خوشنويسـي    برخي از آنان به فنون و ظرافـت . شدند ميان كاتبان يا دبيران انتخاب مي
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 ـمورد حماهنر خوشنويسي را  و بنا بر طبع هنرمند و هنرپرورشان آشنا بودند خـويش   تي
توان اين زمان را عصر اعتلا و رشـد هنـر خوشنويسـي و     بر همين اساس، مي .دادند قرار مي

در دوره اول . كه اساس و پاية آن را وزيران دربار عباسي برعهده داشـتند  زيبانويسي دانست
زرايـي چـون يحيـي برمكـي و حمايـت و علاقـة او بـه        و خلافت عباسي، به يمن وجـود 

اقبال عامـه   به تبعكاتبان و  مورد توجههنر  به عنوانزيبانويسي، براي نخستين بار خطاطي 
هـايي در زمينـه    هـاي اقتصـادي وزيـران كتـاب     در اين عصر با حمايـت . مردم قرار گرفت

ري و آموزش اين هنر در به رشته تحرير درآمد و راه را براي فراگي خوشنويسي و خطاطي
از سـوي ديگـر، وزيـران عباسـي بـا حمايـت از هنرمنـدان        . مندان هموار كرد ميان علاقه

كردنـد كـه    منصوب مـي  مرتبه يعالهاي  نيازهاي مالي آنان را برطرف و يا آنان را در مقام
دست و زبردست در اين عرصه بود كه زمينـه رشـد    شدن هنرمنداني چيره  ثمرة آن مطرح

اين توجهـات در دوران مـأمون و در   . نويسي و ابداع خطوط مختلف را فراهم كردندخوش
. شد دريغ وزيرش فضل بن سهل باعث رونق هنر زيبانويسي در خطاطي هاي بي ساية حمايت

علاقه به زيبانويسي، آزادي عمل خوشنويسان و رقابت شديد خطاطان، در اين زمان باعـث  
در دوره دوم عباسي به دليل مشكلات اقتصـادي  . نوعي شدپيدايش و ظهور اقلام جديد و مت

علاقه و توجـه بـه    ،هاي خلافت عباسي و همچنين تنش در امور سياسي دربار در سرزمين
اي بـه توسـعه و گسـترش خوشنويسـي نشـان       اين هنر اصيل رنگ باخت و وزيران علاقه

مقله كـه وزارت سـه    ابن. مقله هنر خوشنويسي جاني تازه گرفت دادند، اما با ظهور ابن نمي
فهـم كـردن    داشت، با وضع قوانين خوشنويسيِ آسان و قابـل   برعهدهتن از خلفاي عباسي را 

هـاي او باعـث تكميـل خطـوط      تـلاش . خطاطي، اين هنر را به ميان عامه مردم بازگرداند
 ـ   ابن .دانگيز ش قديمي و همچنين ابداع خطوطي زيبا و دل ه مقله علاوه بر ابـداع خطـوط، ب

نيز اقدام كرد كه كاربرد اين قوانين تا روزگـار مـا    ثبت و وضع قوانين در هنر خوشنويسي
  .نيز ادامه دارد

  منابع و مĤخذ
، ترجمة ابوالقاسم حالـت و عبـاس   تاريخ بزرگ اسلام و ايران الكامل،، )1371(اثير، عزالدين علي  ابن - 

  .مؤسسة مطبوعات علمي :، تهران12خليلي، ج
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، 3، تحقيق يوسف علي طويل، جوفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، )1419(حمدبن محمد خلكان، ا ابن  - 
  .دار الكتب العلميه: بيروت

 ،ينيعـزت العطـار الحس ـ   قي، تحقكتاب بغداد، )م2002/ ق1423( ابوالفضل احمدبن طاهر فور،يط ابن  - 
  . يمكتبهًْ خانج :قاهره

انتشـارات  : ترجمة محمد وحيـد گلپايگـاني، تهـران   ، يتاريخ فخر ،)1367(طقطقي، محمدبن علي  ابن  - 
  .علمي و فرهنگي

  .انتشارات اميركبير: ، ترجمة محمدرضا تجدد، تهرانالفهرست ،)1366(نديم، محمدبن اسحاق  ابن  - 
: ، ترجمـة رحـيم چـاوش اكبـري، تهـران     خـط و خطاطـان  ، تذكره )1369(اصفهاني، ميرزا حبيب   - 

  .انتشارات مستوفي
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، ترجمة عبدالحسين ميكده، تهرانبرمكيان ،)1336(بووا، لوسين   - 
دار الكتـب  : ، بيـروت 1، محشي محمد باسل عيون سـود، ج الحيوان ،)ق1424(جاحظ، عمروبن بحر   - 

  .العلميه منشورات محمد علي بيضون
   ].نا بي: [ي، تهران، ترجمةابوالفضل طباطبايالوزراء و الكتاب ،)1348(جهشياري، محمدبن عبدوس   - 
  .انتشارات جاويدان: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهرانسياسي اسلام، تاريخ )1392(حسن، حسن ابراهيم   - 
 ي،قمـر  يتـا قـرن هشـتم هجـر     يس ـينو قرآن: استادانه يكارها، )1380(خليلي، ناصر و ديويد جيمز   - 

  .نشر كارنگ: ، تهران2ترجمة پيام بهتاش، ج
  .سينا انتشارات ابن: ، تهرانپيدايش خط و خطاطان، )1346(راهجيري، علي   - 
  .انتشارات اميركبير :، تهرانتاريخ خط و خطاطان، )1345(رفيعي مهرآبادي، ابوالقاسم  - 
  .انتشارات گلدسته: ، تهراندانشنامه خطوط اسلامي، )1393(الدين المصرف، ناجي  زين  - 
: مشـهد  ، در كتاب آرايـي در تمـدن اسـلامي،   اصول و قواعد خطوط سته، )1372(االله  سبزواري، فتح  - 

  .انتشارات آستان قدس رضوي
  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشاري يزدي: تهران برمكيان، ،)1385(سجادي، محمدصادق   - 
  .هيرمند: ، تهراندانشنامه هنرمندان ايران و جهان اسلام ،)1379(سرمدي، عباس   - 
  .انتشارات جاويدان: صحيح عبدالعظيم قريب، تهران، تكليات سعدي، ]تا بي[الدين  سعدي، مصلح  - 
نامه ، ترجمة حسين استادولي، »برداري افزارها و آداب نسخه« ،)1381(بن محمد  سمعاني، عبدالكريم  - 

  .32- 21، ص5، ش3، سبهارستان
انتشارات آستان : ، ترجمه اسداالله آزاد، مشهدخوشنويسي و فرهنگ اسلامي، )1368(شيمل، انه ماري  - 

  .رضويقدس 
، تصحيح ميخاييل عواد، ترجمة محمدرضـا شـفيعي   رسوم دار الخلافه، )1346(بن محسن  صابي، هلال - 

  .بنياد فرهنگ ايران: كدكني، تهران
  .دار الكتب العلميه: ، تحقيق محمد شكري آلوسي، بغدادادب الكتاب ،)ق1341(صولي، محمدبن يحيي  - 
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: ، مشـهد )مايل هـروي، نجيـب  (ي در تمدن اسلاميآراي ، در كتابآداب خط، )1387(صيرفي، عبداالله  - 
  .انتشارات آستان قدس رضوي

: ، تهـران 12، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، ج   تـاريخ الرسـل و الملـوك   ، )1375(طبري، محمدبن جرير  - 
  .انتشارات اساطير

 رسـول  از اضـافاتي  بـا  جـودكي،  االله حجـت  ، ترجمـه عباسـيان  دولـت  ،)1394(طقوش محمد سهيل  - 
  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم جعفريان،

: الدين حسيني ارموي، تهران ، تصحيح مير جلالآثار الوزراء ،)1364(بن نظام  الدين حاجي عقيلي، سيف - 
  .انتشارات اطلاعات

 ].نا بي: [، بيروتالرسايل و المقامات ،)م1950(فروخ، عمر  - 
  .انتشارات مشعل: ، اصفهاناطلس خط ،)1362(االله  فضائلي، حبيب - 
، 3ج الـدين،  تحقيق محمدحسين شـمس صبح الاعشي في صناعهًْ الانشاء، ، ]تا بي[دي احمدبن علي قلقشن - 

  .بيروت دار الكتب العلميه، منشورات محمدعلي بيضون
  .مكتبهًْ الهلال: ، بيروتتاريخ الخط العربي و آدابه، )م1939(الكردي المكي الخطاط، محمد طاهر - 
  .انتشارات استان قدس رضوي: ، مشهددر تمدن اسلامآرايي  كتاب، )1372(مايل هروي، نجيب  - 
 يذكـاوت  رضـا يعل ةترجم ،يرنسانس اسلام اي يدر قرن چهارم هجر يتمدن اسلام، )1364( آداممتز،  - 

  .اميركبير: تهران، 1جقراگزلو، 
 .مؤسسهًْ الوفا: ، بيروت2ج ر،بحار الانوا، )ق1404(مجلسي، محمدباقر  - 
دار الكتـب  : ، بيـروت 4، جمروج الذهب و معادن الجـوهر ، ]تا بي[بن حسين  مسعودي، ابوالحسن علي - 

  .العلميه
  .مركز دائرهًْ المعارف بزرگ اسلامي: ، تهرانتاريخ خط و خوشنويسي ،)1394(اصغر  مقتدايي، علي - 
  .آراد: ، تهراندائرهًْ المعارف بزرگ خط، )1384.................................... ( - 
، بـه كوشـش   »آلات كتابـت و بيـان آداب و عـادات دبيـري    « ،)1387( علي ناموس خواري، محمدبن - 

  .22- 13، صص14و  13 ، ش9و 8س ، بهارستان ةنام ر،قنبرعلي رودگ
 .كتابخانة طهوري: ، به تصحيح عباس اقبال آشتياني، تهرانتجارب السلف، )1344(نخجواني، هندوشاه  - 
  ].نا بي: [، تهراندايش و آفرينش خط در جهانسهم ايرانيان در پي، )1350(الدين  همايونفرخ، ركن - 
  .انتشارات اميني: ، نهرانوزير مثلث، )1381(وزيري، حسن  - 
  .اميركبير: ، تهرانمقله ابن، )1390(اكبر  ولايتي، علي - 

- Safadi, Yasin Hamid (1987), Islamic Calligraphy, London: Thames and Hudson. 
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طـور   هاي مورد بحث در تاريخ حديث و به ها و آسيب از پديده» جعل«مسئلة : چكيده
هـايي   فـرض  نوع نگاه به پديدة جعل در تقرير سنتي از آن، از پيش. كلي تاريخ اسلام است

در امـان نمانـده    »عدم تمايز سنت واقعه و محكيه«و  »ماهيت راه حلي«، »بسيطتلقي «چون 
واقعيت آن است كه شناخت جعل بدون شناخت ساختاري كه جعل در آن واقع مي. است
، »شـمول تـاريخي  « چون عناصريمبتني بر » ساختار حديثيانظباط «. يستن پذيرامكان ،شود

در رويكردي انتقادي به تقريـر سـنتي   . است »ينوشتار-ماهيت گفتاري«و  »محوريت سند«
تـلازم   عـدم « تـوان قواعـدي چـون    و در تبيين ضوابط تحليل جعل در ساختار حديثي، مـي 

ادعـاي  «و  »گذاري از نقـل تمايز ارزش«، »تلازم ضعف و جعل عدم«، »نقل شفاهي جعل و
سـاب يـك   كلـي تـلاش بـراي انت    طـور  بـه . را تقريـر كـرد   »جعل به عنوان آخرين راه حـل 

، قابـل قبـول   رويكـرد حـذفي   مبتني بر و حلّ به عنوان اولين راه »جعل«گزارش تاريخي به 
  .نيست
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A Critique of the Traditional Interpretation of the 
Theoretical Concept of “Fabrication of Hadith” 

 
Mohammad Hasan Ahmadi1 
 
 
 
 
 

Abstract: The issue of fabrication is one of the phenomena and damages 

discussed in the history of hadith and in the history of Islam in general. The 

phenomenon of fabrication in the traditional interpretation of it has not emerged 

from presuppositions such as "simple perception", "nature of solution" and "lack of 

distinction between tradition of event and the test". The fact is that it is not possible 

to know such fabrication, without knowing the structure in which fabrication occurs. 

"Discipline of hadith structure" is based on some elements such as "historical 

inclusion", "document centrality" and "spoken-written nature". In a critical approach 

to traditional narration and in explaining the criteria of fabrication analysis in the 

structure of hadith, some rules such as "lack of connection between fabrication and 

oral narration", "lack of connection between weakness and fabrication", 

"differentiation of evaluation from quotation" and "claim of fabrication as the last 

resort" have been used to solve this problem. In general, it is not acceptable to try to 

attribute a historical report to fabrication as the first solution and based on the 

elimination approach. 

 

Keywords: History of Islam, fabrication of hadith, hadith history, weak hadith, 
interpretation. 
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  مقدمه 
طور كلـي تـاريخ    هاي مورد بحث در تاريخ حديث و به ها و آسيب از پديده» جعل«مسئله 

توانـد   اگر جعـل را از مقولـة تحريـف لفظـي قلمـداد كنـيم، ايـن جعـل مـي         . اسلام است
جايي، اضافه يا حذف يـك واژه يـا در حـد     هاي مختلفي چون جعل در حد جابه صورت

. تساب يك متن صحيح با يك سند جعلي، تقرير شـود وضع كامل متن يك گزارش و يا ان
) معنـوي، واژه، مـتن كامـل و سـند    (با توجه به تقسيمات انجام شده، با چهار نـوع جعـل   

فرض آنچه كه در مباحث نظري مربوط به جعل و وضع حديث و تـاريخ،   پيش. ايم مواجه
حالي است كه به نظر اين در . است) متن كامل(شود، حالت سوم  معمولاً به آن پرداخته مي

درواقع، در ايـن  . ايم، غالباً از مقولة حالت اول است رسد آنچه در مقام عمل با آن مواجه مي
مقاله به دنبال اثبات آنيم كه آنچه بايد در مباحث نظري مربوط بـه جعـل مـورد توجـه     

 ،جعـل شـده   دربارةهايي كه بررسي بحث. باشد، ورود به عرصة واقعيات است نه ذهنيات
دهد كه بحث جعل، بحثي تئوري است و ارتبـاط آن بـا سـاختار نقـل و ميـراث      نشان مي

معيارهايي كه در تشخيص روايـات جعلـي گفتـه    همچنين . اي استحديثي، ارتباط جزيره
بـودن محتـواي برخـي روايـات      هـاي عقلـي و فراعقلـي   پذيري برداشتدليل خطا به ،شده

بين مفهوم پديدة  از نظر نگارنده واقعدر. بخش نيست هناكارآمد است و در مقام عمل، نتيج
تـاريخ  با واقعيت موجود در  - شود گونه كه در مباحث تئوري به آن پرداخته مي آن-  جعل

به عبارت ديگر، مستندات جعل بيشتر ناظر به فضـاي   .ارتباط روشني نيست ميراث روايي
قد كثرت علي الكذابـه  «هايي چون ارشاستناد به گزنمونة اين مسئله، . اندثبوت و نه اثبات
 ضمن اينكه صدر اين روايت يعني عبـارت  . است) 1/62: 1363كليني، ( »...فمن كذب علي

  .)26: 1389مسعودي، ( است سنت نيامده در منابع اهل »قد كثرت علي الكذابه«
وقـوع  . مفهوم وقـوع جعـل در سـاختار نيسـت     به ضرورتاً ادعاي جعلبدين ترتيب، 

صورت دستبرد به ميراث روايي و ادعاي جعل روايات در مجموعه روايات بـه   جعل به
نظر از لزوم تحليـل چگـونگي آن در سـاختار نقـل، در قالـب       واحد، صرف استناد خبر

صرف وجود تحذير و هشـدار نسـبت بـه غاليـان يـا      . تفسيرپذيرتر است» شايعه«عنوان 
. دشـو زمـاني تلقـي    ةوجود وضع و غلو در يك دورتواند دليلي بر نمي ضرورتاً ،اعينوضّ

دلالت بـر پيشـگيري از   تواند  مي ،وجود هشدار قبل از آنكه دلالت بر وقوع آسيب كند
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ويـك   بيسـت سعيد نسبت بـه جعـل     بن دعاي فردي مانند مغيرهًْابنابراين . شته باشدآن دا
آن و هـم اثبـات   ق حق ـهم نيازمند اثبات ت، )ع(حديث در ميان احاديث امام صادق هزار

  . متأثر شدن منابع رسمي از آن است
» أو فعلـه أو تقريـره  ) ع(كلام يحكي قول المعصـوم  «از سوي ديگر تعريف حديث به 

حجـر   ابـن ) (كنـد  را گـزارش مـي  ) ع( حديث سخني است كه قول و فعل و تقرير معصـوم (
تنـي بـر درك تمـايز    و تعاريف مشابه، مب) 4]: تا بي[؛ شيخ بهائي، 1/173: 1379عسقلاني، 

از نفس قول، فعل و تقرير معصوم با عنوان » سنت محكيه«با عنوان » حديث مصطلح«ميان 
اي اسـت كـه امكـان نقـل پيـدا       سـنت واقعـه  » سنت محكيه«درواقع . است» سنت واقعه«

اي آن، ناظر به سـنت محكيـه اسـت     براي نمونه، مسئلة حجيت خبر واحد و ادله. كند مي
قـول بـه تـرجيح روش تفسـير     . ات كنندة اصل حجيت روايت متفاوت استكه با ادلة اثب

در . قرآن به قرآن در تفسير يا بحث عرضة احاديث بر قرآن، ناظر به سنت محكيـه اسـت  
هايي چون جعـل و وضـع در حـديث و تـاريخ،      موضوع اين مقاله نيز بايد گفت كه آسيب

  . ناظر به سنت محكيه است
تعريف حديث مغفول مانده و با تصوير ما از پديدة جعل در  تري كه در البته نكته مهم

اين تروك احياناً نقل هم نشده اسـت  . است) سنت تركيه(» تروك معصوم«ارتباط است، 
دهد و در فقه كليدواژگاني چون سيره متشـرعه،   و اتفاقاً بخش مهمي از سيره را تشكيل مي

درواقع مـا بـا   . يره ناظر به آن استامضاي شارع، دليل سكوت، عد ردع، ظهور احوالي و غ
آنچـه  . قول معصوم، فعل معصـوم، تـرك معصـوم، تقريـر معصـوم     : ايم چهار مقوله مواجه

شـود   است، اما آنچه كه كمتر به آن پرداخته مي) فعل معصوم(كثرت دارد، همان قسم اول 
  . است) ترك معصوم(قسم سوم 

غالباً كدام يـك از ايـن مـوارد،    گوييم،  حال سخن اين است كه وقتي از جعل سخن مي
اين در حالي . فرض همان حالت نخست است رسد حالت پيش فرض ماست؟ به نظر مي پيش

. خصوص حالت سوم تعبيـه شـده اسـت    است كه بخش مهمي از سنت در حالت دوم و به
كند؛ چه  هاي بيشتري نيز پيدا مي تر آنكه تصور جعل در مرحله دوم و سوم، ظرافت جالب

سطح تلقـي  (يكي در سطح صدور روايت : كند عل در دو سطح امكان تحقق پيدا ميآنكه ج
اضافه كردن سطح صـدور روايـت در تصـوير    . و ديگري در همان سطح متداول نقل) راوي
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چنـين رخ   در اين سطح است كه سؤالاتي ايـن . صحيح پديدة جعل بسيار حائز اهميت است
رك معصوم داشته؟ آيـا آنچـه كـه بـه عنـوان      آيا راوي درك درستي از فعل و ت: نمايد مي

با توجـه بـه   . ترك معصوم نقل كرده، واقعاً از جانب معصوم، متروك بوده است؟ و غيره
رسـد سـطح    گفتـيم، بـه نظـر مـي    ) فعل و تـرك (آنچه كه در مورد غلبة قسم سوم و دوم 

ويـژه   بـه  فرض ما در پديدة جعل بايد به صورت جدي به اين دو حوزه نيز تسري يابد؛ پيش
  . كند تري پيدا مي آنكه اين مسئله در تروك غيرمنقول اهميت بايسته

  نگاري اسلامي مندي نقل در حديث و تاريخ جعل حديث و ضابطه .1
هاي تاريخي به همان ميزان كه براي مسلمانان مورد توجـه بـوده، بـراي     حديث و گزارش
يدة جعلي كه امثال گلدزيهر بـر  پد. هاي اخير نيز مورد توجه بوده است خاورشناسان سده

هاي مختلف فكري سياسـي جامعـه    هاي دروني گروه فشردند و آن را محصول نزاع آن پاي 
گونـه   او اين. ، بايد در فضاي فقه تحليل و تفسير شود)25: 1374گلدزيهر، (دانستند  آن روز 

فقهـي خودشـان    ها به دنبال آن بودند تا براي اثبات مذهب تحليل كرده است كه اين گروه
به عبارت ديگر ابتدا مذاهب را تشكيل دادنـد و سـپس   . روايت درست كنند و جعل كنند

هاي بـومي مـا نيـز چنـدان فاصـله نـدارد و        اتفاقاً اين تحليل از تحليل. سازي كردند روايت
در ) 15: 1980حيـدر،  (توان گفت با اين نگاه، سخن امثال گلدزيهر با امثال اسد حيـدر   مي

از سوي ديگر ادعاي جعل در حديث عمدتاً ناظر به . سئلة جعل تفاوت جدي نداردمورد م
هاي تاريخي است؛ به همين دليل تلاش براي پيونـد دادن بـين جعـل مـورد ادعـا و      گزارش

اي آشـكار اسـت كـه محصـول انديشـة      حديثي شيعي، مغالطه - غالباً فقهي- ميراث رسمي 
البتـه آنچـه در ايـن ميـان     . تمدن اسلامي اسـت  خاورشناسان بدون توجه به ساختار روايي

جالب توجه است، آن است كه رويكـرد انتقـادي نسـبت بـه اصـالت حـديث، در ميـان        
هـاي عميـق سـندي در ميـان محققـان       ها و موشـكافي  خاورشناسان كمترين نسبتي با بحث

، تـر آنكـه در ميانـة ايـن دو سـوي      در اين ميـان، جالـب  . خصوص فقيهان ندارد مسلمان به
گيري رويكرد خاصي از مباحث نظري مربوط به جعـل و وضـع در حـوزة ميـراث      شكل

اي طرح اين مباحـث و عـدم    اين رويكرد همان حالت جزيره. حديثي و تاريخي را شاهديم
  . ارتباط آن با واقعيات غالب تاريخي است
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 فاهيكيد بـر ش ـ أت توجه به ساختار حديث و با خاورشناسان بر مبناي عدمبسياري از 
ال اين اسـت كـه چـه    ؤسدر اين ميان، . اندبودن بنياد احاديث، به اصالت جعل متمايل شده

تفاوتي بين برداشت از جعل در فضاهاي بومي و خاورشناسي وجود دارد؟ واقعيت آن است 
. ممكـن نيسـت   ،شـود كه شناخت جعل بدون شناخت ساختاري كه جعل در آن واقع مـي 

د به جعل در ساختار است و برداشت ساده انگارانه، آن را خـارج  بينانه، معتق برداشت واقع
 ،مشترك، نشـانه جعـل اسـت    ةاين حدس خاورشناسان كه حلق. كنداز ساختار تحليل مي

موتسـكي در  . در ساختار روايي، حكايت از روشمندي نقل از طريق شيخ اجـازه دارد  اتفاقاً
كليت اين اسـتنتاج نادرسـت اسـت كـه     «: گذاري مبتني بر سند نوشته است نقد روش تاريخ

ترين حلقة مشترك، در نسل تابعين يـا پـس از آن، پديـد آورنـده يـا جاعـل        بگوييم پايين
را يكـي از اولـين   ) حلقه مشترك(در بسياري از موارد، بهتر است اين راوي . حديث است

شاگردانش اي در حلقة علمي به  طور حرفه مدونان روشمند حديث بدانيم كه مطالب را به
  ).52: 1389موتسكي، (» كرده است القا مي

تفـرد   اتفاقـاً . تفرد در نقل نيز قابل تحليل حدسي و تصور جعل نيستبه همين ترتيب، 
 ةموجب تقويت روايت است و چه بسا نقـل متفـرد حلق ـ   در نقل، در ساختار روايي احياناً

جهول بودن راوي در شود يا اينكه ممشترك از يك راوي ضعيف، موجب تقويت روايت 
كه غالباً همراه با اختفا و كتمان شخصيت واقعي بوده  مانند عصر عسكريين(اي خاص دوره
  .، بيشتر از قدح، موجب تقويت است)است

هايي چون جعل و وضع اصالت حديث در تقرير بومي آن در قالب موضوع ةطرح مسئل
متفـاوت   كـاملاً اسـت،   ورشناسـان ثر از آراي خاأمت با تقريرهاي معاصر كه غالباً ،حديث

 ؛اسـت  گـر فرض ساختارمندي حـديث جلـوه   ترين ويژگي اين تفاوت، در پيش است و مهم
محصولات يـك برنـد معـروف و حتـي      ةه وجود چند كالاي معيوب در مجموعك چنان

، با احتمـال وجـود   )معادل تقرير بومي از اصالت حديث( اعتراف توليدكننده به اين آسيب
 كـاملاً ) معادل تقرير خاورشناسي از اصـالت حـديث  ( كالاي فاقد شناسنامهعيب در يك 
ماند و در حالت در حالت اول، اعتماد مشتري به كالا در حد مقبول باقي مي. متفاوت است

شود؛ حتي اگر كالاي خريداري شده توسـط  هيچ اعتمادي در مخاطب ايجاد نمي دوم، اساساً
ز اين روست كـه توليدكننـدگان معتبـر كـالاي خـود را      ا. عيب و نقص از كار درآيداو بي
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مشتري بتواند نقصي را در محصول  اگرفروشند و حتي در مواردي مي نامه ضمانتبا همراه 
آن است كه حتـي در صـورت معرفـي    لبته نكتة مهم ا. پردازندنشان دهد، به وي جايزه مي

  .يابدده كاهش نميكالاي معيوب از سوي مشتري، اعتماد نسبي وي به توليدكنن
 تصـوري كـاملاً   ،شده ضابطه نقل مي تصور كه حديث در فضايي بياين  ه استگفته شد

هـاي جـدي مطالعـات     نادرست ساختارهاي متفاوت و زمينه آسيب ةخطا و معلول مقايس
دليـل   شناسي بايد گفت اين تصور نيز كه وقـوع جعـل بـه   به دنبال اين آسيب. استحديثي 

تصور وقوع . رسدنادرست به نظر مي ،نمايدي، امري بس سهل و آسان ميساختار نقل شفاه
همان  به. چنين جعلي، شبيه تصور امكان فروش كالاي مسروقه در فضايي ساختارمند است

در مواجهـه بـا حـديث نيـز احتمـالات       ،بودن كالا قابل دفع است ميزان كه احتمال جعلي
در فضـاي  . دشـو دفع شناخته و غيرساختارمند بايد  حدسي و مبتني بر فضاي پايه و صرفاً بي

 ـيابد و هـر كسـي هـم نمـي    ساختارمند، جعل هم مفهوم متناسب خود را مي جاعـل   دتوان
در فضاي ساختاري قابـل تحليـل اسـت و شـرط      صرفاً امروزه نيز جعل خبر. حديث باشد

   .بررسي صحت و سقم خبر، نقل خبر از طريق ساختار خبري و خبرگزاري است
  شمول تاريخي ساختار. 1- 1

درواقع سـاختار حـديثي   . ساختارمندي نقل، امري مرتبط به كل دوران تمدن اسلامي است
هاي متأخر نيز امتداد همان ساختار متقدم بود كه به دليل عادي شدن روال نقل، از  در دوره

تي تلقـي  كه اين تشـريفا  اجازات نقل حديث به اجازات تشريفاتي تعبير شده است؛ درحالي
البتـه شـك   . شدن، نتيجة نهادينه شدن ساختار دوران متقدم در تمامي قرون پسـيني اسـت  

گونـه  ؛ بـه يك معيار است »قرون متقدم تعلق به«بخشي به يك اثر، در اصالتنيست كه 
 محـور، معمـولاً  در علـوم مـتن  . است بيشترآن ارزش  ،تر باشدمتقدم اثركه هرچه سند  اي

تـاريخ حـديث در قـرون    مطالـب دانـش   حجم  ؛ به همين دليلوجود دارد اي چنين ويژگي
حملـه   نظيـر حوادث ويرانگر . تر استمتقدم و دوران صدور حديث و تدوين اوليه، قطور

نـي شـد   يكلـي قرا  طورها و بهمغول در كنار علل طبيعي موجب از ميان رفتن برخي كتاب
» الصـدوري  وثـوق «مشـرب   مـين دليـل  بـه ه شد و كه سبب وثوق پيشينيان به احاديث مي

خر أدر دوران مت» السندي وثوق«به مشرب  ،متقدمان كه مبتني بر ساختارمندي حديث بود
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توانستند بسان گذشـتگان  خوردن اين ساختار نمي بهمپس از خران أرا متزيتغيير پيدا كرد؛ 
مان، مبتنـي  الصـدوري از روش متقـد  تفسير وثوق. به صحت صدور حديث وثوق پيدا كنند

اصـرار بـر   . شـده در ايـن سـاختار اسـت    بر ساختارمندي حديث و اطمينان به حديث نقل
در  را كه آنچه كهبه دوران متقدم، از اين جهت نيز اهميت دارد » روش روايي«اختصاص 
زيـرا  اي بـدانيم؛  تعبير مسـامحه يك شود، عنوان روش روايي از آن ياد مي خر باأدوران مت

بيشتر از آنكه مبتني بر ساختار نقل روايي  ،شودده ميديهاي روايي اين دوره بآنچه در كتا
دادن  هم قـرار  هدف در كنارا بفقط اي گردآوري شده از روايات است كه مجموعه ،باشد

 خر صورت گرفتهأساختار قرون مت امجموعه روايات و حفظ ميراث مكتوب و متناسب ب
را نسـبت   بحـارالانوار هاي متفاوت در مورد كتـاب  يريگ موضع ةهمين مسئله، زمين .است

ايـن تعبيـر كـه در ايـن كتـاب اخبـار و        البته بـا . است به جوامع روايي متقدم فراهم كرده
 اسـت لف معيـاري در انتخـاب آنهـا نداشـته    ؤشود كه ماحاديث صحيح و ضعيفي ديده مي

و از  شـود  ديده ميين دوره نيز اين رويكرد در تفاسير روايي ا ).15/526: 1393ي، ئطباطبا(
االله  از آيت التفسير الاثري الجامع ةبروز مجموع ةزمين ،همين نقد .اين جهت قابل نقد است
  . است معرفت را فراهم كرده

  محوريت سند. 1- 2
ويـژه  مطابق با ساختار خاص نقل در قرون اوليه، سند حديث معيار اصلي وثاقت حديث به

اسـت روش روايـي متقـدمان، امـري متفـاوت از       گفتنـي  .رودمـي  شمار در دوره متقدم به
روش روايي و محوريت سند منافاتي بـا انتسـاب    ،واقعدر. رويكرد وثوق الصدوري آنهاست

 ـ ؛ندارد) خرانأالسندي مت در مقابل وثوق(الصدوري به متقدمان  مشرب وثوق را رويكـرد  زي
بـودن مسـئله سـند در     پررنـگ  تفاقـاً ا. گرفتن سند نيسـت الصدوري به معناي ناديده وثوق

ن صـدور،  يتوجه به دسترسـي بـه قـرا    شد در قبول و رد روايت، باساختار نقل، موجب مي
  . نه اينكه روايت را بدون سند برگزينند ؛سند روايت مقبول را برگزينند

داراي  مقبـول غيـر  و محتوايسند  بدونمحتواي مقبول در مقايسة بسا  چهبه هر حال، 
وجود روايات تكراري در  بر همين اساس. است داشته فراتريارزش بسيار  مورد دوم ،سند

هاي متفاوتي از يك توانست ماهيترا اسناد متعدد ميزياست؛ منابع روايي نيز قابل توجيه 
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برخي . است رفع مسئوليت از ناقل آن بوده ،كاركرد اصلي سند واقعدر. روايت را خلق كند
تـه گف ،آوردلف كتاب ميؤتوجه به روايات نامقبولي كه م كنند و باا رد ميچنين نگاهي ر

دارد سند به تنهايي مسـئوليت را از او برمـي   بياناست كه  گمان كرده) طبري(اند كه شايد 
رفع مسـئوليت   .)2/43: 1378معرفت، ( كه چنين نيست درحالي ؛كاهديا از سنگيني آن مي

 هـاي علمـي نوشـته شـده    ه ابتداي برخي مجلهكيز سابقه دارد؛ چناناز محتوا در زمان ما ن
  .ديدگاه هيئت تحريريه نيست ةمنعكس كنند است كه مطالب مقالات ضرورتاً

تفسـير  در مورد  ،نمونهراي ب. توانست گناهي نابخشودني باشدحذف سند از روايت مي
م كـه داراي سـماع و اجـازه از    اين توجيه كه در اين ديار كسـي را نيـافتي   عياشي، برخي با

اين كار را به ) ره(اقدام به حذف سندهاي اين تفسير كردند كه علامه مجلسي ،لف باشدؤم
تحليـل رخـدادها و    .)2/177: 1378معرفـت،  ( ه اسـت درك ـتوصيف » عذر بدتر از گناه«

 ـ اصطلاحات حديثي در قرون متقدم، بيشتر از هر چيز با مسئله سند گره خورده  هاست؛ ب
كه در تحليل برخي جريانات حديثي و سياسي دوره متقدم نيـز بحـث سـند قابـل      ايگونه

گيري نسبت به برخي راويان و اخراج آنها، نمونه رخدادهايي اسـت  موضع. ردگيري است
رأي  حـديث و اصـحاب   تقابل بين اصـحاب . كه در فضاي محوريت سند قابل تحليل است

  . است با مسئله سند ارتباط داده شده ،شناخته شده عنوان يك تقابل مفهومي كه به
اعـم  ( ضمن توجه به عدم امكان تسري وضعيت يك فضاي خاص حـديثي گفتني است 

منـد از  به ساير فضاها، ضرورت تمايز بين نقـل ضـابطه  ) از مذهب خاص يا موضوع خاص
بحث در مورد زمان  ةبنابراين روشن است كه نتيج. ماندباصل عملِ اسناد، نبايد از نظر دور 

و  نوشـتاري آن  - ، ماهيـت گفتـاري  ثير مستقيمي در ساختارمندي نقل روايـي أت آغاز اسناد،
نقل بر اخذ روايت  تكيةرا محوريت سند به معناي زيمحوريت سند در اين ساختار ندارد؛ 

اين مسـير مشـخص، انعكاسـي بيرونـي داشـته       از مسير مشخص است؛ بدون آنكه ضرورتاً
توان گفت اصل اسناد نيز از اختصاصات مسلمانان اسـت كـه در امـم ديگـر     مي بتهلا. باشد

نقل الثقه عن الثقه يبلـغ  « :نوشته استحزم ابن؛ و بر همين اساس مانند يهود و نصاري نيست
مع الاتصال، خص االله به المسلمين دون سائر الملل و اما مع الارسال و الأعضال  )ص(به النبي

اليهود ولكن لايقربون فيه من الموسي قربنا من محمد بل يقفـون بحيـث    فيوجد في كثير من
و اما اقوال الصـحابه فلايمكـن اليهـود ان    ... يكون بينهم و بين موسي اكثر من ثلاثين عصرا 
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يبلغوا الي صاحب نبي اصلا و لا الي تابع له و لا يمكـن النصـاري ان يصـلوا الـي أعلـي مـن       
  ).240: 1397 چي، مديرشانه(» شمعون و بولس

 نوشتاري - ماهيت گفتاري. 1- 3

دهـد كـه در   هاي مضاف، نشان ميحديث و ديگر تاريخ گذاري و تاريخ تاريخ ميانمقايسه 
هايي مانند اينكه اولـين بـار   الؤس. زندتاريخ حديث بيشتر مباحث بر محور كتابت دور مي

يا علـل منـع كتابـت     ؟ندا هاي حديثي كداميا اولين كتاب ؟است چه كسي حديث را نوشته
كتابـت در   ةاز سـوي ديگـر مسـئل   . هاي رايج در تاريخ حديث استالؤس ؟حديث چيست

در . گيـرد شود كه در كنار نقل شـفاهي قـرار مـي   مطرح مي بدان سببقرون متقدم، بيشتر 
اول قـرن دوم   ةشود كه روايات از آغاز تا نيم ـ گونه بروز داده ميپژوهي اينمحافل حديث

خاسـتگاه بيشـتر روايـات شـيعه،     كه البتـه  ( شدندصورت شفاهي نقل مي ري بهي قمهجر
. و از اين دوران به بعد بود كه نقل شفاهي به كتبي تبديل شد )خارج از اين بازه زماني است

 شـود كـه معمـولاً   اي طـرح مـي  گونهبين نقل نوشتاري و شفاهي در تاريخ حديث به ةرابط
 ةمغالط ـ(شـود  مـي  شـفاهي و نوشـتاري برقـرار    الجمع بين نقلعهًْتركيب فصلي و مان ةرابط

و نوشـتار   كتابـت و براساس همين تلقي، از دو طريق ) تركيب فصلي نقل شفاهي و نوشتاري
  ).1/43: 1400الاعظمي، ( است ياد شده نبويبراي نگهداري از سنت 

ايـن دو   ةل، تبيـين رابط ـ بودن نق ـ بودن يا شفاهي رسد قبل از تحليل نوشتاريبه نظر مي
در تبيين منطقي رابطه بايد گفت كه اصل در نقل قرون متقدم، نقل شـفاهي  . ضرورت دارد

ينـدي  اينـد نقـل حـديث فر   اواقع فردر. استاست كه نقل نوشتاري پشتوانه و متمم نقل آن 
. دادنـد ينـد را سـامان مـي   اهـم ايـن فر   دوقطبي است و نقل شفاهي و نقل مكتوب در كنار

نهايي نقطه ضعف ت بنابراين در فضاي ساختارمند نقل حديث، بنياد شفاهي داشتن حديث، به
توانـد بـا   نمـي  - فرض صحت به–دهه رود و نقل شفاهي حديث در طول چندشمار نمي به

اساساً و اصالتاً در عصـر نبـوي اعتبـار حـديث بـه      . فضاي نقل شفاهي امروزين مقايسه شود
مبنا و معيار و حجت و ) ص(زيرا شنيدن قول و ديدن فعل رسول خداشفاهي بودن آن بود؛ 

دليل بر اصالت و اعتبار و حجيت روايت حديث بود و بعـدها كتابـت و انتقـال كتـابي آن     
 .موضوعيت پيدا كرد
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گونـه از آن در سـطح    بخشي به كتابت در آن دوره، تلقي ارزشفرض اصلي اصالتپيش
داوري ناشي از مغالطـه مقايسـه، بايـد    از هرگونه پيش تلقي امروزين است؛ چيزي كه قبل

شايد براساس همين ساختار اصالت شفاهي است كه در مورد چگـونگي ورود  ( دشواثبات 
 هاي تاريخي اشاره نشـده  ميراث يهودي در تمدن اسلامي، به منبع مكتوبي براي اين گزارش

اينكه امثال . الاحبار استكعب ها مبتني بر نقل راوياني از اهل كتاب چون گزارشة و عمد
هـا را از چـه   اين گزارش ات،اسرائيلي ناقل بن منبه و امثال اين راويان و وهب بارحالا كعب

  ).كردند، خيلي روشن نيست چه صورتي نقل مي منابعي و به
نقل شـفاهي   ةهاي تاريخ حديثي بايد مبتني بر اصلاح رابطديگر اينكه، تحليل پديده ةنتيج
از . دشـو نبايد به منع كتابت تفسـير   منع تدوين حديث ضرورتاً بر اين اساس. اري باشدو نوشت

قرائـت مـتن   . همين جا بايد به تفاوت قرآن و كتاب مقدس از نظر ماهيت شفاهي اشاره كرد
كيـد  أبسان قـرآن كـريم، مـورد ت    - آن نظر از ماهيت بشري يا وحياني صرف- كتاب مقدس 
كريم و انتقال دقيـق ايـن قرائـت بـه      حالي بود كه قرائت متن قرآن اين در. است مستقل نبوده

اي كتابت قرآن در زمان خليفه ،رو اين از. است هاي پسين، جزئي از ميراث اسلامي بودهنسل
مبتنـي بـر    هـاي بعـدي  نه آنكه قرائت قـرآن در دوره  ،است خاص مبتني بر قرائت رايج بوده

توانسـت  مـتن مكتـوب ابتـدايي در آن دوره، نمـي     ه اساساًنسخه زمان خليفه باشد؛ ضمن آنك
اساس ادعاهاي مختلف ناظر به دستيابي به متون متقـدم  همين  بر. چنان كاركردي داشته باشد

  . مبناي صحيحي ندارد اساساً غيره، هدف اثبات وثاقت قرآن وا قرآن ب
و پـس از آن   )ص(صورت دو ديدگاه قائل به نگارش در عهد رسول خدا تصوير نزاع به

سعي دارد خواسته يـا ناخواسـته ايـن     طرفدو  و آنگاه تلاش براي توجيه ادله هر يك از
تلقي را در مخاطب ايجاد كند كه كتابت قرآن مبناي اصلي در تحليل تـاريخي ايـن كتـاب    

 ـ   ترين موارد الهيات تاريخي ماست كه بـه  اين مورد از مهم. الهي است ثير أشـدت تحـت ت
اين مسـئله يعنـي عـدم اعتقـاد بـه      . است مبناي برخي خاورشناسان قرار گرفته تحقيقات بي

ان به بحث كتابت قرآن و طرح آنبودن قرائت در مورد قرآن، موجب توجه ويژه  محوري
كنـد كـه    كريم اقتضـا مـي   هويت اوليه قرائت در مورد قرآن. استشده  اشكالات مربوطه

نوشـتار و كتابـت   . دشوقرائت صحيح تفسير  رتكيه ب كيدهاي كلام باأهاي معنايي و تدقت
و ساختار نقل متواتر قرآن در قالب ماهيت شـفاهي   قرآن كريم، در خدمت قرائت آن بوده
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 ـ كريم باقرآن. است نوشتار و كتابت صورت گرفته ةو به پشتوان هويـت شـفاهي،    رتكيه ب
قرائـت آن صـورت    ةه پشـتوان و كتابت آن ب شدهاء در ساختاري منضبط نقل ميتوسط قرّ

 ، سينه به سينه منتقل شـده قرائت رتكيه ب اين قرائت به صورت متواتر و با. است گرفته مي
حفص، همـان   قرائت«: است كه شدهه رو گفت از همين. ستا تا امروزه به دست ما رسيده

ئـت عامـه و   آنچـه كـه بـا قرا    به قرائت عامه مسلمانان است؛ زيرا حفص و عاصم، شديداً
  ). 2/235: 1378معرفت، ( »پايبند بودند ،روايت صحيح و متواتر ميان مسلمانان موافق بود

مكتوب قرآن كريم امري منبعث از ماهيت شفاهي آن اسـت   ةجلو يبدون هيچ ترديد
دارد اين قرائـت مـاهيتي اصـيل    . است كه در قالب قرائت از زبان پيامبر اكرم هويت يافته

امـروز   ةصورت متواتر در طـول ادوار تـاريخي بـه دور    نيز براساس آن بهكريم  كه قرآن
صـورت   كريم نيز از طريق همين ساختار روايي و بـه  ، خود قرآنواقعدر. است منتقل شده

از » وحـي بيـاني  «تفكيـك  . اسـت  دست ما رسـيده  الصدور به معنعن، در قالب متني قطعي
مـدد   در قرون اوليـه تنهـا بـه   غيره يكديگر و  و تفكيك آيات هر سوره از» وحي قرآني«

بـراي   هـاي پيـامبر  رو تشـويق  ايـن  از. اسـت  گرفتهضوابط ساختار نقل شفاهي صورت مي
بـودن كتابـت وحـي     به يادگيري خط و نوشتن توسط صـحابه و افتخـار   وكتابت، اهتمام ا

بلكه جايگاه ماهيت  ،و مواردي از اين قبيل نه تنها نافي اصالت نقل شفاهي نيست وتوسط ا
در نگاهي فراتر، . كند ماهيت گفتاري ترسيم مي ةعنوان تأييد و تقويت كنند نوشتاري را به

گونـه كـه   همـان  ،درواقـع . كتابـت برشـمرد   ةكريم را عاملي در توسـع  توان قرآنحتي مي
القـرآن و  «تـوان گفـت كـه    ، مـي )2/217: 1378معرفـت،  ( »القرآن و القرائات متغايران«

نه بين تواتر قرآن و قرائات تلازمي وجود دارد و نـه بـين كتابـت    . »الكتابه امران متغايران
هاي تاريخ قرآن كه مبتني بـر  تحليل از اين رو. اي خاص و ماهيت قرآنقرآن در يك دوره
  .چيزي جز خروج از موضوع نيست ،صرف كتابت است

هاي نادرست اسـت؛ چيـزي   فرضتصور لزوم تطابق گفتار و نوشتار، يكي از پيش اساساً
شـايد  . كنـد ييد نميأهاي گفتاري و نگارش رسمي، آن را ت تفاوت بين لهجه نيزكه امروزه 

است » خواهر«بودن مواردي چون  يئامروزي به نوشتار و استثنا ةاتكاء زبان فارسي پيشرفت
عربـي و حتـي زبـان    اما در نوشتار ابتـدايي   ،كه اصرار دارد نوشتار را مستقل از گفتار ببيند

 از ايــن روســت كــه در زبــان انگليســي. تطــابقي بــين ايــن دو نيســت انگليســي ضــرورتاً
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»Lessening« ،»Writing« و »Speaking« متفاوت از يكديگرند و يـا اينكـه در    ةسه حوز
امكان برگردان گفتار به نوشـتار  . شود خوانده نمي gh، حروف High schoolكلماتي چون 

  .نقشه مسطح از كره زمين تشبيه كرد ةتوان به تهيهاي نوشتار را ميحدوديتتوجه به م با
اي آموزش قرآن نيز بايد منطبق با قرائت باشد و مقوله ةبر اين اساس از نگاه برخي شيو

 ـكمـك علا نام خودآموز قـرآن بـه    به چيـز موجـب رواج    بـيش از هـر   ،م سـجاوندي ي
آموزش صحيح قرآن، آموزشي اسـت   ةشيو آناناد به اعتق. است خواني قرآن كريم شده غلط

يـا   )204اعـراف،  ( ﴾القران فاستمعوا لـه أ إذا قر و﴿از آياتي چون  و محور باشدكه قرائت
 )1علـق،  ( ﴾إقرأ باسم ربك الذي خلـق ﴿ و يا )98نحل، ( ﴾إذا قرأت القرآن فاستعذ باالله﴿

ملاكيت قرائت در ). 45: 1390لساني فشاركي، ( گيرندبراي اثبات ديدگاه خود كمك مي
قـرآن امـر   اي بوده كه در قرآن محشيّ تشخيص قـرآن از غيـر  گونهمعنابخشي به نوشتار به

همـين   توجه بـه  گونه نسبت به قرآن كريم، باهاي تحريفو بخشي از تلقي دشواري نبوده
  . استبوده تفاوت ساختار قابل حلّ 

   ضوابط تحليل جعل در ساختار حديثي. 2
كنـد،   مندي نقل كه زمينه برداشت منطقي از جعل را فراهم مي وجه به اصل مسئلة ضابطهبا ت

  .تر تقرير شود مندي به صورت جزئي لازم است به صورت مشخص قواعد اين ضابطه
  عدم تلازم نقل شفاهي و جعل. 2- 1

 ـ«يا » نقل شفاهي«و » جعل«در قالب پيوند  ،برداشت از ماهيت منابع متقدم روايي » توثاق
در زدودن ذهن از اين مغالطه، بازنگري در تصوير كتابـت و  . است شكل گرفته» كتابت«و 

اتفاقـاً  . مندي از نقل شفاهي در قرون اوليه لازم استجايگاه آن در گذشته و تصوير ضابطه
منـدي نقـل شـفاهي در قـرون     توجه به فضا و ساختار نقل حديث و ضابطه آسيب جعل با

و عـدم   بـودن كتابـت   توجـه بـه ابتـدايي    آنكه متوجه نقل شفاهي باشد، بااوليه، بيشتر از 
بنابراين اطميناني . است ، متعلق به نقل مكتوب بودهتكامل شكل حروف و علايم سجاوندي

 گـاه از نقـل مكتـوب بـه    آمده، هيچ دست مي به ممزوج به نقل نوشتاري كه از نقل شفاهي
كسـاني كـه علـوم خـود را از     «: كردند آنها تأكيد مي ؛ به همين دليلاست آمده دست نمي
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 »نـد ا شـوند؛ زيـرا از روايـت شـنيده شـده ناآگـاه       دچـار اشـتباهاتي مـي    ،گيرنـد  دفاتر مـي 
از نوشـتن اكـراه   به منظـور ضـعيف نشـدن حافظـه،     حتي در مواردي  ).90: 1391شوئلر،(

الاتكال علـي الكتـاب و   خوف «عنوان  خطيب بغدادي، بابي با تقييد العلمدر كتاب . داشتند
بـئس  «اسـت كـه    وجود دارد كه در ضمن آن به اين گـزارش اشـاره شـده   » ترك الحفظ

  ) 58: 1974 خطيب بغدادي،(» المستودع العلم القراطيس
گـرفتن ارزش   و در نظـر » تلازم وثاقت و كتابت«يا » تلازم عدم وثاقت و نقل شفاهي«

فـرض هـر دو ديـدگاه    ستدلال براساس آن، پيشحداكثري براي نوشتار و سامان دادن مقام ا
تـلازم  «يـا  » بودن نقل شفاهي پذير آسيب«در عين اينكه . محور استمحور و شفاهينوشتار

امـا   ،است دوم استدلال قياسي خاورشناسان قرار گرفته ةفرض مقدمپيش »وثاقت و كتابت
عمـل بـه  در بع مكتوب، محور از طريق اثبات وجود مناديدگاه شفاهي روشن است كه رد 

  . است» تلازم وثاقت و كتابت«معناي پذيرش مبناي 
 ـ غالبـاً  محـور ديدگاه شفاهيقابل توجه است كه  ثر از خاورشناسـان متقـدم چـون    أمت

صورت است كه بنيـاد حـديث،    به اين ،مبتني بر يك استدلال قياسي وگلدزيهر و شاخت 
پس وثاقت  .)مقدمه دوم( پذير است ي آسيبو بنياد شفاه) مقدمه اول( بنيادي شفاهي است

. اين رويكرد، القا و ايجاد ترديد در وثاقت احاديـث اسـت   ةنتيج. حديث محل ترديد است
 ةترين بخـش آن يعنـي دور  ويژه مهمهاي نخست و به نقل شفاهي در سده ةشدن دورطولاني

. اسـت  ه شـده صدساله منع تدوين حديث، عامل مهمي در عدم وثاقت جوامع حديثي شمرد
هـاي  تحليـل  بـا اين تحليـل   اتفاقاً. سنت است البته مجراي بروز چنين تحليلي احاديث اهل

 ـ  ةجعل فاصل ةحيدر در مورد مسئل بومي كساني چون اسد  :1980حيـدر،  ( ددارچنـداني ن
رو برخي تكيه داشتن ميراث حديثي شيعه بر سنت مكتـوب و اتصـال اسـناد و     اين از .)15

وضع و جعل در  ةشدن پديد بيت بر عموم مكتوبات حديثي را عامل محدودترنظارت اهل 
بر همين اساس پيراستن منابع روايي شيعه از احاديـث  . دانندمقايسه با حديث اهل سنت مي

گسـترش حـوزه    آنـان . داننـد سنتّ داراي ضرورت كمتري مـي  جعلي را در مقايسه با اهل
ينـدي بـراي مواجهـه بـا همـين      اف شـيعه را فر سـنتّ بـرخلا  اصطلاحات حديثي در اهل

  .كنندهاي بيشتر تفسير مي آسيب
تصور تلازم وثاقت و كتابت، ناشي از عدم درك ساختار نقـل حـديث و   به هر تقدير 
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 ةنه نقل شـفاهي لزومـاً نشـان    لبتها. انگاري جايگاه كتابت در گذشته و امروز استهمسان
از نقطـه نظـر هـر دو    . اسـت  ي با وثاقـت داشـته  عدم وثاقت بوده و نه نقل مكتوب تلازم

همسـان  ةاين تلقي از نقل شفاهي كه نتيج ـ. ديدگاه، نقل شفاهي همراه با آسيب جعل است
بخشي ديگر از تصور ايجاد تـلازم  . ساختاري است ةنوع مغالط ، يكانگاري تاريخي است

) Oral( و نقل شفاهي) Heard( بين جعل و نقل شفاهي نيز ناشي از تصور تلازم نقل مسموع
آن غيرسـاختارمندي و آسـيب   ةاست كه شـالود ) تلازم نقل مسموع و نقل شفاهي ةمغالط(

منضبط امكان را در اين ساختار غيرزيبودن آن از كتابت است؛  پذيري نقل شفاهي و عاري
  . هست غيرههرگونه دخل و تصرف، نسيان، جعل و 
در ساختار نقـل  » حدثني«و » اخبرني« ،»سمعت«واقعيت آن است كه تعابيري چون 

يـك از آنهـا    هر ةنظر از اشار صرف. معناي نقل صرف شفاهي نيست به روايي ضرورتاً
 گونه تعابير بااين. تواند ناظر به دقت محدث در نقل روايت باشدبه نوع نقل شفاهي، مي
يا » وجاده«ز طريق تأكيد دارد كه نقل راوي انكته بيشتر بر اين  ،توجه به فضاي متن آن

اي  دنبال نوعي اعتمادسازي و القاي اين امر است كه واسطه برداري نيست و به نسخه فقط
معنـاي نبـودن    ، عدم اشاره به متن مكتوب بهواقعدر. است بين راوي و شيخ حديثي نبوده

يـا  نسبت به نقـل شـفاهي   » سمع« ،واقعمعناي مسئله نبودن آن است و در بلكه به ،نيست
. امر غريبـي نيسـت  » سمع«عدم جمود بر معناي لغوي ريشه . نقل مكتوب، لااقتضاء است

نشـنيدن  ) 10، آية ملكسوره ( ﴾و نعقل ما كنا في اصحاب السعيرألو كنا نسمع ﴿در آيه 
اما از آنجـايي كـه معمـولاً بـراي قبـول چيـزي، گـوش از         ،معناي قبول نكردن است به

كـار  بـه » سمع«تعبير  ،گيرد اوامر از طريق آن صورت مياست كه تلقي عضوي ترين  مهم
» شـفاهاً «ضمن آنكه برخي معتقدند در منابع عربي كلاسيك، تعابيري مانند  ؛است رفته

وجـود  » الروايـهًْ الكتابيـه  «يـا  » شفاهيه«در مقابل » كتابتاً«يا تعبير » الشفاهيه الروايهًْ«يا 
تـوان  پس نمـي  ،، وقتي چنين تعابيري وجود نداردوجود اين با ).39: 1391شوئلر، ( ندارد
  . را حمل بر نقل شفاهي كرد» سمع«تعبير 

  » جعل«و » ضعف«تلازم  عدم. 2- 2
گذاري حديث و تنويع به صحيح و ضعيف، امري متمايز از نقل حديث اشاره شد كه ارزش
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دن روايـت نيـز   بو ها از سوي ديگر متمايز از مسئله مقبول و مردودگذاريارزش اين. است
 ـ ندرت مي ديد انتقادي نسبت به سند حديث، به. ستا دنبـال  ه تواند طرد يك روايـت را ب

كـه براسـاس    ؛ چنـان توان ادعا كرد كه چنين كاركردي بسـيار نـادر اسـت   مي. داشته باشد
دنبال نقـد   طرد روايت به ،)1/81: 1413خويي، (» لمناقشه في اسناد الكافي حرفهًْ العاجزا«

 اياي برتواند تنها قرينهاي كه طرد روايت از نظر سند، ميگونهتر است؛ بهبسيار شايع متني
بسته بـه نـوع    يضمن آنكه هر حديث. طرد خود روايت باشد در نهايتطرد متني روايت و 

 ةتوجـه بـه درج ـ   توجه به مدلول و موضوع آن و بـا  گيرد، بانقدي كه به آن صورت مي
مسير خاصـي را بـراي اسـتنباط     ،كند و از اين رود خاصي پيدا ميقوت و اعتبارش، كاركر

سند روايت ضعيف باشد و ما درصدد استنباط حكـم   براي مثال، اگر. كندكننده ترسيم مي
آن، جانب دوم تـرجيح  استحباب مدلول در دوران بين رد روايت و يا حكم به  ،فقهي باشيم

چنين ترجيحـي   )2/246: 1403مجلسي، ( »لغمن ب«ه مضمون احاديث كشود؛ چنانداده مي
يند اعتبارسـنجي روايـت   ااي از فردر نهايت نقد سندي حديث، تنها حلقه. نندكرا تأييد مي

  .سازساز است نه تصميماين وضعيت، فرايند نقد سند، قرينه با. است
يث بودن حد ارتباطي با مقبول و مردود گذاري حديث ضرورتاًعبارت ديگر، ارزش به
در ساختار خريـد  . بودن فرد با رنگ لباس او هيچ ارتباطي ندارد مانند اينكه عينكي؛ ندارد

امـا ايـن    ،كندميرا تعيين رتبه و درجه كالا  شكالا خود ةو فروش امروزي نيز توليد كنند
نيـز  » ضـعف «. بـالا توسـط مشـتري نيسـت     ةمعنـاي لـزوم خريـد رتب ـ    به مسئله ضرورتاً

ط با سند است و تلازمي با اصطلاح جعل در حوزه رد و قبول براسـاس  اصطلاحي در ارتبا
توجه هيچ  بسا روايت ضعيفي مورد قبول واقع شود و روايت صحيحي مورد چه. متن ندارد

بنـابراين رابطـه و نسـبت منطقـي      ).23/337: 1403بحرانـي،  (قرار نگيرد يك از عالمان 
ايجـاد همسـاني    رو اين از. استه وج حديث جعلي و حديث ضعيف، عموم و خصوص من

 چه براساس تعريف شيعه و چه براسـاس تعريـف اهـل   » مقبول«و » صحيح«ميان اصطلاح 
اسـت كـه نـزاع بـين     توجهي به اين مسـئله  بي. مل استأقابل ت» صحيح«سنتّ از اصطلاح 

 ـ دو را زياست؛  حاصل كردهموافقان و مخالفان اجتهاد رجالي را بي ه ايـن  طرف اين نـزاع ب
كيد صاحبان أاست و تاند كه مبناي نقل قرون متقدم، متكي به سند بودهمسئله توجه نكرده

ناظر به رد و قبول نيست و حـداقل آن اسـت    بودن روايات، ضرورتاً كتب اربعه بر صحيح
  . كه كاركرد فقهي داشته باشد
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ك لفظي، به سـختي  و اشترا» صحيح«البته ناگزير بايد اعتراف كرد كه بار معنايي واژه 
در » الصـحيح «واژه  صـورت ناخواسـته مـثلاً    شود و ذهن بـه مانع از قبول چنين تمايزي مي

از نظـر بخـاري ايـن     كـه حـال آن كند؛ تفسير مي »مقبول«معناي  عنوان كتاب بخاري را به
   .اصطلاح شروط خاصي دارد

  نقل از گذاريارزش تمايز. 2- 3
گذاري نظام ارزش ،ارتباط با سند حديث قابل تحليل استدر  هايي كه صرفاًيكي از پديده
از قبيل صـحيح، حسـن،    ،ويژه اصطلاحات رايجاصطلاحات حديثي به بيشتر. حديث است

گذاري در ساختار روايي، مبتنـي بـر    نظام ارزش. موثق، قوي و ضعيف چنين وضعيتي دارند
تمـايز ارزش . اسـت » نقـل « از» گذاريارزش«يند اسند و در عين حال مبتني بر تفكيك فر

معناي اولويت داشتن شفافيت طريق نقل بر گزينش هنگام نقل در ضـمن   به ،گذاري از نقل
، توجـه  معاملة يـك كـالا  شبيه اينكه امروزه در . رعايت كف و حداقل شرايط نقل است

لا نوع برند و ارتباط فروشنده بـا محـل توليـد كـا     نظربودن كالا از  اوليه خريدار به اصيل
نوع اطمينان خريدار نسبت به كالا، بـا توجـه بـه تفـاوت نـوع فروشـنده،       . معطوف است

مهـم ايـن   . شود تواند متفاوت باشد، اما به هر حال كالا به عنوان نياز خريدار معامله مي مي
گزينش بدين ترتيب، . بودن كالا، امكان رهگيري آن وجود دارداست كه در صورت جعلي

متقدم، چيزي جز اصرار بر تطبيق اين منابع بر ساختار فعلي نيسـت؛   روايات جوامع حديثي
ناشـي از   هـايي چنين گـزينش . اندها براساس ساختار روايي پديد آمدهحال آنكه اين كتاب

نگـاري توسـط   نگاري در كنار حديثهمزماني رجال. توجه به مباني ساختاري است عدم
قاعـده  »توثيقـات عـام و خـاص   «لعكس، و بـا » نقل ضعاف از ثقات« ةث، مسئليك محد ،

اخبـار  «، »الجمع مهمـا امكـن اولـي مـن الطـرح     «، قاعده »واسطه شهرت جبران ضعف به«
امكان بررسي و اجتهاد سندي، از مواردي است كه مفهـوم تمـايز ارزش   و اساساً» علاجيه

 بـر . كنـد مـي تر گذاري را روشنتعبير بهتر، اولويت نقل نسبت به ارزشگذاري از نقل و به
كثـرت نقـل   سـبب   توان گفت نقد تفاسير متقدم بهگذاري ميمبناي استقلال نقل از ارزش
آميـز  اگـر افـراط جنـون   « :نيز گفته استشيخ محمد عبده . نمايدروايت چندان موجه نمي
گونه روايات سست و ناروا كه موجـب بـدبيني و تمسـخر    اين ،طبري در نقل روايت نبود



 1399پاييز ، 46، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  48

  ).13/298: 1990رشيدرضا، (» نوشتنمي... مايگي استگر بيديگران و نمايان
اين شدت و توصيف طبـري بـه جنـون، قابـل      گونه نقد باواقعيت آن است كه اين لبتها

مسئوليت نشـان دادن مفسـران متقـدم، قبـل از هرچيـز نيازمنـد       مل است و اصرار بر بيأت
گـذاري از  تمـايز ارزش  مبنـاي  بـر  اساساً. واكاوي صحيح ساختار روايي دوران متقدم است

رويكرد محدثي . لف به محتواي روايت نيستؤمعناي اعتقاد م به نقل، نقل روايت ضرورتاً
صـرف  (در آوردن رواياتي كه به صحت آنها اعتقاد دارد  لايحضره الفقيه منچون صاحب 

ش تفـاوت رويكـرد وي بـا رو    ةتواند نشان دهنـد ، مي)نظر از اقتضائات خاص فضاي فقهي
 هاي نگارش كتاب. يا تلاش براي تغيير ساختار نقل روايي متداول تفسير شودباشد و روايي 

هـا  شدن تدريجي اين كتـاب  كي از متمايزاهاي روايي، حصورت مجزا از كتاب اعتقادي به
ا رأوَا   « ه روايت مشـهور كاز ساختار روايي است؛ چنان ا رووا و ذرَوا مـ شـيخ  ( »خـُذوُا بمِـ

  .اين تمايز باشد ةتواند نموندر مورد بنوفضال نيز مي )389 :1411طوسي، 
  ادعاي جعل، آخرين راه حل. 2- 4

» جعـل حـديث  «ادعـاي  با وجود كم ارتباطي مباحث نظري و واقعي مربوط به جعل، اما 
هـاي   كـم نيسـت بررسـي   . است هودهاي تاريخ حديثي بهمواره راه حلي در تحليل گزارش

يخي در مورد يك موضـوع كـه در نهايـت، بحـث بـه ايـن جملـه تكـراري         روايي و تار
ها بـراي   كم اينكه يكي از احتمالات و راه يا دست »اين گزارش جعلي است«انجامد كه  مي

مقـدمات رسـيدن   ! متأسفانه. شود حل مشكل فهم روايت، به ادعاي جعلي بودن آن ختم مي
قدر آسان فرض شده است كه ايـن   آن - خصوص در فضاهاي غيرفقهي به- به چنين راه حلي 

دهد تا با درك كمترين تنافي بدوي بين مدلول تلقي شده از روايت،  مجال را به هر كس مي
هاي عقلي، تاريخي و غيره فرض كرده است، اقـدام بـه    با آنچه كه خودش با عنوان بداهت

د نقد واقـع مـي  نما با همين رويكرد مور روايات تحريف ،لامثبراي . طرح ادعاي جعل كند
تـدوين قـرآن پـس از وفـات      ةدربار) از عامه و خاصه( اين روايات ةبرخي مجموع. شوند
بيان فضل خلفا سبب اين توضيح كه جعل از ناحيه عامه به  با. دانندرا جعلي مي )ص(پيامبر

اي اسـت   ، به گونـه )ع(دست حضرت عليه و از ناحيه خاصه نيز نقل روايات جمع قرآن ب
واقعيت آن اسـت كـه نـوع گـزارش      لبتها. دشواستفاده مي ن انكار نسبت به خليفهكه از آ
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تحريـف،   ةپردازي انگار در هويت ،كننده نيست ثير برداشت برداشتأروايت كه خالي از ت
عنوان  پديده انتقال در روايات كه از آن با. بيشتر از پديده جعل اصطلاحي قابل دقت است

  .يند استابخشي از اين فر ،دشوروايات منتقله ياد مي
در مواجهه با يك گزارش، ممكن است گزارش به يكي از دو صـورت سـياه و سـفيد    

در مواجهـه بـا گـزارش     يرويكـرد چنـين  . رد كـرد  يعني يا بايد آن را قبول يـا  ؛شودديده 
تـرين   رويكرد حذفي به اين معناست كه اولين و مهم. ناميممي» رويكرد حذفي«تاريخي را 

حل در مواجهه با يك گزارش و روايـت، خـارج كـردن آن از مجموعـة روايـات و       راه
در  ،عدم نقل روايت مسموع توسط راوي براساس رويكرد حذفي. هاي مرتبط باشد گزارش

در اين ساختار، انضـباط يـك راوي    اساساً. است توجه بوده ساختار نقل روايي كمتر مورد
ضـعف   سـبب  با سند آن و عدم حـذف روايـت بـه    به دقت او در نقل دقيق روايت همراه

 ـ    از همين. سندي است خر وارد أرو نوع نقدي كه به رويكرد روايـي در تفاسـير روايـي مت
. پايبندي آنها به ضوابط نقل روايي در آن دوره، وارد نيست سبب به تفاسير متقدم به ،است

شايسته فقيه ناموري چون « :نوشته است تفسير صافياالله معرفت در مورد  تآيبراي نمونه، 
يـا  ؛ )2/209: 1418، معرفـت ( »گونه را در تفسير خود بياوردفيض آن نبود كه رواياتي اين

مقصـود مـن از بيـان روايـات     «اين توجيه مفسـر را كـه    الثقلين تفسير نوراينكه در مورد 
ت مخالف اجماع اماميه، بيان عقيده نيست بلكه آن است كـه مخاطـب بدانـد ايـن روايـا     

آميخـتن  هـم  و اين شيوه يعنـي در  دانستهكافي ن» ... است چگونه و از چه طريقي نقل شده
البته ). 2/216: 1418، معرفت( كرده است سره و ناسره در اين تفسير را به شدت نكوهش

عـالمي   ؛ به همين دليـل حذف و گزينش براساس متن، در فضاهاي فقهي قابل ردگيري است
  . شته استو به آنها اعتقاد دا دادهكه طبق آنها فتوا  هآوردياتي را روا) ره(چون شيخ صدوق

در غالـب تفاسـير    »اسرائيليات«توان براي نقل روايات موسوم به يكي از توجيهاتي كه مي
مشـترك   ةاز نگـاه محققـان امـروزي، اسـرائيليات نقط ـ    . استهمين مسئله  ،متقدم پيدا كرد

و ) 150توفـاي  م( سـليمان  بـن تفسيري مانند مقاتل اس،اس همين بر. آسيب تفاسير روايي است
از نقـل   1،در ميان محققـان  هانآوجود جايگاه ويژه  با) 310توفاي م( طبري جامع البيانتفسير 

                                                 
ر ميـراث فرهنـگ اسـلامي    يترين و سرشـارترين ذخـا  يكي از كهن: نوشته است تفسير مقاتلاالله معرفت در مورد آيت   1

  ).2/155: 1418معرفت، ( است
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از نگـاه برخـي، پـذيرفتن رواج ايـن      ).125 :1390دياري بيدگلي، ( انداسرائيليات ابايي نداشته
همگـان گذاشـتن آنهـا،     اختيـار  يليات گزاف و خرافي و دراساس و اسرائاندازه از روايات بي

  ).2/163: 1418معرفت، (شايد گناهي نابخشودني باشد 
آن چيزي است كه بايد در تحليل منابع متقدم در  بارويكرد حذفي، رويكردي متفاوت 

، به عنوان »جعل«كلي تلاش براي انتساب يك گزارش تاريخي به  طور به. نظر داشته باشيم
هـايي  اين رويكرد، نگارش ةنتيج. يك رويكرد حذفي است ةحل، نتيج اولين و آخرين راه

دليل نبـود رويكـرد    در فقه به. است كه به شدت قابل تأمل است الكافي الصحيح منچون 
 ـ. شاهديمرا شدن استنباطات فقهي  حذفي، تنومند وجـود   فقـه المعـاملات بـا    ،نمونـه  رايب

فـرضِ سـاختار  البتـه پـيش  . است روايات اندكي استوار شده ةپاي گستردگي مطالب آن، بر
 ـ   . ثير نيستأتمندي حديث، در نزاهت فقه از اين رويكرد بي  رايعلـم رجـال و درايـه و ب

 ةتوجه به اصالت ديرين ـ اين مسئله با. است فرضقبول اين پيش ةنمونه، اخبار علاجيه نمون
مندي اصلي آنها ترديد در اين ساختار ةثي كه مسئلهاي حديبودن برخي دانش فقه و نوپديد

پيراستگي فقه از رويكرد حذفي، ناظر به اصـل نظـام فقهـي و    البته . است توجه قابل ،است
توجه به ماهيت رفتاري  ارتباط آن با مجموعه روايات است و الا در مقام استنتاج فقهي، با

نابراين سـخن از كمبـود يـا نبـودن منـابع      ب. اي جز قبول يا رد يك روايت نيستفقه، چاره
تـوجهي را در   بسا دقت عالمان علوم تجربي بسان فقها در اين منابع، نتايج قابل چه و نيست

   1.آورد بار حوزه تفسير علمي به

بيش از آنكه ناظر بـه سـند حـديث     ،اصلي در مورد حديث است ةبنابراين آنچه مسئل
يعني بر فرض اثبات صدور حـديث و حتـي اثبـات     .مربوط به محتواي حديث است ،باشد

                                                 
) اسـتخراج علـوم از قـرآن   ( و منبعـي ) استخدام علوم در فهم بهتر آيات( در دو قالب كلي نگاه ابزاري »تفسير علمي«   1

براساس نگاه منبعي، رويكرد علمي مصطلح، در بهترين حالت چيزي جز همان اعجاز علمي قرآن و . است تبيين شده
رأي كريم و تفسير بـه  هاي بشري بر قرآنين حالت نيز روشي جز نوعي تحميل يافتهنوعي تفسير موضوعي و در بدتر

توانـد بـه رسـوخ نـوعي     ظهور چنين رويكردي به تفسير علمي، مـي . گري استگري و سلفينيست كه نوعي ظاهري
غـرب و   رويكردي انسدادي كه خاسـتگاه اصـلي آن، مواجهـه بـا رشـد صـنعتي      . تفسير شود» زدگي در تفسير عوام«

كه چنـين رويكـردي در دوره اوج تمـدن اسـلامي و      درحالي. واكنشي براي نشان دادن عدم تعارض قرآن با علم است
. اسـت  گيري تمدن عظيم اسلامي نبوده، مبناي شكلغيرهسينا و بروز دانشمنداني چون خوارزمي، زكرياي رازي، ابن

لاريسم ديني و تصور تعارض عقل و وحي و يا حداقل تفكيك ترين آسيب اين رويكرد در تفسير قرآن، نوعي سكو مهم
براساس اين نوع نقد، نگاه ديگري به تفسير علمي قابل طرح است و آن مبتني بر علـم بـودن قـرآن    . بين آن دو است

  .نداموضوع تفسير ،در اين رويكرد، همه آيات قرآن، حتي اگر ناظر به آيات علمي اصطلاحي نباشد. است
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زماني از صدور حديث و از بين رفـتن   ةتوجه به فاصل جهت صدور، مسئله آن است كه با
البته ايـن رويكـرد، بـرخلاف     .استن صدور و فضاي متن، برداشت از حديث چگونه يقرا

. ن راه حـل اسـت  نقد سندي و انتساب به جعل، اولـي  رويكرد رايج است كه در آن معمولاً
توجـه   بـا  ،واقعدر. كه در فضاي ساختارمند، انتساب به جعل، آخرين راه حل است درحالي

جعل  ةالبته توسع. به ساختار، مشكل اصلي در مواجهه با متون، فهم آنهاست نه اصالت آنها
در مواجهـه بـا   . به تحريف معنوي و تغيير فضاي متن، نوعي ورود به حوزه فهم متن اسـت 

كـه   طوري هاي بومي است؛ بهمبنايي در فهم متون، آسيب رايج پژوهشرشناسان نيز بيخاو
ضمن آنكـه بـر   . به جعل است آنانهاي مورد استناد اولين و آخرين حربه، انتساب گزارش

انتساب بـه جعـل، تنهـا     واقعدر. استاين امر آغاز راه كه فرض پذيرش جعل، بايد دانست 
ال جـدي مطـرح   ؤكند و اين س ـيند ادامه پيدا ميااما اين فر ،كندصورت مسئله را پاك مي

در  به همـين دليـل  است؟  جعل چه بوده ةشود كه چرا اين جعل صورت گرفته و انگيز مي
هـاي تـاريخي و قواعـد فهـم مـتن      اثبات اصالت حديث، نـوع برداشـت از گـزارش    ةحوز

  .ناپذير دارد ضرورتي اجتناب
  گيري نتيجه

اي است كه ارتباط ميان فضاي ذهني و واقعي آن نيازمند تقريري نـو   جعل حديث پديده
اي از  نمونه »عدم تمايز سنت واقعه و محكيه«و  »ماهيت راه حلي«، »تلقي بسيط«. است
در ساية اصلاح . هايي است كه بر تقرير سنتي از مفهوم جعل سايه افكنده است فرض پيش

 ـ     فرض اين پيش ، »شـمول تـاريخي  «. ر سـنتي وارد اسـت  ها، نقـدهاي جـدي بـه ايـن تقري
ترين مبناي اين مقاله در تقرير جديد  مهم »نوشتاري - ماهيت گفتاري«و  »محوريت سند«

بر همين اساس، نتيجة نقدهاي جدي به تقرير سنتي به پديده جعـل  . از مفهوم جعل است
مايز ت«و  »تلازم ضعف و جعل عدم«، »نقل شفاهي تلازم جعل و عدم« در مواردي چون

نتيجة اصلي اين مقاله آن است كـه پديـده جعـل    . قابل احصا است »گذاري از نقلارزش
از سوي ديگـر، ادعـاي جعلـي بـودن     . تواند بدون توجه به ساختار روايي تحليل شود نمي

يك گزارش نيز هميشه بايد به عنوان آخرين راه حل در مواجهـه بـا يـك روايـت يـا      
  .گزارش تاريخي مورد نظر باشد
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ايلات تيموري بودند كه بر ماوراءالنهر، آسياي جنـوبي و   نيتر مهمبرلاسيان از  :چكيده
در بسـياري از وقـايع آن دوره    تـوان  يم ـرد پـا و آثـار برلاسـيان را    . ايران حكومت داشتند

برلاسيان تربيت شده و با ياري برلاسيان حكومـت را درسـت گرفتـه    تيمور در ميان . يافت
. ي، تثبيت و تكوين فرمانروايي تيموريان نقـش داشـتند  ريگ شكلبود؛ بنابراين برلاسيان در 

با توجه به نقش برلاسيان در حيات سياسي الوس جغتـاي و بـه قـدرت رسـيدن تيموريـان،      
بـا  . نظامي در حكومت تيموريان داشـتند  ي مهم سياسي وها نقشطبيعي است كه برلاسيان 

، نگارنـدگان ايـن   انـد  داشـته يي كـه برلاسـيان در حكومـت تيموريـان     بسـزا توجه به سـهم  
ي، نقـش برلاسـيان را در   ا كتابخانـه تحليلـي و   -پژوهش سعي دارند بـا رويكـرد توصـيفي   

  بر همين اساس، پرسش اصـلي پـژوهش ايـن   . تحولات سياسي عصر تيموري بررسي كنند
؟ انـد  داشـته ي و تحول قدرت سياسي تيموريان چه نقشـي  ريگ شكلبرلاسيان در : است كه

نگارنـدگان ايـن جسـتار بـا بررسـي رويـدادهاي تـاريخي مـرتبط بـا ايـل بــرلاس در دوره           
حيات سياسـي ايـن ايـل و ميـزان تأثيرگـذاري       چندوچونتيموري، قصد بررسي ماهيت و 

  .دارند آنان در رخدادهاي تاريخي آن روزگار را
  
      .برلاسيان، تيموريان، الوس جغتاي، ماوراءالنهر، ايل :كليدي هايواژه
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Developments of the Timurid Era 
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Abstract: The Barlases were the most important Timurid tribes that ruled 

Transnistria, South Asia and Iran. Footprints and works of the Barlases can be found in 

many of the events of that period. Timur was brought up among the Barlases and with 

the help of them, he established the government, so the Barlases were instrumental in 

formation, consolidation and development of the Timurid rule. Given the Barlases role in 

the political life of Elos Jaghtai and the Timurid power, naturally, the Barlases have 

played important political and military roles in Timurid rule. Considering the great 

contribution that the Barlases have made to the Timurid rule, this research tries to study 

the role of the Barlases in the political developments of the Timurid era through a 

descriptive-analytical and desk study method. So the main question of the study is: What 

role did the Barlases play in the formation and evolution of Timurid political power? 

This paper aims to examine the nature and extent of the political life of the tribe during 

the Timurid era and how they influenced the historical events of that time. 

 

Keywords: Barlases, Timurid, Elos Jaghtai, Transnistria. 
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  مقدمه
از دوران ايلخانيان و تيموريان، نقش ايـلات   ماندهي جا بربه گواه اسناد و مدارك تاريخي 

رفتارهاي سياسي كه ايـلات  . وده استب اغماض  رقابليغدر حيات سياسي آن دوران مهم و 
موازنـة قـدرت را دسـتخوش     توانسـت  يم ـ، دنـد كر يم ـدر عرصة سياسي آن روزگار ايفا 

در چنين جو . تغييرات اساسي كند و عرصة قدرت را از حالتي به حالت ديگر متحول كند
كه  4برلاس3 داراي نقش پررنگي بودند، اعمال سياسي ايل 2جغتاي 1سياسي ملتهبي كه الوس

برلاسـيان  . ايلات قلمرو جغتاييان بود، براي امراي تشنة قدرت بسيار مهـم بـود   نيتر مهماز 
حكومـت   خواسـت  يمهر اميري كه . بودند ماوراءالنهربازيگران مهمي در حيات سياسي 

توانست بدون جلب نظر ايلات كاري از پيش ببـرد و   قلمرو جغتايي را به دست گيرد، نمي
  .كرد يم دوچندانلات جغتايي را در امور سياسي اين امر اهميت اي

ايـلات را حـول    ستيبا يمشخصي كه سوداي حكمراني الوس را داشت، در وهلة اول 
اكنون بـا ترسـيم   . شد يمو در مرحلة بعدي در عرصه سياسي حاضر  دكر يمخويش متحد 

در اسـت   درصـدد مختصري از اوضاع سياسي مناطق تحت سلطه جغتاييان، پژوهش حاضر 
حيات پيچيدة سياسي تيموريان، نقش ايـل بـرلاس در تحـولات سياسـي دوره تيموريـان را      

ي به نسبت خوبي درباره تيموريان انجام گرفته كه در هر يك، از ها پژوهش. بررسي كند
ي به دوره تيموريان نگريسته شده و از نگاه خود، به بررسي رويدادهاي تاريخي ايـن  ا هيزاو

كـه   ميابي يمبررسي منابع تاريخي تيموري، كمتر پژوهشي را  هنگامالبته . اند عصر پرداخته
خـانم  . نقش ايلات در تحولات سياسي دوره تيموري، در آن مورد بررسي قرار گرفته باشد

                                                 
 ).108/ 8: 1342دهخدا، (ايل و جماعت ). آنندراج(مخفف اولوس است ). غياث اللغات(در تركي قوم را گويند  رملفوظيغبا واو   1
م كرد كه پس از چندي الوس اربعـه ناميـده   چنگيز خان امپراتوري صحراگردي خويش را به چهار بخش بزرگ تقسي  2

 يا بخـش جلگـه  . ها را همراه با بخشي از سپاهيانش بـه يكـي از فرزنـدانش واگـذار كـرد      او هر يك از اين بخش. شد
 .جغتاي رسيد وي شان به دومين فرزند تيان يها شمال پامير و كوه يها نيماوراءالنهر با سرزم

. 2جمعيت ايل بيشتر از طايفه  است؛ . 1: هاتي مانند طايفه بود با اين تفاوت كهايل يك واحد سياسي مستقل و از ج  3
هر ايل با توجه بـه بزرگـي و يـا    . بودند برخورداررهبر يا رهبران از قدرت بيشتري  3ي است؛ تر بزرگداراي سرزمين 

د، هـر اولاد از تعـدادي خـانوار    كوچكي آن از تعدادي طايفه و هر طايفه شامل تعدادي تيره و هر تيره از تعدادي اولا
ي طوايف مختلفي بودند پس اسـتفاده  داراچون برلاسيان نيز ). 185-184: 1367ي بهاروند، الله امان( شد يمتشكيل 

 .از اصطلاح ايل به طايفه ارجحيت دارد
4  Barlās] :ز  .)نيمع ـ يهنگ فارس ـفر( بود ليا نياز ا زيلنگ ن موريكه پدر ت يبزرگ جغتا لياز چهار ا يكي) ا ِخ( ]ب

   .)958/ 10: 1342 دهخدا،) (نامهموريتاز  يهاتف( سارياز  سالي نينمودند چند /شمار ششيبرلاس و ارلاس و ب
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 ايران عصر تيموريو برآمدن و فرمانروايي تيمور دو كتاب با عنوان » بئاتريس فوربس منز«
 ـيق يذاطلاعـات   در اين دو كتاب. اند دهتأليف كر ي دربـارة دورة تيموريـان و ايـلات آن    مت

اولاً پژوهش پـيش رو فقـط دربـاره نقـش ايـل      : دوره بيان شده، اما نكته مهم اين است كه
خـانم منـز    كـه  يدرحـال برلاس در تحولات سياسي دوره تيموري به رشتة تحرير درآمده؛ 

نياً اطلاعات مختصري دربارة ايل ثا. داشته است - مانند ساير ايلات- نگاهي كلي به اين ايل 
طور موشكافانه نقش اين ايل را در حيات پرتنش و ملتهـب   توان به اند كه نمي برلاس آورده

از منظري كه نگارندگان اين پژوهش قصد دارند ايل برلاس را مـورد  . تيموري بررسي كرد
ها و مقالات  نامه ندر بين كتب تاريخي، پايا. بررسي قرار دهند، در نوع خود نوآورانه است

  .مرتبط با اين حوزه، تا كنون پژوهش مستقلي در اين باره صورت نگرفته است
گيـري و تحـول قـدرت سياسـي      برلاسيان در فراينـد شـكل  : پرسش اصلي اين است كه

  اند؟  تيموريان چه نقشي داشته
ي هـا راستا بودن بـا سياسـت   برلاسيان به علت هم :هاي پژوهش عبارت است ازفرضيه

هـاي سياسـي خطيـري در بدنـة حكومـت      تيموريان و وفاداري به حكومت تيموري، نقش
گيري، تثبيت و تكوين هاي اساسي در شكلها، گاماند و در سايه همين نقشتيموريان داشته

  .اندحكومت تيموريان برداشته
  تبارشناسي تاريخي برلاسيان 

كومت تيموريان بودنـد كـه اثـرات    برلاسيان گروهي از نيروهاي اجتماعي و نظامي در ح
هويت و چگونگي تشكيل اين ايل، موضوع يك . اند داشتهشگرفي بر رخدادهاي اين دوره 

موضوع اين مقاله به برلاسيان اختصـاص دارد، بـه نظـر     كه آنجا از. پژوهش متفاوت است
ائه شود براي شروع بهتر است توضيحاتي درباره تبارشناسي تاريخي ايل برلاسيان ار رسد يم

روهاي مغول ي از صحراگردان و كوچا هياتحادبرلاس . تا منشأ و خاستگاهشان معلوم شود
ايلات در دوره تيموريان بودند كـه بيشـتر    نيتر شاخصشده در ماوراءالنهر و از  زبان ترك

در مبحـث تبارشناسـي برلاسـيان،    . در ماوراءالنهر، آسياي جنوبي و ايران حكومت داشتند
، 1/16: 1373االله همـداني،  ؛ فضـل 1/36: 1380ابـرو،   حـافظ (اسـت  1»آلان قوا«اولين فرد 

                                                 
زعم مغـول بـوزنجر ماننـد حضـرت عيسـى        الان قوا مادر بوزنجر است و به .)1/155: 1342دهخدا، (نام جده چنگيز   1
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از قـوم  » اوبينـه بـن يلـدوز   «، آلان قوا خود دختر ظفرنامهبه نوشته يزدي در ). 149- 147
. بنا نهاد» بوزنجريان«آلان قوا پسري به نام بوزنجر داشت كه حكومتي به نام . است 1قيات

بعد از مـرگ بـوزنجر، پسـر وي    ). 61، 58/ 1: 1387زدي، ي(بوزنجر جد نهم چنگيز بود 
پـس از بوقـا، پسـرش    ). 46همان، (حكومت كرد ) جد هشتم چنگيز و قراچار نويان(بوقا 

، )جـد ششـم چنگيـز و قراچـار    (دوتومنين و پس از دوتومنين به ترتيب پسرش قيدوخان 
 جـا   نيهم ـبا چنگيـز از  كه اجداد تيمور - خان پسر بايسنغر  بايسنغر پسر قيدوخان، تومنه

) جـد سـوم چنگيـز   ) (خـان  النجيك(خان و قبل) 1/36: 1380ابرو،  حافظ( - شود يمجدا 
خان، پسـرش  بعد از مرگ قبل). 2/1011: 1373؛ ميرخواند، 66- 61همان، (حاكم شدند 

جـد سـوم   - در زمان حكومت برتان بهادر، عمـويش قـاجولي   . برتان بهادر حكومت كرد
پس برتان بهادر، ايردمجي پسر قاجولي را گرامي داشته و به . كرده بود فوت - قراچارنويان

: 1382؛ تتـوي،  1/70: 1387يـزدي،  (وي لقب برلاس داد و وي را ايردمجي برلاس گفتنـد  
  ).3/16: 1380؛ خواندمير، 5/3555

 بـه ها كه از نسل ايردمجـي بودنـد،   از زمان حكومت برتان بهادر، برلاس رسد يمبه نظر 
ي در سياسـت  ا عمدهمشاوران سياسي، نظامي و اميرالامراي خانات مغول شدند كه سهم  ينوع 

؛ 1/36: 1380ابـرو،   ؛ حـافظ 2/1011: 1373ميرخوانـد،  ( اند داشتهي مغولان ها يشكلشكرو 
در زمان حكومت يسوكا، سوغوجيجن پسر ايردمجي در نقش پدر ظـاهر  ). 229: 1393منز، 
خدمت چنگيز بود تا وقت مرگ وي كه چنگيز دست قراچار قراچارنويان برلاس، در . شد

ي مـاوراءالنهر رهنمـون سـاخت    سـو   بهرا  آنهاو  2داد قراررا در دست جغتاي فرزند دومش 
ايــل بــرلاس ). 2/1011: 1373؛ ميرخوانــد، 169، 1/46: 1387؛ يــزدي، 10: 1363شــامي، (

ي، آبـاد  خـاتون (ق داده شـدند  ي سرنوشتي نو در سرزميني جديد سوسو  بهتحت لواي قراچار 
 تـا  التـاى  مبدأ از جغتاي«: خود نوشته است ظفرنامهشامي در ). 50: 1393؛ منز، 361: 1352
ابـرو،   ؛ حـافظ 14: 1363شـامي،  (»  داشت ارزانى بوى يكسره جيحون اقصاى و سيحون وسط
تـا تيمـور    ديگري درباره مقام برلاسيان از زمـان قراچـار   اطلاعات !متأسفانه). 1/36: 1380

                                                                                                                   
 ).1/256: 1385جويني، ( بدون پدر در وجود آمده است

 .يكي از ايلات فرعي قوم مغول در قديم  1
بارتولد درباره اهميت قراچـار و فرزنـدانش   . دارند ينظرات متفاوت يموريمورخان ت يدرباره ادعا يخينظران تار صاحب  2

 .229-230: 1393 منز،: به. ك .ر شتريمطالعه ب براي. )1/410: 1366 بارتولد،( ه استدر قلمرو جغتايي ترديد داشت
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وي در فهرسـت  . صورت مختصـر سـخن گفتـه اسـت    برلاسيان به  دربارةرشيدالدين . نداريم
و از چند تن از اعضاي قبيله در بقيه  سخن گفته  كوتاه بند  كيان تنها در آنتوصيف قبايل، از 

  .)1/576: 1338همداني، ( برده استاثر خود نام 
  اءالنهرجايگاه برلاسيان در ميان الوس جغتايي ماور

بيـگ   بـه رهبـري حـاجي   را و قرشي  كش ةناحي قبل از به قدرت رسيدن تيمور، برلاسيان
؛ نطنـزي،  1/263: 1387يزدي، ( داد يرا تشكيل م 1داشتند كه يك تومان ة خودتحت سلط

از برلاسيان زمان ماقبل تيمور اطلاعـات بسـيار   ! متأسفانه .)229: 1393؛ منز، 162: 1383
بود اطلاعـات بـه حـدي اسـت كـه مـورخ شـهيري چـون خواجـه          كم. دكمي وجود دار

  .االله نيز از برلاسيان به صورت كوتاه سخن گفته است فضل نيدالديرش
  

    
درباره موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيكي ناحية كش و قرشي كه تحت لواي ايل برلاس 

و از غرب نيز بـا  بود، بايد گفت كه برلاسيان در جنوب با سلدوزيان، از شمال با يساوريان 
همين . در شرق كش و قرشي نيز رود جيحون امتداد داشته است. اند بوده جوار همختلانيان 

                                                 
 ).398: 1386اشپولر، ( گفتند يمده هزار تن سپاهي را يك تومان   1
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مجاورت با اقوام گوناگون موجب شد برلاسيان حتي در قلمرو جديـد خـود يعنـي قلمـرو     
آنان . كردندياما در تماس با يكجانشينان زندگي م بر شيوه زندگي شباني ماندند،«جغتاييان 

 :Chaliand, 2014(» فرهنـگ اسـلامي مشـاركت كردنـد    اعتلاي پس از اسلام آوردن در 

زبـان جغتـايي كـه يكـي از     «زبان آنان نيز دچـار تغييـر و تحـولي شـگرف شـد و      ). 151
  ).Asimov, 1998: 320(» ي زبان تركي قرَلقُ بود را پذيرفتندها شاخه

  مرگ امير تيمور ي قدرت تارگي شكلاز : برلاسيان در زمان امير تيمور
بر اهميت برلاسيان تأكيد داشـته باشـند، امـا در     رود يتيموري انتظار م يها ينگار خياز تار

ارائـه  كمي دربـاره برلاسـيان    اطلاعات ،تيمور آمدنتوصيف رويدادهاي پيش از روي كار 
فصـل  م ةنام شجره به ، اما فقطآوردهمعزالانساب نام بسياري از پسران قراچار را . دهند يم

ايـن  . پرداخته اسـت لالا، ايلديز و ايجل  شيرغا، يسونت مونگك، يعنيپنج خاندان از آنان 
 .اهميت داشـتند  اشها پيش از روي كار آمدن تيمور و در سراسر دوران فرمانروايي خاندان

ها هويـت سياسـي جداگانـه و حتـي انحصـاري در قـدرت جنگـي و سياسـي          اين خاندان
، رهبـر  شـد  در منابع يـاد  . ق760 راي نخستين بار از برلاسيان در سالزماني كه ب. اند نداشته

او  كـه  ي هنگـام  .)1/36: 1387 يـزدي، ( بيگ از خاندان يسونت مونگك بود آنان حاجي
منـز،  ( كه از خاندان ايجل بود نه به فرزند او، بلكه به تيمور رسيدايل درگذشت، رهبري 

بيـگ   خانواده حـاجي  نصيب بار ديگر ايل، نيروهاي موروثي رهبري هابعد .)230: 1393
   .)320، 160، 143، 104، 101، 98، 92، 90، 72، 67، 60، 58، 1/48: 1387 يزدي،(د ش

وجو در منابع متعدد دوره تيموري، گردآوري اطلاعات و تحليل آماري انـواع   با جست
  .توسط برلاسيان، به نمودار ذيل دست يافتيم شده  رفتهيپذي ها نقش

، برلاسيان داراي پنج نقـش اساسـي در حكومـت    شود يمكه در نمودار ديده  گونه همان
  .پرداخته شده است ها نقشكه در ادامه به اين  اند بودهتيمور 

  نقش نظامي
با توجه به بحث كشورگشايي تيمور و لزوم ايجاد اتحادي يكپارچـه در مـاوراءالنهر كـه    

ات آن بود، برلاسيان نيز در اين زمينـه  لازمة تشكيل حكومت تيموري، تثبيت و ادامة حي
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طبق اطلاعات نمـودار بـالا، بخـش اعظـم نقـش برلاسـيان در دوره       . نقشي پررنگ داشتند
ي ري ـگ شـكل تيموريان، نظامي بوده است كه با توجه به نياز حكومت به بستري آرام براي 

  .رسد يمو تثبيت حكومت تيموري، اين امر طبيعي به نظر 

شماري حضور داشتند كه نامشان در منابع تـاريخي تيمـوري    برلاسيان بي در بعد نظامي،  
در درگيري اميرحسين با تيمور امرايي چون امير جاكو، حسين برلاس و . بارها آمده است

؛ 426، 392- 1/391: 1383؛ سـمرقندي،  1/329: 1387يزدي، (ايكو تيمور حضور داشتند 
برلاسي  نام خوشجاكو برلاس از امراي ). 3/415: 1380؛ خواندمير،56- 57: 1363شامي، 

جنـگ   و) 406-407همـان،  (، تسخير سمرقند )1/402: 1387يزدي، (بود كه در فتح بلخ 
  .حضور داشت) 91: 1363؛ شامي، 424همان، (خوارزم 

، 741، 696، 625، 624، 1/621: 1387يـزدي،  (بـه يادگـار    توان يماز برلاسيان ديگر 
، 684، 620، 2/470: 1383؛ سمرقندي، 185، 116: 1363ي، ؛ شام924، 914، 813، 747
يــزدي، (، ايــدكو )4941، 4882، 4827، 7/4792: 1382؛ تتــوي، 1001، 860، 769، 763

درويـش   رمحمـد يام، )2/500: 1383؛ سـمرقندي،  120، 75: 1363؛ شامي، 1/754: 1387
ــزدي، ( ــمرقندي، 2/1284، 754، 1/567: 1387يـ ؛ 940، 700، 698، 2/590: 1383؛ سـ
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- 2/683: 1383؛ سـمرقندي،  1/741: 1387يـزدي،  (، علي درويش )7/4845: 1382تتوي، 
: 1387يـزدي،  (، جهانشاه پسر جاكو )578- 1/577: 1387يزدي، (، شيخ علي ارغوي )684

ــمرقندي، 1235، 1139، 1138، 1115، 747، 696، 658، 605، 544، 1/503 : 1383؛ سـ
ــوي، 1001، 940، 789، 719، 652، 619، 590، 2/551 ، )4941، 7/4827: 1382؛ تتــــ

؛ سـمرقندي،  144: 1363؛ شـامي،  767، 747/ 1: 1387يـزدي،  (محمد درويش پسر ايدكو 
: 1382؛ تتـوي،  624، 1/621: 1387يـزدي،  (، امير لعل برادر طغي بوغـاي  )2/687: 1383

؛ 1010، 996، 918، 2/648: 1383ســمرقندي، (، بهلــول پســر محمــد درويــش )7/4792
ــزدي،  ــوي، 1245، 1244، 1230، 1139، 2/1138، 1/865: 1387ي ، )7/4947: 1382؛ تت

: 1387يـزدي،  (، اميـر زيـرك پسـر جـاكو     )1/648: 1387يزدي، (اسلام پسر ايلچي بوغا 
 نيالـد  اثي ـغ، ايدكو پسر )918، 703، 2/669: 1383؛ سمرقندي، 1139، 2/1138، 1/720
ــزدي، ( ــامي، 1/853: 1387ي ــمرقندي، 171 :1363؛ ش ــوي، 2/729: 1383؛ س : 1382؛ تت
، 759، 2/502: 1383؛ سـمرقندي،  1/741: 1387يزدي، (داد پسر امير توكل  ، االله)7/4865

؛ 683، 1/602: 1383سـمرقندي،  (، طغي بوغـا  )4886، 7/4882: 1382؛ تتوي، 783، 774
ــزدي، (، اســمعيل )؛1/741: 1387؛ يــزدي، 7/4780: 1382تتــوي،  ؛ 966، 1/747: 1387ي
شـامي،  (، رسـتم طوغـاي بوغـا    )794، 2/687: 1383؛ سمرقندي، 203، 144: 1363شامي، 
: 1387يزدي،  4941/ 7: 1382؛ تتوي، 877، 871، 2/750: 1383؛ سمرقندي، 177: 1363

: 1387يـزدي،  (، حمزه طوغاي بوغـا  )1284، 1139، 1138، 1093، 1087، 889، 2/842
بوغا بـرادر   يطغا رمحمديپ، )763، 2/746: 1383رقندي، ؛ سم171: 1363؛ شامي، 1/913

، دادملــك )1003همــان، (، نـورك  )1284، 2/1003: 1387يــزدي، ( بوغـا  يرسـتم طغــا 
: 1382؛ تتوي، 1014، 2/817: 1383سمرقندي، (، سعيد )2/833: 1383همان؛ سمرقندي، (
ــار  )4976، 7/4895 ــر يادگ ــل پس ــزدي، (، توك ــو1235، 2/1071: 1387ي : 1382ي، ؛ تت
؛ 2/780: 1383؛ سـمرقندي،  194: 1363؛ شـامي،  1/945: 1387يـزدي،  (، رستم )7/4971

، 2/759: 1383؛ سـمرقندي،  2/1093: 1387يـزدي،  (شـاه   ، سليمان)7/4886: 1382تتوي، 
: 1387يــزدي، (، اميــر مضــراب پســر جــاكو )4941، 7/4792: 1382؛ تتــوي، 877، 763

، 2/877: 1383سمرقندي، (، توكل )929، 891، 877 ،2/763: 1383؛ سمرقندي، 2/1093
يـزدي،  ( ريسلطان پسر جهـانگ  ندهيپا، )1139، 1138، 1103، 2/1093: 1387؛ يزدي، 919
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ــمرقندي، 1199، 2/1115: 1387 ــلطان )969، 2/901: 1383؛ س ــمرقندي، (، س : 1383س
: 1387دي، يز(خواجه دولت ،)255: 1363؛ شامي، 1139، 2/1138: 1387؛ يزدي، 2/918
؛ 1010، 2/918: 1383سـمرقندي،  (، يوسـف  )2/918: 1383؛ سمرقندي، 1139، 2/1138

يزدي، (، شادملك )7/4974: 1382؛ تتوي، )1245، 1244، 1139، 2/1138: 1387يزدي، 
، صـــدر )7/4974: 1382؛ تتـــوي، 2/1010: 1383؛ ســـمرقندي، 1245، 2/1244: 1387

ــوي، ( ــزدي، 7/4974: 1382تت ــمرقندي، 1245، 2/1244: 1387؛ ي ، )2/1010: 1383؛ س
: 1342؛ حسـيني تربتـي،   2/860: 1383؛ سـمرقندي،  2/1071: 1387يـزدي،  (خواجه  تغلق
ــزدي، (، شــيخ ارســلان )52 ، ايكــو تيمــور )2/860: 1383؛ ســمرقندي، 2/1071: 1387ي

ه در امرايـي ك ـ  .اشاره كرد) 7/4863: 1382تتوي، (و خدايداد ) 28: 1342حسيني تربتي، (
و يا توسط تيمور  اند بودهنظامي يا در ركاب تيمور   اتيعملاست، در  شده  اشاره آنهابالا به 

ليست مفصل فـوق عـلاوه بـر آنكـه نشـان دهنـدة نقـش        . اند شده  اعزامبه عمليات جنگي 
برلاسيان در حكومت تيمور است، از اعتماد مستحكم و متقابل بين برلاسيان و تيمـور نيـز   

جنگي به برلاسيان داشت، باعث شد تـا او در   اتيعملاعتمادي كه تيمور در . ردحكايت دا
  .نيز از برلاسيان سود جويد ها نهيزمديگر 

  نقش سياسي
- برلاسيان بعد از مشاركت نظامي و اثبات وفاداري، به صلاحديد تيمور نقش سياسي را مي

ظايفي چون فرستادة سياسي مقصود از نقش سياسي عبارت بود از برعهده گرفتن و. پذيرفتند
حكومت اين نـواحي   دار عهدهبراي مذاكرات، مشاور سياسي حكام ايالات كه شاهزادگان 

و سپردن امور ايالتي به يكي از امراي برلاس پيش و پس از عمليات نظـامي كـه آن    اند بوده
اري كـه تيمـور بـراي واگـذ     رسـد  يمبه نظر  گونه نيا. بود درآمدهناحيه به تسخير تيمور 

بـا نگـاهي بـه    . كـرد  يم ـصافي عمل  مثابه  بهمراتبي داشته كه  مناصب به برلاسيان، سلسله
جنگـي و احـراز    اتي ـعملبينيم كه تيمور پـس از مشـاركت برلاسـيان در    نمودار بالا مي

در . ، نقش سياسي سپرده اسـت اند بودهي برلاسيان، به تعدادي از آنان كه سرآمدتر ها ييتوانا
انـد كـه ايـن حـاكي از     ش نظامي، تعداد كمتري از اشخاص نقش سياسي داشتهمقايسه با نق

امراي نامدار و وفاداري ماننـد جـاكو را   . حساسيت تيمور در سپردن مناصب سياسي است
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: 1387يـزدي،  (خـان  اروس جانـب   بـه براي ضبط تختگاه سمرقند در جريان لشكركشـي  
- اعلـي فرستادة سياسي به منظور طلب مهـد  عنوان  به، يادگار را )91: 1363؛ شامي، 1/464

، ايدكو را بـراي مـذاكره و   )1/433: 1387؛ يزدي، 68: 1363شامي، (به خوارزم  زاده خان
، امير جهانگير بـرادر  )1/463: 1387يزدي، (اغلان حاكم اترار و صبران نصيحت توغتمش
بـه حكومـت    1شـاه مشاور سياسي و نظامي همراه شاهزاده ميران عنوان  بهحاجي برلاس را 

، پيرحسين را بـه  )7/4959: 1382؛ تتوي، 2/901: 1383؛ سمرقندي، 488همان، (خراسان 
: 1387؛ يـزدي،  7/4959: 1382تتـوي،  (منظور مشاوره ميرانشاه براي فرمانروايي خراسان 

علي ارغوي را همراه ميرانشـاه بـراي تنبيـه تـومن      ، شيخ)1/969: 1383؛ سمرقندي، 1/488
، جهانشـاه  )545همان، (، سيفل را به ضبط و نسق سمرقند )540: 1/1387دي، يز(نكودري 

، امير لعل بـرادر  )7/4971: 1382جا؛ تتوي،  همان، همان(را براي جايگزيني پدرش جاكو 
؛ سـمرقندي،  594، 1/592: 1387يـزدي،  (طغي بوغا را براي حفـظ و نگهـداري سـمرقند    

بـراي حكومـت زابلسـتان     2همراه پيرمحمد، بهلول پسر محمد درويش را )2/619: 1383
را بـه منظـور    خواجه يلچياسلام پسر ا، )1/679: 1387؛ يزدي، 2/648: 1383سمرقندي، (

 داد پسـر االله، )2/648: 1383؛ سـمرقندي،  1/679: 1387يزدي، (ملازمت ركاب پيرمحمد 
ايـدكو   ، نورملك بـرادر )2/886: 1383سمرقندي، (را به امارت و ضبط مال فارس  توكل

، سـعيد را بـه منظـور    )1/854: 1387يـزدي،  (را براي به دام انداختن مخالفان در جيرفت 
سـلطان پسـر    نـده يپا، )2/884: 1383؛ سـمرقندي،  1011، 1010همـان،  (ضبط شهر شيراز 

سـمرقندي،  (براي حكومت بغـداد   3و ميرحسين را به ملازمت مظفرالدين ابابكر ريجهانگ
بـراي   4شاه را ملتـزم پيرمحمـد عمرشـيخ    و چلبان) 7/4959: 1382؛ تتوي، 2/969: 1383

ــيراز   ــت ش ــزدي، (حكوم ــمرقندي، 2/1197: 1387ي ــوي، 971: 2/1383؛ س : 1382؛ تت
اين افراد توانستند تيمور را براي برعهـده گـرفتن مناصـب سياسـي     . انتخاب كرد) 7/4965

يارهاي تيمور براي تصـدي  يكي از مع عنوان  بهتوان نكتة ديگري كه از آن مي. راضي كنند

                                                 
 .پسر سوم تيمور  1
 .نوه تيمور و پسر جهانگير  2
 .نوه تيمور و پسر ميرانشاه  3
 .نوه تيمور و پسر عمر شيخ  4
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اين نقش دانست، اين بود كه غالباً برلاسياني نقش سياسي داشتند كه نسبت به ساير برلاسيان 
بـه امرايـي مثـل جـاكو،      تـوان  يمبراي نمونه، . ندداشت حضورجنگي بيشتري  اتيعملدر 

. كـرد داد پسر توكـل اشـاره    يادگار، جهانشاه پسر جاكو، بهلول پسر محمد درويش و االله
متعـدد نظـامي، از     اتي ـعملالبته برخي امراي برلاسي نيز بودند كه با وجود شـركت در  

اميـر زيـرك پسـر     تـوان  يمنقش سياسي نداشتند كه از آن جمله  گونه چيهطرف تيمور 
بنابراين . جاكو، اسمعيل، رستم طغاي بوغا، امير مضراب جاكو، توكل و يوسف را نام برد

جنگي، ضامن سپردن نقش سياسي به برلاسيان   اتيعملت در صرف شرك رسد يمبه نظر 
بـه   مختلـف ي هـا  نقـش معيار تيمور بـراي تفـويض    عنوان  بهنبوده و فاكتورهاي ديگري 
  .برلاسيان مطرح بوده است

  حكمراني
اندك بـودن  . آمدند، حكمراني بود نائلنقش ديگري كه تعداد معدودي از برلاسيان به آن 

ي يك ناحيه را داشتند، نشان از ايـن دارد كـه تيمـور برلاسـياني را     برلاسياني كه حكمران
اين اعتماد مديريت امور يـك   پاس  بهاعتماد داشته و  آنهاحكمراني داده است كه واقعاً به 
تيمور حاكميت يك ناحيه را فقـط بـه    رسد يمبه نظر . منطقه را به برلاسيان سپرده است

يشـان را در امـور نظـامي و سياسـي بـه اثبـات       ها يتگسيشابرلاسياني داده كه در گام اول 
اند چنان حس اعتماد تيمور را برانگيزانند كه خيال تيمـور   رسانده و در گام بعدي توانسته

از شورش احتمالي آن اشخاص عليه او آسوده بوده است؛ هرچند كـه حكمرانـي دو تـن از    
بيـره اميـر حـاجي در حـوالي     درويش ن هاي محمددرويش پسر ايدكو و عليبرلاسيان به نام

ي پدرانشان در حـق تيمـور، بـه حكمرانـي     ها مجاهدت پاس  بهآنان . هرات مستثني است
 ـ(هرات و خوراشه دسـت يافتنـد     ،ي؛ سـمرقند 125: 1363 ،ي؛ شـام 1/505: 1387 ،يزدي

علاوه بر اين دو، تيمور جاكو را به فرمانروايي قندوز، بقـلان، كابـل و آن   . )2/619: 1383
مراد پسر جوغـام  ). 322: 1342؛ حسيني تربتي، 1/424: 1387يزدي، (ي انتخاب كرد نواح

امير جهانشاه پسر جاكو ). 407، 1/406: 1387يزدي، (را به حكومت بلخ و توابع برگزيد 
: 1342؛ حسيني تربتـي،  544همان، (را به حكومت در قلمرو پدر مرحومش جاكو فرستاد 

؛ 2/1109، 1/720: 1387يــزدي، (كم كرمــان شــد حــا نيالــد اثيــغايــدكو پســر ). 310
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امير مزيـد بـه سـمت واليگـري     ). 7/4837: 1382؛ تتوي، 811، 2/669: 1383سمرقندي، 
 بوغـا  يحمزه طغـا ). 2/725: 1383؛ سمرقندي، 1/836: 1387يزدي، (نهاوند منصوب شد 

تيمـور   شـاه و ايكـو   دربارة سـليمان ). 2/1058: 1383سمرقندي، (به حكومت بخارا رسيد 
حسـيني تربتـي،   ( انـد  بـوده فقط گفته شده است كه داراي مملكت و سـرحد و حكومـت   

امـراي  ). 308همـان،  (حسيني نيز حكومت بدخشان ارزاني شد  به خدايداد). 310: 1342
برلاسياني بودنـد كـه    جمله ازوفاداري و خدمات متمادي نظامي و سياسي،  پاس  بهبرده  نام

ي تيمور، سپاهيان ها يلشكركشرا به عهده داشتند و به هنگام ي ا منطقههر يك حكومت 
  .اندفرستادهاين مناطق را به كمك تيمور مي

  نقش ديواني
ي برلاسـيان در  ن ـيآفر نقـش . انـد  بـوده ايـن نقـش    دار عهدهتعداد بسيار معدودي از برلاسيان 
. بسـپاريم  را بـه خـاطر   آنهـا  ميتـوان  يم ـرنگ است كه ديوانسالاري عصر تيمور چنان كم

: 1/1387يـزدي،  (حسين يكي از اين افراد است كه به سمت امير ديوان منصوب شده بـود  
بـه منصـب   . ق 801برلاسـيان، در سـال    نيآورتر نامهمچنين يادگار برلاس يكي از ). 407

براي دادرسي و . ق795داد پسر امير توكل نيز به سال  االله). همان(داروغگي بلخ دست يافت 
يكي از دلايـل نقـش بـه نسـبت     ). 2/727: 1383سمرقندي، (خراسان اعزام شد بازرسي به 

نظامي تيمور است كه فرصتي براي ايفـاي    اتيعملرنگ برلاسيان در اين زمينه، كثرت  كم
يي و كشورگشـا اولويـت تيمـور اول    رسـد  يمبه نظر . گذاشتينمنقش در اين زمينه باقي 

، اين شرايط سياسي تينها در. اهميت به ديوانسالاري انقياد تمام دشمنان و مخالفانش بود تا
  .ها در اين نقش بوده استرنگ بودن حضور برلاسيزمان تيمور بود كه عامل كم

  نقش تشريفاتي
 اتيبـر مقتض ـ  گاه بنـا  ي،در كنار مناصب اصلمقصود از اين نقش، نقش و منصبي است كه 

تشكيل هيئـت  . بود يكه مقطعشد يمحول مبه آنها  يگريد في، وظايطيدر شرا ايزمان و 
امـور اسـراي    فتـق  و  رتـق ي و گـذار  تـاج تشريفات مثل   مراسماستقبال از پادشاه، برگزاري 

تيمـور واجـب بـود، از     نظر ازجنگي كه مقام پادشاهي يا شاهزادگي داشتند و تكريم آنان 
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  .شد يي بودند كه به برلاسيان داده ميها نقشجمله 
برگزاري مراسم بوده و با تيمور بيعت كرده بود  مسئولاناز  موري تيذارگ تاججاكو در 

ــزدي، ( ــامي، 407، 1/402: 1387ي  مســئولانحســين هــم از ديگــر  ). 91، 63: 1363؛ ش
يادگـار در برگـزاري   ). 1/402: 1387يزدي، (ي تيمور بوده است گذار تاجبرگزاري مراسم 

داشـته اسـت    تيمسـئول گرفـت،  براي شاهزادگان . ق 807مراسم طوُي كه تيمور در سال 
پيرحسين از طرف اميرزاده اسكندر مأمور استقبال از تيمور ). 2/1021: 1383سمرقندي، (

نيـز در   بوغـا  يبوغا برادر رستم طغـا  يطغا رمحمديپ). 2/1239: 1387يزدي، (در ري بود 
دادملك از ديگـر اشـخاص   ). 2/1022: 1383سمرقندي، (است   داشته حضورمراسم طوي 

حسـن بـراي   ). 1022، 1021همـان،  (ر در مراسم عروسـي شـاهزادگان بـوده اسـت     حاض
بود، مأموريـت يافتـه بـود     شده رياسمحافظت و اعزاز و اكرام ايلدرم شاهزادة عثماني كه 

  ).7/4945: 1382؛ تتوي، 2/928: 1383؛ سمرقندي، 2/1148: 1387يزدي، (
  نبرلاسيان و بحران جانشيني در ساختار قدرت تيموريا

با درگذشت تيمور، نظم نوين سياسي كه در قلمرو جغتاييان توسط او وضع شده بود، از اين 
. ديار پرتلاطم رخت بر بست و اغتشاش سياسي گذشته كه در اغما بود، دوبـاره احيـا شـد   

ي مش  خطي تيمور آتش سياسي گذشته را فرو نشانده بود، اما فقدان ها مراقبتو  ها نظارت
شـيوة سياسـي    جان مهينبادي بود كه بر آتش  بسانجانشين توسط تيمور صريح در انتخاب 

تـاريخ ايـران كمبـريج،    (شـد   ور شـعله ي سياسي گذشته دوباره نظم يبگذشته وزيد و آتش 
ادعــاي حكومــت ) جــانيآذربا، خراســان و مــاوراءالنهردر (وارثــان تيمــور ). 135: 1387

را كم كرده بود، دوباره در عرصه سياسي  آنهاي كه تيمور قدرت مانور سياسي لاتياكردند؛ 
و ميـان  . ق 807نمونه بارز اين امر خدايـداد پسـر حسـين بـود كـه بـه سـال        . فعال شدند

؛ 255- 250، 243: 1381عربشـاه،   ابـن (سلطان نبرد كرد  ي جدال جانشيني، با خليلها شعله
ي و نظـامي  دوباره ايـلات بودنـد كـه در عرصـه سياس ـ    ). 401- 400: 1393تاج السلماني، 

فعاليت جنگي الوس جغتاي «. دندكر  جا جابه خواستند يمموازنه قدرت را به هر سوي كه 
كه تيمور آن را به بيرون از قلمـرو الـوس كشـانده بـود، پـس از مـرگ وي بـه درون آن        

اعضاي سلسله در رقابـت بودنـد و حفـظ قـدرت      تك تك). 189: 1393منز، (» برگشت
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بيعت خود را از يك رهبر به رهبر  سرعت  بهزيرا امراي ايلات  بود؛ باور  رقابليغسياسي 
كـه   مـاوراءالنهر در . ؛ اين شيوة بقـاي حكومـت امـرا در ايـلات بـود     دادند يمديگر تغيير 

: 1382تتـوي،  (سـلطان داعيـه سـلطنت داشـت      برلاسيان نيـز در آن سـاكن بودنـد، خليـل    
 ـ يدرم ـ، ميافكن ـ يم ـري سـلطان نظ ـ ، اما وقتي به تركيب سپاهيان خليل)7/4987 كـه   ميابي

بـه   توان يمبراي مثال، ). 267: 1381عربشاه،  ابن(از وي پشتيباني كردند  ندرت  بهبرلاسيان 
سلطان را تنهـا گذاشـت و موجبـات كشـته     خليل تينها دربرلاس اشاره كرد كه شيرعلي 

  ). 4/116: 1380خواندمير، (شدن وي را فراهم كرد 
در ايـن ناحيـه نيـز برلاسـيان حضـور پررنگـي       . دكر يم در خراسان شاهرخ حكومت

ي سست را در خراسـان نيـز مشـاهده    ها مانيپ توان يمي جانشيني ها زهيستدر آغاز . داشتند
ملـك بودنـد   شـاه و شـاه  دو تن از برلاسياني كه عليه شاهرخ شورش كردند، سـليمان . كرد

د كاري از پيش ببرند و چـاره  كه البته نتوانستن) 167، 165، 162- 3/161: 1386خوافي، (
  .را در بيعت دوباره با شاهرخ ديدند

دشـمن وي جهانشـاه    نيتـر  بـزرگ . در آذربايجان پسر اميرانشاه يعني عمر حاضر بـود 
تيمور، عمر را  كه ي هنگام. فرزند جاكو بود كه اميرالامرايي آن ناحيه را به ارث برده بود

ـه     برلاسـيان  ). 3/522: 1380خوانـدمير،  (او كـرد  حاكم آذربايجان كـرد، جهانشـاه را للَـ
قدرت توسط ايلات كـه  . پيگير دعاوي خويش بودند، ولي نقش اول صحنة سياست نبودند

 ـ  آند و تقـدير هـر   ش ـيم دست  به  دستاز بازيگران نقش اول صحنه سياست بودند،   كي
بعد از نزديك  تتخ و  تاجالبته تقدير اين بود كه . داد يممدعي را در رأس حكومت قرار 

 .به پانزده سال رقابت و ستيزه، مالك خود يعني شاهرخ را بشناسد

  برلاسيان در دورة سلطنت شاهرخ
ة اخلاف تيمور براي سلطنت بـر منـاطق تحـت تسـلط     سال  پانزدهي ها قوس و  كشپس از 

ا پيرني(تيمور، شاهرخ بر رقبايش چيره شد و آرامش را بر قلمرو تحت حاكميتش هديه داد 
). 140: 1387؛ تاريخ ايران كمبريج، 235: 1359؛ گرانتوسكي، 642: 1380و اقبال آشتياني، 

كـه   گونههمان. نمودار بالا نشان دهندة تغيير رويكرد محسوسي در قبال ايل برلاس نيست
، شـاهرخ نيـز ايـن رويـه را     داد يم ـتيمور مناصب مهم كشوري و لشكري را به برلاسـيان  
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يكـي از ايـن   . ي متعـددي رخ داد هـا  شـورش در اوايل سـلطنت شـاهرخ    .كماكان ادامه داد
ي قنـدوز و بقـلان بـود    هـا  نيسرزم، شورش امير مضراب جاكو است كه وارث ها شورش

شورش ديگر زماني بود كه بهلول امرا را گرد هم جمع كرد ). 297- 2/296: 1387يزدي، (
ابرو،  حافظ(ه حكومت بلخ بگمارند و پيشنهاد داد سنجر را كه برادر قيدو حاكم بلخ بود، ب

، برلاسـياني بودنـد كـه جانـب شـاهرخ را      هـا  شورشدر مقابل اين ). 641- 1/637: 1380
بيـگ   يكي از آنان شيخ لقمان از مشهورترين امراي شاهرخ و از منسـوبان حـاجي  . گرفتند

ي دو با تمام اين اوصاف، شـاهرخ ط ـ ). 423: 1350ابرو،  حافظ(رئيس سابق ايل برلاس بود 
؛ 3/234: 1386خـوافي،  (سال كنترل خود را بر نواحي تحت حكـومتش تحكـيم بخشـيد    

ي هـا  نقـش در حكومـت شـاهرخ نيـز برلاسـيان     ). 676، 479- 1/478: 1380ابرو،  حافظ
يي را در حكومـت  ها نقشدر وهلة اول بايد بررسي كرد كه اين ايل چه . اندمتفاوتي داشته
چه تفاوت و تشابهي بين عملكرد برلاسيان زمان تيمور بـا  اند و در وهلة دوم شاهرخ داشته

  .شاهرخ وجود داشته است

  
  نقش نظامي

در تحكيم و آرامش نسبي حكومت تيمور، در بعد نظامي، برلاسيان همچنـان مثـل زمـان    
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، 75، 66، 3/14: 1383سـمرقندي،  (امرايي چون شيخ لقمان . اند بودهتيمور پشتيبان شاهرخ 
ــوي، ؛ 315،390، 220 ــرو،  ؛ حــافظ5181، 8/5128، 7/5023: 1382تت ، 3/161: 1380اب
ــدمير، 790، 4/676، 598، 373، 201، 191، 163 ــان)3/618: 1380؛ خوانـ ــاه ، چلبـ شـ

، 524، 443، 349، 3/218: 1380ابـــرو،  ؛ حـــافظ191، 188، 3/22: 1383ســـمرقندي، (
 ـ372، 363، 261، 191، 75، 3/42همـان،  (، امير مضـراب  )532 ، 7/5029: 1382وي، ؛ تت

، 3/363: 1380ابــرو،  ؛ حــافظ212، 125، 3/75: 1383ســمرقندي، (، اميــر توكــل )5053
، 346؛ 3/218: 1380ابرو،  حافظ(، امير سعيد )7/5053: 1382؛ تتوي، 4/879، 469، 372
 ـپسر ا سيسلطان او، )7/5048: 1382؛ تتوي، 3/120: 1383؛ سمرقندي، 349 حـاكم   دكوي

؛ تاريخ ايران كمبـريج،  879، 4/664: 1380ابرو،  ؛ حافظ3/358: 1383ي، سمرقند( كرمان
؛ تتـوي،  3/298: 1380حـافظ ابـرو،   (، سلطانشـاه  )3/597: 1380؛ خواندمير،111: 1387
ملـــك ، شـــاه)3/635: 1380؛ خوانـــدمير، 3/588: 1382؛ ســـمرقندي، 7/5247: 1382

، 298، 3/261: 1380ابرو، افظ؛ ح7/5048: 1382؛ تتوي، 223، 3/125: 1383سمرقندي، (
ابـرو،   ؛ حـافظ 223، 3/125: 1383؛ سـمرقندي،  7/5009: 1382تتـوي،  (، نوشيروان )373

؛ 4/681، 469، 372، 363، 298، 293، 261، 174، 173، 3/101: 1380
: 1382؛ تتـوي،  315، 3/233: 1383سـمرقندي،  (، سلطان بايزيد )3/557: 1380خواندمير،

: 1383؛ سـمرقندي،  8/5128: 1382تتوي، (، ابراهيم )3/542: 1380ابرو،  ؛ حافظ8/5128
ملـك   يهر، )3/299: 1383سمرقندي، (، رستم )4/676: 1380ابرو،  ؛ حافظ315، 3/233

ــر  ــاريپسـ ــوي، ( ادگـ ــافظ7/5123: 1382تتـ ــرو،  ؛ حـ ــين )4/879: 1380ابـ ، پيرحسـ
نظـامي يـاري    اتي ـملعشـاهرخ را در  ) 4/637همان، (و بهلول ) 3/173: 1380ابرو، حافظ(

در مقايسه با تعداد برلاسياني كه در زمـان تيمـور و شـاهرخ داراي نقـش نظـامي      . اند دهكر
، بايد گفت تعداد برلاسيان زمان تيمور بيشتر از زمان شاهرخ بوده است كه اين امر اند بوده

 وتخـت  اجترسد دليل اول پراكندگي مدعيان به نظر مي. دلايل متعددي داشته باشد تواند يم
تيموري در اقصي نقاط قلمرو تيمور بود كه باعث شده بـود برلاسـيان در بـين شـاهزادگان     

يك عامل ديگر، حاكميت آرامش نسبي در زمان حكومت . مختلف تيموري خدمت كنند
ي هـا  اتي ـعملي و لشكركش ـبا برقراري آرامش در قلمرو تيموريان، نياز بـه  . شاهرخ است

 ـاشـد، امـا دربـارة    به كاهش نقش نظامي برلاسيان منجـر  جنگي كمتر شد و همين امر   ني
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، بـه  بودندي مشغول كار  چهي كه در ركاب تيمور بودند، به شمار يببرلاسيان  كهموضوع 
 .علت فقدان اطلاعات تاريخي قادر به پاسخگويي نيستيم

  نقش سياسي
ومـت بلـخ را   برگزيد و حك 1امير توكل را به ملازمت ميرزا قيدو. ق810شاهرخ در سال 

شاهرخ در همـين  ). 578، 3/192: 1380ابرو،  ؛ حافظ7/5029: 1382تتوي، (به قيدو سپرد 
سال حكومت اصفهان را به پسر خود عمر شيخ داد و اميـر سـعيد را بـه سـمت مـلازم و      

؛ سـمرقندي،  7/5032: 1382؛ تتـوي،  3/221: 1380ابرو،  حافظ(مشاور وي منصوب كرد 
ميرزا احمد را براي حكومت خجند برگزيد و سلطانشـاه  . ق812و در سال ) 3/81: 1383

؛ سـمرقندي،  7/5048: 1382؛ تتـوي،  3/635: 1380خوانـدمير،  (را به همراه وي فرسـتاد  
1383 :3/103 ،593.(  

با رجوع به نمودار استخراجي در حكومت شاهرخ و مقايسة آن با نمودار مربـوط بـه   
از  رسـد  يم ـبـه نظـر   . عرصة سياسي كمتر شـده بـود  كه نقش برلاسيان در  مينيب يمتيمور، 

شاهرخ به برلاسيان با توجه به شورش چنـد تـن    تر نييپاعلل اين امر اعتماد سطح  نيتر مهم
بـن  است؛ شورش جهانشـاه  شدهدر سطور قبل بيان  ها شورشدو نمونه از . از برلاسيان باشد

شاه از عرض ارادت و بندگي ن، تمرد سليما)3/38: 1380ابرو،  حافظ(ق 807جاكو در سال 
: 1380ابـرو،   حافظ(ق 812و شورش خدايداد به سال ) 3/41: 1383سمرقندي، (به شاهرخ 

  .جملگي باعث كم شدن اعتماد شاهرخ به برلاسيان شد) 3/298
  حكمراني 

اشخاصي از ايل برلاس، در زمان سلطنت شاهرخ نيـز از طـرف وي حـاكم برخـي منـاطق      
كـه حكومـت نـواحي     ميخـور  يبرم ـمنابع به نام چند تـن از برلاسـيان   با بررسي . اند بوده

ي شاهرخ مثل گذشته حـاكم  گذار تاجبه هنگام . ق807ايدكو در سال . اند مختلف را داشته
بـه تـاريخ    زبـدهًْ التـواريخ  نـام حـاكم جربادقـان در    ). 3/23: 1383سمرقندي، (كرمان بود 

  ).3/349: 1380، ابرو حافظ(امير سعيد آورده شده است . ق812
                                                 

 .بن جهانگير نوة تيموررمحمديپپسر    1
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اسـت، گويـا شـاهرخ     شـده  ي گردآورهاي تاريخي كه در قالب نمودار  با استناد به داده
چنـد تـن از     يچيسـرپ . هاي نظامي اسـتفاده كنـد  نهيزم دراز برلاسيان بيشتر  داد يمترجيح 

امراي برلاسي در شروع و هنگام حكومت شاهرخ، در عـدم تفـويض اختيـار شـاهرخ بـه      
باعث ايجاد واهمـه در شـاهرخ شـد     ها يچيسرپهمين . باشد ريتأث يب توانست ينمبرلاسيان 

از تيمور عمل كرد؛ زيرا امكـان داشـت    تر محتاطكه در تفويض اختيار به برلاسيان اندكي 
رسد برلاسيان آن نظر ميعلاوه بر آن به . ي ديگر مدعيان گرايش پيدا كنندسو  بهبرلاسيان 

از دلايـل ايـن امـر    . انـد ، نسبت بـه شـاهرخ نداشـته   اند داشتهور ي را كه به تيمخاطر  تعلق
ي زياد تيمور باشد كـه مـدعيان بـالقوة سـلطنت تيمـوري      ها نوهوجود فرزندان و  تواند يم

كردن نقـش برلاسـيان در مسـائل سياسـي و      تر رنگكم باطبيعي است كه شاهرخ . اند بوده
سـرداران   وجود باحتي . حداقل برساند حكومتي سعي داشته احتمال خيانت برلاسيان را به

وفادار برلاسي همچون شيخ لقمان، امير مضراب، امير توكل و نوشيروان كه همواره حـامي  
  .ي خاص را اعطا نكردا هيناحاز آنها حكومت  كي چيه، شاهرخ به اند بودهشاهرخ 

  نقش ديواني
ز برلاسـيان مناصـب   برقراري آرامش نسبي در حكومت شاهرخ سبب شد تا وي به چند تن ا

در سـال  ). 3/468: 1383سـمرقندي،  (اميرالامرا بود  1 شيخ لقمان در ديوان تواچي. ديواني دهد
؛ تتـوي،  3/480همـان،  (داد » تواچي«برلاس منصب  جهانشاه ريمحمدبن امشاهرخ به . ق824

ر سلطانشاه برلاس توسط شاهرخ به سمت امير ديوان مفتخ ـ. ق840به سال ). 8/5217: 1382
  ). 3/633: 1380؛ خواندمير، 8/5245: 1382؛ تتوي، 3/569: 1383سمرقندي، (شد 

شاهرخ در مقايسه با تيمور، به تعداد بيشتري از برلاسيان مناصب ديـواني داده بـود،   
ي بيفكنـيم، بـه نظـر    نظراما اگر به تعداد برلاسيان در زمان حكومت تيمور و شاهرخ 

. ديواني نيز جانب احتياط را رعايت كرده اسـت كه شاهرخ در اعطاي مناصب  رسد يم
ي شاهرخ ها يريگ ميتصمي شاهرخ نسبت به برلاسيان، در همة اعتماد يببه احتمال زياد 

  .تأثيرگذار بوده است
                                                 

و رسـانيدن فـرامين مـأمور     احكـام هان و فرماندهان به ايصـال  جارچي و آن عبارت از شخصي بود كه از جانب پادشا  1
 .)15/1065: 1343دهخدا، (شدند  مي
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  نقش تشريفاتي
و براسـاس مقتضـيات زمـاني و مكـاني برعهـدة       انـد  بودهي تشريفاتي موقتي و مقطعي ها نقش

كـه در   اند بوده ها تيمأموراين  دار عهدهتنها اشخاصي از برلاسيان ، اما شدند يماشخاص نهاده 
در حكومـت شـاهرخ   . ي نبـوده اسـت  ا شـبهه وفاداري آنان به تيموريان جاي هـيچ شـك و   

- يكي از آنان چلبـان . ندبود  شده  دهيبرگزي براي عهده گرفتن اين نقش شمار انگشتاشخاص 
 ـ. ق812ستقبال شاهرخ در سال شاه بود كه به همراه هيئتي از امرا براي ا شـده بـود    قـدم  شيپ

مـأمور شـده بـود    . ق817ديگر نيز در سـال   بار  كشاه يچلبان). 3/346: 1380ابرو،  حافظ(
؛ خوانـدمير،  3/538همـان،  (اولاد ميرزا اسكندر و عبدالصمد را بـه اردوي شـاهرخ بيـاورد    

بـه   شـده  ي گردآورماليات براي تحصيل . ق820همچنين شيخ لقمان در سال ). 3/590: 1380
  ).3/602: 1380؛ خواندمير، 3/253: 1383سمرقندي، (هزاره رهسپار شده بود 

 بررسي نقش برلاسيان در اواخر حكومت شاهرخ

رو  ي روبـه ا ندهيفزاشاهرخ با مشكلات . ق840ايام از حكومت شاهرخ، در سال  گذشت با
اولـين مشـكل اساسـي    . حـول شـد  موازنة قدرت دستخوش تغييـر و ت  ناچار بهشده بود كه 

نـد و  كرد يم ـي خارجي بود كه سـرحدات تيموريـان را تهديـد    ها قدرتنيرومندتر شدن 
اين مشكلات در روابط بـين  . دومين مشكل مرگ ملازمان و فرزندان بزرگ شاهرخ بود

براي نمونه، خاندان جـاكو از وفـادارترين امـراي    . برلاسيان و حكومت نيز تأثير گذاشت
بـن جـاكو درگذشـت و مقـامش بـه       مضراب. ق817تيموريان بودند كه در سال  برلاس به
بن جاكو رسيد، اما به دليل بداخلاقي نامعلومي كه از ابراهيم سـر زد،   ابراهيم اش برادرزاده

: 1393؛ حسـيني،  3/226: 1386؛ خوافي، 4/588: 1380ابرو،  حافظ(وي تنزيل مقام يافت 
از افراد اين خـانوادة   كي  چيهاريخي، از اين زمان به بعد هاي منابع ت براساس گزارش). 78

ي بالا نرسيدند؛ هرچند كه امـلاك و مستقلاتشـان در قنـدوز و بغـلان     ها مقامپرنفوذ به 
همچنـان بـراي    هـا  يناكـام ). 4/558: 1380ابـرو،   حـافظ (همچنان به قوت خود باقي بود 

يكي ديگر از امراي لايـق شـاهرخ    شيخ لقمان. ق841شاهرخ ادامه داشت تا اينكه در سال 
  ).3/700: 1383سمرقندي، (نيز از دنيا رفت 
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  برلاسيان در عهد جانشينان شاهرخ تا پايان تيموريان
شاهرخ در بيشتر دوره حكومت خود صلح و آرامش را براي تابعان خود فراهم كرده بـود،  

هـم ريخـتن نظـم    ي واپسين حكومتش مشكلاتي بروز كرد كه به شورش و بها سالولي در 
 ـنها دري نظم يبرسد اين به نظر مي. هنگام مرگ وي منجر شد بـه از هـم گسـيختگي     تي

در اين منازعات جانشيني تا پايـان دوره تيموريـان، كماكـان    . درون سلسلة تيموري انجاميد
با مرگ هر پادشاهي، به دليل نبود قواعـد مـتقن   . نقش سياسي و نظامي برلاسيان را شاهديم

كه نقـش ايـل    گرفت يدرمبراي جانشيني، در بيشتر مواقع جنگ بين بازماندگان  و مستدل
اين قاعده پس از شاهرخ نيز . دكر يماز قبل جلوه  تر پررنگبرلاس در بعد نظامي و سياسي 
و  جست يمايل برلاس منافع خود را در اتحاد با امراي برتر . كماكان به قوت خود باقي بود

 ـا بـا . كـرد  يم ـدستخوش تغيير و تحول  لحظه هرو سياست را همين امر موازنة قدرت   ني
. ، در مورد ايل برلاس كمترين تحـولات و تغييـر در مناصـب حكـومتي رخ داده بـود     حال 

اعقـاب جـاكو بودنـد، بـه      ازبيگ به همراه پسرش عبداللطيف امـراي برلاسـي را كـه     الغ
يـن امـر كماكـان نشـان از     ا). 302- 301: 1356طهراني، (سرحدات شمال خراسان فرستاد 

از امراي نامي برلاسي در عهد . وجود اعتبار و اعتماد برلاسيان در نزد حكام تيموري داشت
و ) 4/652: 1383سـمرقندي،  (محمـد   نيالـد  جـلال به سلطانشاه و پسرش  توان يم گيب الغ

 يتعـداد  ياز منابع به كارشكن يبرخ ،حال  نيا با). 1017همان، (محمد امير برندق نام برد 
به گفته ابوبكر طهراني، امراي بـرلاس عبـداللطيف    .ندا ردهكن دوره اشاره آ در برلاسياناز 

چندي قبل همـين برلاسـيان    كه يدرحالتحريك كرده بودند؛  گيب الغرا براي عصيان عليه 
بودنـد   آورده  عملعليه ابابكربن اميرانشاه دعوت به  گيب الغاز محمد جوكي براي مبارزه 

شـاه و پسـرش بـا    سـلطان ). 305- 304: 1356؛ طهرانـي،  972- 3/969: 1383رقندي، سم(
كاري در مقابل عبداللطيف از پيش نخواهد برد، بـه سـهولت    گيب الغ كهمسئله   نيادرك 

؛ 4/34: 1380خوانـدمير،  (را در صـحرا رهـا كردنـد     گي ـب الـغ پيمان خود را گسستند و 
آنها با اين كار از تمايل خود بـراي  ). 992- 3/985: 1383؛ سمرقندي، 306: 1356طهراني، 

كه با مـرگ هـر حـاكمي، در     شود يمملاحظه . روي آوردن به عبداللطيف پرده برداشتند
ها ايلات نقـش   رفت كه در بيشتر شورشگ يم دريي ها شورشاوايل حكومت حاكم بعدي 
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 ـها مانيپها همان اين شورش. يي داشتندسزاب د كـه ايـلات الـوس    ي شكننده و ناپايدار بودن
ايـن شـيوه   . شـد  يمويژه برلاسيان بر پاية اين شيوه سياسي بقاي حياتشان ممكن  هبجغتاي و 

  . سياسي تا پايان سلسله تيموري رواج داشت
بـه سلطانشـاه و    تـوان  يم ـاز ديگر برلاسيان مشهور كه در ركاب عبـداللطيف بودنـد،   

در دوره ). 8/5252: 1382تتـوي،   ؛4/605: 1383سـمرقندي،  (سلطان بايزيـد اشـاره كـرد    
؛ سـمرقندي،  8/5284: 1382تتوي، (زمامداري ابوالقاسم بابر نيز برلاسياني چون پير سلطان 

و هم حكومـت قنـدوز و بقـلان را بـر عهـده       بودههم در لشكر فرمانروا ) 4/738: 1383
ومـت  برلاسي ديگري به نـام اميرعلـي فارسـي حك   ). 4/54: 1380خواندمير، (داشته است 

). 4/55: 1380؛ خوانـدمير،  4/755: 1383سـمرقندي،  (كاشان را در دسـت داشـته اسـت    
پسـر علـي فارسـي     نيالـد  اثي ـغحكومت ابوسعيد تيموري با خدمتگزاري برلاسياني چون 

سـمرقندي،  (ق 873حـاكم ولايـت فـارس در سـال     ) 160: 1270؛ ميرخواند، 869همان، (
؛ تتـوي،  967همـان،  (ق 873كرمـان بـه سـال    محمود حـاكم   نيالد جلال، )4/967: 1383
احمــد  نيالــد نظــام، )4/88: 1380؛ خوانــدمير، 186: 1270؛ ميرخوانــد، 8/5343: 1382

ــل  ــمرقندي، (توك ــدمير، 1036، 4/1019: 1383س ؛ 158، 101، 88، 4/79: 1380؛ خوان
 ؛5359همـان،  (و اميـر سـلطان   ) 8/5353: 1382تتـوي،  (، برندق )170: 1270ميرخواند، 
فريدون پسر شـيخ لقمـان در خـدمت يادگـار     . مقارن شده بود) 4/117: 1380خواندمير، 
سـلطان حسـين بـايقرا    ). 4/146: 1380؛ خواندمير، 4/1037: 1383سمرقندي، (محمد بود 

: 1380؛ خوانـدمير،  5392- 5387، 8/5370: 1382تتوي، (برلاسياني چون مظفر  وجود با
كــه مهــردار ) 171، 169، 168: 1270ميرخوانــد،  ؛163، 162، 159، 155، 131، 4/126

: 1382؛ تتـوي،  159، 4/127: 1380؛ خوانـدمير،  170: 1270ميرخوانـد،  (سلطان نيز بود 
، احمــدعلي فارســي )5418همــان، (، جنيــد )8/5370: 1382تتــوي، (، ابــراهيم )8/5389
ميرخوانـد،  ( محمد نيالد شجاع، )184، 169: 1270؛ ميرخواند، 4/155: 1380خواندمير، (

، 8/5396: 1382؛ تتـوي،  208، 4/164: 1380؛ خواندمير، 189، 187، 181، 171: 1270
با دشمنان و ) 181، 171: 1270؛ ميرخواند، 4/164: 1380خواندمير، (و جهانگير ) 5405

الزمـان نيـز از وجـود برلاسـيان در امـور       بـديع . دكر يمتيموري مبارزه  وتخت تاجمدعيان 
خوانـدمير،  (اسـلام  : اين برلاسيان عبارت بودند از. حكومت خود سود برد نظامي و سياسي
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ميرخوانـد،  (برنـدق  محمد، جهانگير، بايزيـد و محمـد  سلطان، شاه، ابراهيم)4/208: 1380
1270 :203 ،205 ،213 -215 ،219.(  

ي متفـاوت و  ها نقشبرلاسيان در اواخر حكومت تيموريان نيز در ابعاد مختلف داراي 
ي واپسـين  هـا  حكومـت اهميتي بودند، اما نبود يك حاكم قدرتمنـد و عمـر كوتـاه    حائز 

تيموري سبب شده بود كه برلاسيان بيشتر در حوزه نظامي به كار گرفته شـوند و فرصـت   
  .ي سياسي باقي نبودها حوزهآنان در ساير  اندام عرضبيشتري براي 

  يريگ جهينت
برلاسـيان در عرصـة    پررنـگ بـه نقـش    تـوان  يم ـبا بررسي منابع تاريخي دوره تيموريان، 

ي، تثبيت و تكوين سلسلة تيموريان نقش ريگ شكلبرلاسيان در . حكمراني تيموريان پي برد
آنها در حكومت تيموريان بيشتر در عرصة نظامي خدماتي شگرف بـه  . اند دهمهمي ايفا كر

حكـام تيمـوري، شـاهد    با اثبات وفاداري برلاسيان بـه   رفته رفته. اند دهتيموريان عرضه كر
براي مثال، عدة زيـادي از آنـان   . ي سياسي نيز هستيمها نهيزمي برلاسيان در ساير نيآفر نقش

، نقـش مشـاوران و   بودند، داراي مناصب ديواني داشتندحكومت نواحي مختلف را برعهده 
ايـن   ي موقتي را كه درها تيمأمورو  اند دهكر يممربيان سياسي شاهزادگان تيموري را ايفا 

ي خطيـر، نشـان از   هـا  نقـش تمام اين . پژوهش نقش تشريفاتي ناميده شدند، برعهده داشتند
در مقاطع مختلف تـاريخي  . اعتماد و اعتبار بالاي متقابل بين حكام تيموري و برلاسيان دارد

ي، تثبيـت و  ري ـگ شـكل دورة تيموريان، اين ايل برلاس بود كه در هر سـه مرحلـة حيـاتي    
يـاريگر تيمـور و اعقـاب وي شـده      ها نقشيخي اين سلسله، با پذيرفتن انواع ي تارها بزنگاه
، نـد بود  دادهي متعدد كـه در حكومـت تيموريـان انجـام     ها يفداكارنقش اين ايل و . بودند

تني چند از امـراي برلاسـي    شمار انگشتشورش  ميتوان يمچنان برجسته و عظيم است كه 
تنيـدگي روابـط بـين تيموريـان و      درهـم . بنگـريم عليه حكام تيموري را با ديـده اغمـاض   

برلاسيان چنان مستحكم و پيچيده است كه ناروا نخواهد بود اگر بگوييم تيموريان همـان  
  .و برلاسيان همان تيموريان اند بودهبرلاسيان 
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منطقه پسيخان به سبب موقعيت جغرافيايي ويـژه كـه در مسـير ارتبـاطي رشـت بـه        :چكيده

 كـه  آنجـا  از. جنگـل بـوده اسـت    ترين نقاط راهبردي جنـبش   از مهم فومنات قرار داشت، يكي
ها در بيشتر حيات سياسي و نظامي جنبش بر سرزمين فومنـات تسـلط داشـتند، موقعيـت     جنگلي

هاي متقابلي ويژه در هجومجغرافيايي اين منطقه نقش مهمي در موازنة سياسي رشت و فومن، به
پسيخان به سـبب آنكـه   . كردگرفت، ايفا ميتي انجام ميها و قواي دولها، روسكه بين جنگلي

زارها و موانـع طبيعـي قـرار گرفتـه      اي محصور شده از مرداب، رودخانه، جنگل، بيشهدر منطقه
هـاي درگيـر در جنـگ، بـه تصـرف      بود، بدان اندازه مهم بود كه تصاحب آن از سـوي جنـاح  

اي سياسـي در بيشـتر نبردهـايي كـه     ه ـبراساس گزارش. شد سراسر فومنات و يا رشت منجر مي
ها داشتند، پسيخان بـه عنـوان    دولتي، خوانين محلي و قزاقها با نيروهاي انگليسي، قواي  جنگلي

مسئلة اصلي نوشتار حاضر بر ايـن محـور   . رفت نقطة تلاقي و استراتژيك اين نبردها به شمار مي
- نبش جنگل داشته است؟ يافتـه قرار دارد كه پسيخان چه نقشي در تحولات سياسي و نظامي ج

دهد پسيخان به سبب موقعيتي كه از نظر طبيعـي داشـته، يگانـه گـذرگاه     هاي پژوهش نشان مي
در نتيجـه، دسترسـي و تسـلط بـر پسـيخان بـين دو سـوي        . طبيعي بين رشت و فومن بوده اسـت 

سـاس،  بـر همـين ا  . شـد  نيروهاي درگير در جنبش، به تسلط تاكتيكي بر حريف مقابل منجر مي
پژوهش حاضر بـا رويكـرد   . خان حفظ پسيخان بوده استيكي از اهداف استراتژيكي كوچك

. ميــداني بــه نگــارش درآمــده اســت - هــاي پيمايشــياي همــراه بــا بررســيتحليلــي و كتابخانــه
جنگـل   اند تا جايگاه جغرافياي پسيخان را در فراز و فرودهـاي جنـبش    نگارندگان تلاش كرده

  .ل قرار دهندمورد بررسي و تحلي
  
 .جنگل، جغرافيا، رشت، فومن پسيخان، جنبش :كليدي هايواژه 
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Place of Pasikhan Region in Political and Military 
Developments of the Jungle Movement 
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Abstract: Pasikhan region was considered to be one of the most important 
strategic points for Jungle Movement due to its special geographical location on the 
route from Rasht to Fumanat. Since the members of this movement dominated most 
of the political life of the movement over the land of Fumanat, the geographical 
location of Pasikhan played an important role in political balance of Rasht and 
Fuman, especially in the reciprocal attacks between the members of this movement, 
the Russians, the British and government forces. Pasikhan was so important because 
it was located in areas surrounded by swamps, rivers, forests, and natural obstacles; 
that is why its occupation by warring factions led to the capture of all of Fumanat or 
Rasht. The main question of the paper is: What was the place of Pasikhan in political 
and military developments of the Jungle Movement? The authors try to study and 
analyze the geographical position of Pasikhan in the ups and downs of the Jungle 
Movement. 
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  مقدمه
ايـن  . رود جنبش جنگل يكي از رويدادهاي تأثيرگذار تاريخ معاصـر ايـران بـه شـمار مـي     

شـروع بـه    »اتحـاد اسـلام   ئـت يه«با نـام  . م1915/ ق1333/ ش1293جنبش حدود سال 
با ورود ارتش سرخ به ايران، اعـلام جمهـوري كـرد    . ش1298در ارديبهشت . فعاليت كرد

صـورت گرفـت و    كوچك رزايمح چپ نهضت عليه كه ديري نپاييد كودتايي توسط جنا
بـا شـهادت   . ش1300جريـان، سـرانجام در آذر    نيا از بعدنهضت مزبور حدود يك سال 

  ).423- 422: 1393سراجي، ( دادميرزا به حيات خود پايان 
بود  ي گوناگونها جنبشو  گيلان حاكمان يي ميانها نزاع شاهد منطقه پسيخان همواره

در اين زمـان بخـش غربـي رودخانـة     . استجنگل بوده در دورة جنبش نمونة بارز آن  كه
ايـن بخـش   . رفـت  شمار مي به   ها جنگلي ي ها گاهيپا  ترين ي از مهمكي ، آنپسيخان و عمارت 

طرف رشت، در موضعي   سوي رودخانه به تر و آن  فومن امتداد داشت، مرتفع طرف  بهكه 
ها با دقت كامل  بان ساحل چپ رودخانه، ديد در ،به سبب ارتفاع مذكور. تر واقع بود پست

قرار ي توپ را در آنجا ها عرابهوآمد مخالفان از رشت تا پسيخان اشراف داشتند و  بر رفت
بودند تا در مواقع لزوم و بروز خطر بتوانند تا حوالي رشت را مورد هدف قرار دهنـد   داده

  .شد بخشي مبارزان مي كه اين قابليت موجب قوت
شـد   ريز مجاهدان محسوب مي و خاك سنگر جنگل، خان در طول فعاليت جنبشپسي

ــا ســران و نماينــدگان قــواي روس و انگلــيس،  و در آنجــا ملاقــات  هــا و قراردادهــايي ب
كه در ميانه مسير  جهت  آن ازاين منطقه . گرفت ها و نمايندگان دولت انجام مي كيلشوب

قرار داشت، براي ارتبـاط  ) تشكيلات جنگل مركز(فومنات و ) مركز ايالت گيلان(رشت 
تـري   با سران نهضت و تجمع و اسكان آنان، نسبت بـه ديگـر نقـاط، از موقعيـت مناسـب     

ها افتاد كـه   اي از نهضت، بخشي از شرق پسيخان به دست انگليسي در دوره. برخوردار بود
بـه   هـا  يجنگل ـو سنگر آخر  اول ريز بخش تصرف نشدة آن به همراه غرب منطقه، خاك

هـا و غـرب آن در    بعد از كودتاي بلشويكي، شرق منطقه در دست بلشويك. آمد يمشمار 
غربـي، آخـرين سـنگر مجاهـدان      خانيپسدر اين زمان نيز . ها قرار گرفتتصرف جنگلي

شايد موارد مذكور، در كنـار حضـور   . ها به فومنات بود براي جلوگيري از ورود بلشويك
ها با اين منطقه سـبب شـده    و رابطه گسترده ميرزا و جنگلي ها در پسيخان مستمر جنگلي
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عمـارت   3يقيكيـان و  2اشـتباه زادگـاه ميـرزا كوچـك     پسيخان را بـه   1پيتر آوريبود كه 
 با وجود اهميت پسيخان در تحولات سياسي و نظامي جنـبش . كندپسيخان را منزل او بيان 

توجـه راويـان جنـبش و همچنـين     جنگل، متأسفانه جايگاه جغرافيايي آن چنـدان مـورد   
بر همين اساس، نگارندگان اين پـژوهش تـلاش   . پژوهشگران اين حوزه قرار نگرفته است

اي كه در اين زمينـه موجـود اسـت و همچنـين     هاي پراكندهاند با استفاده از يادداشت كرده
ولات هاي مختصر اسناد آرشيوي و مطالعات ميداني، نقش استراتژيكي پسيخان در تحاشاره

  .سياسي و نظامي جنبش جنگل را مورد بررسي قرار دهند
  پيشينه پژوهش
جنگل هاي سياسي جنبش هاي متنوعي كه درباره فراز و فرودها و جريانبا وجود پژوهش

هـاي جـدي صـورت نگرفتـه اسـت      انجام شده، پيرامون جغرافياي سياسي جنبش پژوهش
. جنگـل، پسـيخان اسـت   افيـاي جنـبش   يكي از اين منـاطق مهـم در جغر  ). 1395پناهي، (

بازماندگان جنبش نيز در خاطراتشان با وجود اهميت جغرافيايي كه پسـيخان در جنـبش   
نيز گزارش چنداني ) 1382(در خاطرات احمد كسمايي . اند داشته، به اين موضوع نپرداخته

. نشـده اسـت  درباره نقش كسما و مناطق پيراموني آن نظير پسيخان مطالبي قابل تأمل ارائه 
سـه  ) 1391(االله كشـاورز   فتحنوشتة ) ها اسناد محرمانه و گزارش(نهضت جنگل  در كتاب

جنگل از آرشيوهاي نظمية رشـت، اداره روس وزارت  سند مرتبط با پسيخانِ دورة جنبش 
مـيلاد  در بين آثار پژوهشـي منتشـر شـده،    . امور خارجه و وزارت داخله گرد آمده است

بـا  . جنگـل اسـت  ترين كتاب در حوزه جنبش جامع) 1386(ري پژوهش خسرو شاك زخم
اين حال، بدان سبب كه شاكري ديدگاهي جغرافيايي به جنـبش نداشـته، پسـيخان و نقـش     

بيشتر تكية شاكري در كتاب ياد شده . اي در كتاب حاضر نداردجغرافيايي آن چندان جلوه
                                                 

1  Peter Avery 
  .يونس جنگلي معروف به ميرزا كوچك در محله استادسراي رشت متولد شد   2
3  Garigur Yaqikian ،او از منـابع ارمنيـان در    جنگلنبش شوروي و جكتاب . گريگور يقيكيان از ارمنيان مقيم رشت بود

خـان را در  در روز ورود نيروهاي ارتـش سـرخ بـه رشـت، سـمت مترجمـي ميـرزا كوچـك         انيكيقي .نهضت جنگل است
خان ديدار كـرد  او در پسيخان با كوچك. با اورژيكينيدزه، راسكولنيكف و رهبران نيروهاي نظامي شوروي داشت وگو گفت

؛ 12: 1363 يقيكيــان،( درگذشــت. ش1329/ م1951در ســال  وي. نشســت وگــو فــتگو دربــاره مســائل سياســي بــه 
  ).619: 1370پور،  سرتيپ
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ها در اين جنـبش  اركرد بلشويكويژه نقش كشورها و ك ها به تحليل درباره مواضع جنگلي
در آخرين شاخص مورد بررسي شـاكري نيـز كـه بـه واقعـة      . در اواخر عمر جنبش است

ملاسرا اختصاص يافته، وي اهميتي به نقش جغرافيايي اين منطقه كه بين رشـت و فـومن و   
در نزديكي پسيخان واقع بوده، نداده است، بلكه برآيند ايـن حادثـه و تـأثير آن بـر فـروغ      

در بين آثار توصـيفي و مĤخـذ دسـت اول    . جنبش را مورد بررسي و تحليل قرار داده است
هاي تاريخي خود نكات زيـادي دربـاره نقـش     لاي گزارش در لابه) 1354(جنبش، فخرايي 

نيـز در  ) 1363(يقيكيـان  . جغرافيايي پسـيخان در جنـبش و اهميـت آن ارائـه داده اسـت     
ه با دقت به حوادث پاياني جنبش پرداخته، به برخي از هاي خود با توجه به اينكيادداشت

هـاي  تحولات تاريخي كه پسيخان به عنوان پلي تاريخي بازيگر جغرافيايي آن بوده، اشـاره 
از آنجا كه اين منطقه براي نهضت جنگل داراي اهميت راهبردي بـوده،  . متعدد كرده است

پسيخان، بـه اهميـت آن در    پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسي جغرافياي در
- بر همين اساس، با توجه به اينكه يكـي از شـاخص  . تحولات سياسي جنبش پرداخته شود

هاي جنـبش، جغرافيـاي منـاطق گونـاگون گـيلان بـوده،       ها و ناكاميهاي مهم در كاميابي
تواند به اهميت مناطق روستايي و نقش آن در فـراز و فرودهـاي جنـبش    بررسي حاضر مي

  .استي، آرشيوي و ميداني بوده ا كتابخانهشيوه گردآوري مطالب، . بپردازد
  موقعيت جغرافيايي پسيخان

سرا و رشـت، از جنـوب بـه     از شمال به شهرستان صومعه كهاي در گيلان  پسيخان منطقه
فومنـات  (شـفت  شهرستان شفت و رشت، از شرق به شهر رشت و از غرب بـه شهرسـتان   

منطقـه بـزرگ و   . 1: هـاي  صـورت   ه نشانگر سه مصداق بهنام منطق. شود متصل مي) سابق
منطقه مزبور از . روستايي بدين نام است. 3 1؛خانيپس هيناح. 2؛ )روستا22(تاريخي پسيخان 

كـه در امتـداد    2شـد  مي روستا 22 پس و فومنات است و در ادوار گوناگون شامل توابع بيه
                                                 

  ).271 :1357  رابينو،(گفتند  مي» ناحيه پسيخان«در دوره قاجار به پسيخان شرقي و دهستان امروزي    1
 ،دافسـار  ،كسـار  مسجد، خشت ،نارجاركيب ويشه، پس ،آتشگاه ،احمدگوراب ،طرازكوه سر، سليمانداراب، نخودچر،صفه   2

و نـوده از روسـتاهاي    ردهي ـج ،ماشـاتوك  ،كاسـان  كنـار،  راسته محله، گالش طالشان، كلش آباد، آبادي به نام تازه سه
امروزه از ميان روستاهاي منتسب به اين منطقه، يازده روستا در دهسـتاني  . اند منطقه پسيخان در ادوار گوناگون بوده

ابع بخش مركزي شهرستان رشت و شش روستا با پسوند منطقه در دهستان ملاسرا از توابع بخـش  به همين نام از تو
. شـوند  آتشگاه شروع و به جيرده پسيخان ختم مـي  از مركزي شهرستان شفت قرار دارند كه در امتداد جاده فومنات،
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و بـه جيـرده    دوش ـ مـي   شـروع ر و نخـودچ  ماندارابيسـل  سر، فومن، از صفه - جاده رشت
مـرور زمـان و طبـق تقسـيمات كشـوري،       بـه  . گـردد  پسيخان و قسمتي از ملاسرا ختم مي

روستاهاي آن بين دو دهستان از دو شهرستان مختلـف و در دو طـرف رودخانـه پراكنـده     
پـس گـيلان را    دومين رودخانة بزرگ گيلان، بخش بيه عنوان  بهرودخانه پسيخان . شدند

: 1348كاشـاني،  (ه اسـت  كـرد تقسـيم  ) پسيخان شرقي و غربي( خانيپس» پيش«و » پس«به 
 ؛154، 109- 108، 4 :1357رابينـو،   ؛12، 11: 1354خودزكو، 		؛506 :1364ي، مرعش ؛57

: 1383 ،فاختـه  ؛319 :1395ي، ميعظ ؛54 ]:تا يب[ ي،موسو؛ 225]: تا يب[ ي لاهيجاني،مهدو
: 1375؛ طرح هادي روستاي خشت مسجد، 10: 1376، 1375آماري كشور  سالنامه ؛141

  ).39- 38: 1387؛ همو،249: 1394؛ پندي، 72- 17: 1394عبداللهي،  ؛175، 9، 8

 هاي آن و عمارت رشتهاي ارتباطي به  جغرافياي پسيخان در دوره نهضت جنگل، راه: 1نقشه شماره   
  )نگارندگان(

                                                                                                                   
لخ به شـهر رشـت انتقـال يافتنـد و     آباد سياه اسط سر، احمدگوراب، سليماندارب، نخودچر و تازه هايي چون صفه آبادي

 .ديگر نام و نشاني از پسيخان بر روي آنها نيست
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 1ي از عمـارت پسـيخان،  در منطقه پسيخان، روسـتاي كاسـان بـه دليـل برخـوردار     
امـامزاده هـارون، روسـتاهاي     و بارگـاه داوود  آتشگاه به سبب وجود عمـارت حـاجي  

ي فراوان ها زگاهيگرهاي مخفيانه و  و دافسار به سبب راه نوده ويشه، كلش طالشان، پس
 ـريمدزار، سليمانداراب به دليل وجود بـاغ و عمـارت    و بيشه  از ميان جنگل انبـار  و  هي

فه    مدگوراب و صفهمهمات، اح سـر و  سر به سبب وجـود اسـتخرعينك و عمـارت صـ
اي  ترين مسير جاده سرتاسر اين منطقه به دليل در اختيار داشتن رودخانه پسيخان و مهم

  .رشت و فومنات، اهميت استراتژيك داشت
  جنگلنقش جغرافيايي پسيخان در تحولات سياسي و نظامي جنبش 

ميان . م1915/ 1294مرداد جنگل، در فاصله ارديبهشت تا  نخستين هستة مبارزاتي جنبش
هـا   در نتيجه، نيروهاي دولتي براي دستيابي به جنگلي. شدهاي فومن و تولم بنا نهاده  جنگل

 :1382، مهرداد ؛14: 1388ي، ميعظ ؛62: 1357جنگلي، (گذشتند مسير پسيخان مي از بايد
دهـد كـه پسـيخان پـس از     ريخي نشـان مـي  هاي تاگزارش). 44: 1377ي، رابوالقاسميم ؛7

. ها در طول جنـبش بـوده اسـت   هاي اصلي جنگلي هاي فومن و كسما يكي از پايگاهجنگل
هاي سفارت انگلستان، نيروهاي جنـبش بـه دو بخـش جغرافيـايي تقسـيم       براساس گزارش

شدند كه يك بخش آن در پسيخان استقرار داشت و فرماندهي بخش مزبور براي مدتي  مي
در اواسط و اواخر نهضت به بخـش بـاختري جنـبش     كه ر آتشگاه و در شرق منطقه بودد

  ).25: 1369ميرزا صالح، ( شدمنتقل 
ها بـه منظـور اطـلاع از وضـعيت      دهد كه جنگليهاي راويان جنگل نشان ميگزارش

آنهـا پـس از احسـاس    . كردنـد  مخالفان خود، از مردم پسيخان براي خبرگيري استفاده مـي 
چنـين    ايـن . كردند هاي گوناگون به مجاهدان جنگل خبررساني مي ه خطر، با روشهرگون

مخالفـان   گريو دها  هايي از جزئيات كارهاي نيروهاي بيگانه، قزاق بود كه روزانه گزارش
 بـه  ).19/1/1396 :مصـاحبه تـاريخ   لطيفي،( شد مي ها دادهتوسط زارعان منطقه به جنگلي

                                                 
در زمان نهضـت جنگـل، مالـك    . فاصله صد متري شمال غربي پل پسيخان قرار داشت در ،)كاسان( خانيپس عمارت   1

وي بعـد از پـدرش و    .كاسان بالا و سليمانداراب بود ارباب اين عمارت امجدالسلطنه محمودي پسر بزرگ مديرالملك
هايي كـه عمـارت در آن قـرار داشـت، غلامحسـين       حال حاضر، مالك زمين در .بعد از او پسرش محمود ارباب شدند

  ).1396/ 19/1: مصاحبهتاريخ  لطيفي،( استلطيفي است و از عمارت جز تعدادي آجر باقي نمانده 
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زاق روسي و پنجاه قزاق ايراني را با تجهيـزات كامـل بـه    ها سيصد ق گزارش گيلك، روس
 ديرسها  از پسيخان رد نشده بودند كه خبر آنان به جنگلي هنوز .سمت فومن اعزام كردند

بـاش   هـا در پسـيخان آمـاده    روس«: باره نوشته است رائين نيز در اين . )30: 1371گيلك، (
ها توسط دهقانان و اقـدامات  هي جنگليها حمله كنند، اما پس از آگا بودند كه به جنگلي

تـوان بـه    در تأييد اين مطلب مـي  ).28 :1357جنگلي، ( »شدت غافلگير شدند اطلاعاتي به 
وآمد  روايت صبوري ديلمي استناد كرد كه ادعا كرده بود جنگليان آشكارا تا پسيخان رفت

كه اين همراهي شامل كردند  هاي آن حدود با آنان كاملاً همراهي مي داشتند و تمام رعيت
  ). 36: 1358صبوري ديلمي، ( شد يمخبررساني نيز 

، بـود ها در اوايل جنبش اندك  اند كه با آنكه تعداد جنگلي برخي منابع گواه اين موضوع
خود داشتند و دهقانانـان و رعايـا پـس از     نفوذ ريزاما همة نقاط فومنات و اطراف رشت را 

هـا را متوجـه    ا، حتي زودتر از تلفن و تلگراف، جنگلـي هآگاهي از ايجاد خطر براي جنگلي
بـا توجـه بـه تعـداد كـم      ). 68: 1372كريميان،  ؛66- 65: 1354فخرايي، ( ساختند اوضاع مي

  . شد يمها و استناد به شواهد موجود، از اهالي پسيخان در اين امور كمك گرفته  جنگلي
، دش ـ يم ـب تسريع در خبررساني ها كه سب هاي مهم ارتباطي مردم با جنگلي يكي از راه

جز اين نقطـه، تـا فـومن     برخورداري از امكانات مخابراتي در عمارت پسيخان بود كه به 
 واسطه تلفن،  ميرزا به« :پور نوشته استدر اين زمينه كوچك. چنين امكاني وجود نداشت

- 43: 1369پور،  كوچك( »در عمارت نصب بود تلفن .ها در پسيخان اطلاع دادجنگلي به
 :نوشـته اسـت   اي ها در نامه پور با بلشويك خان نيز بعد از درگيري كوچككوچك). 42

  ).175: 1363، انيكيقي ؛327: 1371گيلك، ( »نشيني دادم با تلفن به آنها فرمان عقب«
پسيخان همزمان با جنبش، عـلاوه بـر برخـورداري از امكانـات مخـابراتي، بـه دليـل        

هـاي   د قرار داشتن در مركز ثقل فومنات و رشت و وجود راهموقعيت جغرافيايي ويژه مانن
 نيكمتـر راحتـي و در   داد بـه   اي بود كه اگر اتفاقي در آنجا رخ مي گونه اي، به مناسب جاده

كرد و شرق و غرب گيلان را تـا حـدودي پوشـش     زمان به مناطق اطراف آن نشر پيدا مي
گرفتنـد از ايـن موقعيـت سوءاسـتفاده     داد؛ به همين دليل مخالفان نهضت جنگل تصميم  مي

بـه نهضـت خدشـه وارد    ها در اين منطقـه،   كنند و با رواج دزدي و ناامني در لباس جنگلي
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غلامحسـين  . در اين ناحيه سر برآوردنـد  1»منگلَي«چنين بود كه گروهي به نام   اين. نمايند
 ـ  نامي از مجاهدان مشروطيت با دسيسه و كمك حكومـت و صـاحب   ي، در نفـوذان محل

به همـراه چنـد نفـر دزد و اوبـاش خـود را منگلَـي ناميـد و در        . م1915/ ش1294مرداد 
عمليـات ايـن    كـه  آنجـا  از .ها را رسيد پسيخان بناي دزدي گذاشت كه اين خبر به جنگلي
 .هـا را از بـين ببرنـد    شدند منگلي مصمم دسته ممكن بود به آبروي جنگل لطمه وارد كند،

يرزا ده نفر از مجاهدان مسلح را انتخاب كرد كه شبانه بـه پسـيخان   براساس اين تصميم، م
  ).20: 1371گيلك، ( دندكر ريدستگ رفتند و آنها را بدون آنكه تيري خالي كنند،

كنســول روس،  2)اوســينكو( نكوفيافســاي از پــيش طراحــي شــده، براســاس برنامــه
ها را دسـتگير و اعـدام    يمفاخرالدوله حكمران گيلان را وادار كرد تا هرچه زودتر جنگل

هـا   سـركوب جنگلـي   مـأمور پس از يك هفته، فردي به نام غلامحسين را  حكمران .كند
كوچك كـه توسـط    رزايم .ي شش نفر سوار مسلح را به نام منگلَي به پسيخان بردو .كرد

پسـيخان   در ها آگاه شده بود، كميتة اصلي دهقانان، بين راه از مسير حركت و تعداد منگلي
 مقدمـه : 1357 جنگلـي، (كـرد  ها را دستگير و شش تفنگي را كه همراه داشـتند، ضـبط   آن

توان دريافت كه وي براي يـاغي خوانـدن و بـدنام     هاي اوسينكو مي از يادداشت). 21 رائين،
  ).182- 180: 1395اوسينكو، (ها دستور انجام اين كار را داده بود كردن جنگلي
اهميـت اسـتراتژيكي پسـيخان، از ايـن منطقـه       ها نيز پس از پي بـردن بـه  انگليسي

در نتيجه، آنها هنگامي كه قصـد  . ها استفاده كردندهمانند ابزاري براي فشار به جنگلي
بردنـد؛  ها را به صلح يا متاركة جنگ وادار كنند، به اين نقطه هجوم ميداشتند جنگلي

كـرد   يم ـا بمبـاران  به همين دليل روزانه دو هواپيماي انگليسـي از قـزوين، پسـيخان ر   
آنها چندين بار در منطقة مزبـور بمبـاران هـوايي انجـام     ). 153، 140: 1354فخرايي، (

 احمـدگوراب در ) ش1297(ق 1336شـوال   22ي نمونه، در صبح چهارشـنبه  برا .دادند
پسيخان و مركز پسيخان و صبح يكشنبه نيز در اين دو مكان مشغول بمبـاران شـدند و   

منطقه پسيخان جز كشته شـدن چنـد    دركه  كردند  ه بمب پرتاب هر دفعه ده تا دوازد
  ).186: 1371گيلك، ( نشدقاطر خسارتي وارد 

                                                 
هـا بـه كـار     ف مخالفان براي كوچـك شـمردن جنگلـي   معني است كه از طر منگلَي بر وزن جنگلي لفظي مهمل و بي   1

  ).14 :1382مهرداد، (رفت  مي
2  Avsinokov 
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 يع ـيطبهـاي   هـا و گريزگـاه   منطقة پسيخان به دليل وسعت جغرافيايي، وجود كمينگاه
ها براي مخفي  مكان نيتر مناسب، يكي از )و رودخانه جنگل ها،ها، مردابكشتزارها، باغ(

 نيا .استقرار مجاهدان جنگل بود كه مخالفان نهضت نيز از اين قضيه آگاهي داشتندشدن و 
 تـان يكاپبـه  ، )كنسـول روس ( نكويبـه دسـتور اوس ـ   1حـاكم وقـت گـيلان   چنين بود كـه   

مأموريت داد همراه با پنجاه پليس سوار و پنجـاه قـزاق    رئيس شهرباني،) متين(خان محمود
طـرف پسـيخان بـرود و      هـا، از رشـت بـه    تماع جنگليمنظور بازرسي و يافتن محل اج به 

همراه  ،عنوان ناظر  به را روس، باغدانف كنسول .درنگ گزارش دهد مشاهدات خود را بي
اين عده گسيل داشت و آنان بازرسي را از پلِ چمارسرا شروع كردند و منطقه پسـيخان را  

 .بـازار پيمودنـد   تا جمعـه  و حوالي پل پسيخان آتشگاه، احمدگوراب سر، به ترتيب از صفه
 :1354فخرايـي،  ( اوردندينها به دست  هاي دقيق، اطلاعي از اجتماع جنگلي همة بازرسي با

: 1372، كريميـان ؛ 21: 1371، لكيگ ؛56: 1377ي، رابوالقاسميم ؛63: 1357؛ جنگلي، 64
سـوار  عده پلـيس   كي ها، يافتن كانون اجتماع جنگلي از اعزامي پس از يأس مأموران). 59

در پسيخان به مراقبت اياب و ذهاب عـابران گماشـتند تـا هـر      ناتيتأمرا همراه مأموران 
اي بـه   در نهايـت بـدون هـيچ نتيجـه     اما كس را كه مظنون تشخيص دادند بازداشت كنند،

  ).63: 1371ي، جنگل ؛65: 1354فخرايي، ( بازگشتندرشت 
د و بـازار بـزرگ و   پسيخان به دليل آنكـه در سـرحد رشـت و فومنـات واقـع بـو      

عنوان پناهگاه و اسـتراحتگاه مسـافران، مبـارزان و همـة      مجلل داشت، به   هاي عمارت
االله دوسـتدار   شاهد مدعا، قسمتي از خـاطرات احسـان   .شد رهگذران در نظر گرفته مي

خان عـازم منطقـة پسـيخان گشـتيم و مـدتي       به همراه كوچك« :است كه نوشته است
اي  حـدودي جـان تـازه    تـا  ي ما تا اوايـل جـولاي  روهاين .رديمطولاني در آنجا توقف ك

در ). 40: 1386دوسـتدار،  ( »گرفتند و به تصور ما قادر به انجام عمليات فعالانه شـدند 
ها، پسيخان به دليل موقعيـت جنگلـي، موضـع    به جنگلي ها يسيانگلهوايي  زمان حمله

  ).42همان، ( بودمناسبي براي اختفا 
هـا   هـا و بلشـويك   قه در دست مخالفان نهضت، از جمله انگليسيزماني كه شرق منط

طـرف   دافسـار بـه    - پسـيخان  ها براي رفـتن بـه رشـت گـاهي از مسـير نـوده      بود، جنگلي
                                                 

  .الدوله بوده است در ظاهر حكمران گيلان در اين زمان حشمت   1
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در دافسـارِ   1ي از اين روزها سـليم سـليمي  كي در .رفتند سليمانداراب و از آنجا به رشت مي
صـرف ناهـار و اسـتراحت، راهـي      ها بود و بعـد از  پسيخان، ميزبان شصت نفر از جنگلي

روستاي نوده پسيخان نيز از آنجا ). 16/4/1396: رهنما، تاريخ مصاحبه( شدندسليمانداراب 
ها بود و راه فرعي و مخفي پسيخان به رشت  ي مناسبي براي جنگليراه  نيبكه استراحتگاه 

ريخ بيجـاري، تـا  ( اسـت شد، پذيراي مجاهدان بـراي اسـتراحت موقـت بـوده      محسوب مي
  ). 1/5/1396: مصاحبه

پسـيخان بـه    ها، آنها توافق كردنـد كـه  گروهي بين جنگليپس از وقوع درگيري درون
باشـد و جنـگ را بـه     جنگ مصـون از ميدان  اي آباد و مسكوني است، دليل اينكه منطقه

- 53: 1389تميمي طالقاني، ( كشانندزرميخ، خلخال و ماسوله ب ي كسماء، گورابها جنگل
 جملـه  از .بعد از كودتاي بلشويكي، اين قاعـده توسـط كودتـاگران رعايـت نشـد      اما ،)54

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي نقض اين قاعده، مي شواهد و گزارش
سـوم اوت  / 1338قعـده   ذي 17( 1299مـرداد   11خـان در عصـر   ابلاغيه كوچك. 1

و نقـض عهـد را نشـان     خانيدر پس ـكه شكايت او از افراد كودتاگر درباره جنگ ) 1920
در پسيخان بدون اطلاع من جنگ درگرفت « :قسمتي از اين ابلاغيه آمده است در .دهد مي

 ).175: 1363، انيكيقي ؛327: 1371گيلك، ( »و چند نفر را كشتند
قعـده   ذي 30( 1299مـرداد   24در تـاريخ   2خان بـه نامـه مـديواني   جواب كوچك. 2

كنـد كـه گزيـده آن چنـين      خان و جنگ در آنجا مـي اي به جبهه نبودن پسي اشاره) 1338
 ـ ديدم در رشت بمانم بايد با آنها جنـگ كـنم،   من« :است ي معايـب جنـگ داخلـي را    ول
رفقاي شما به اين اندازه قانع نشده متعاقـب مـا   . جهت از شهر خارج شدم از اين . دانستم مي

در ابلاغيه خود . له كردندجا حم خبر از همه  اي از مجاهدان بي به پسيخان آمده و به عده
                                                 

  .كدخداي دافسار و نمايندة نواب الملك طهماسب در دوره قاجار بود) ها ها و زماني جد سليمي( يقلسليم فرزند    1
2  Boo de pg medivani ،او گرجي و  تياصل .عضو حزب كمونيست بود. م1903سال  از )1937- 1887( يوانيمدگ .بو دو پ

پـس از  . خانه خوشتاريا بـود  قبل از انقلاب جنگل چند سال در رشت و انزلي نماينده تجارت. بيش از همه در قفقاز فعال بود
 هـا  شهرسـتان جاري شوروي در ايران شـد و بـا بازرگانـان تهـران و     انعقاد قرارداد دوستي ايران و شوروي، مديواني نماينده ت

وارد ايـران شـد و    1299مـرداد   9ي در ايام انقلاب گيلان در و .بازرگانان گيلان از وي راضي بودند ژهيو بهروابطي داشت و 
حكومـت انقلابـي در    رئـيس . م1921در سـال  . كردبيش از شش ماه امور سياسي ارتش سرخ و دولت انقلابي ايران را اداره 

  ).219 :1384 ؛ رواساني،481، 170: 1363يقيكيان، ( شدي بالاي دولتي در آنجا ها مقامگرجستان شد و داراي 
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پرسـم پسـيخان و    شـما مـي   از .اسـم گذاشـتند   1سرا، انزلـي و پسـيخان را فرونـت    صومعه
 ؛ 2/215: 1374عربـاني،   ؛353- 345: 1371گيلـك،  ( »سرا و انزلي فرونت بـود؟  صومعه
  ).218: 1363، انيكيقي ؛295: 1354يي، فخرا

غافلگيرانـة   اهي موقت بـراي عمليـات  ها، پسيخان پايگاز نظر استراتژي نظاميِ جنگلي
هاي نظـامي نقـش   هاي تاريخي، اين غافلگيريبراساس گزارش. آنها در برابر دشمنانشان بود

  . جنگل داشتمؤثري بر آيندة تحولات سياسي جنبش 
ها در آغاز نبـرد خـود در برابـر قـواي دولتـي      مشهورترين عمليات تاريخي كه جنگلي

 پس از مطرح شدن عمليات. بود2بدالرزاق شفتي در دافسار پسيخانغافلگيري ع انجام دادند،
محلي تـالش   هاي خانها، كنسول روس و حكمران گيلان، عبدالرزاق خان شفتي از جنگلي

ها كردند، اما اين عمليات نظامي كه با نيرويي بـزرگ پشـتيباني   را مأمور سركوب جنگلي
: 1357ي، جنگل ـ ؛68: 1372؛ كريميان، 22: 1371گيلك، (شد، به ناكامي وي انجاميد مي
مدني معتقد است يكي از دلايل ناكامي عبدالرزاق شفتي عدم آشنايي وي با منطقة  ).65، 63

  ).45: 1377مدني، (پسيخان بوده است 
  نقش جغرافيايي پسيخان به عنوان مخفيگاه موافقان و مخالفان جنگل 

هـايي  ها در رشت بـراي جنگلـي   ر انگليسياز كاركردهاي مهم و مؤثر پسيخان هنگام استقرا
هـاي انگليسـي بـود    ريز در برابـر نيـرو   كه در فومنات موضع گرفته بودند، ايفاي نقش خاك

تا مركز منطقه در بـين راه   نكياستخر عهايي از  پور پايگاه كوچك). 303 :1354فخرايي، (
در حـوالي عمـارت   ، نخودچر، آتشگاه، خشت مسجد و بقيه احمدگورابكرد كه در   تعيين

 ينآخـر  را پسـيخان  روزنامـه ايـران  ). 41- 39: 1369پـور،   كوچـك ( بودندپسيخان مستقر 
از آخـرين   منظـور  ).2، ص82ش: ق1335، روزنامه ايران( استعنوان كرده   نامجاهد پايگاه

و نبردهـا   ها يريدرگدر بيشتر . پايگاه، غرب منطقه و قسمتي از شرق رودخانة پسيخان است
ايـن تفـاوت كـه در زمـان      بـا  شـد؛  ها به پسيخان منتهي مـي  نشيني تجمع و عقب خواهنا خواه

                                                 
، پـور  كوچـك ، پـاورقي؛  320: 1389 ي،طالقـان تميمـي  (جنـگ  به فرانسوي و انگليسي جبهه، جبهه ): Front( فرونت   1

  ).، پاورقي160: 1369
جغرافيـاي ايـن نـزاع توسـط     . درگرفـت  1915اكتبـر   1/ 1294مهـر  8/ 1333قعده  يذ 22جمعه اين درگيري در صبح    2

  ).68: 1372 ؛ كريميان،89- 88: 1387، شيدرو ؛66- 65: 1354فخرايي، ( استفخرايي و درويش، دافسار دانسته شده 
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نشسـتند و در زمـاني    جنگل به شرق رودخانة پسيخان عقب مي مخالفان هاي فومن، درگيري
اينكـه  . كردنـد  نشيني مي ها به غرب رودخانه عقب يجنگل شد، ها در رشت انجام مي كه نزاع

  بهوجود رودخانه  اما تاكتيكي بوده، اطلاعاتي در دست نيست،ها بر چه اساس و  نشيني عقب
هـا، گـاه   توان گفت علاوه بـر جنگلـي   طور كلي مي به .نبوده است ريتأث يبمانع طبيعي  عنوان

  .گزيدند نشيني برمي مخالفان آنان نيز پسيخان را براي عقب
  ي مخالفاننينش عقب. الف

/ ش1294چهـارم بهمـن   در ي اعزامي اين عده، نيرو 1:مفاخرالملكنشيني نظاميان  عقب .1
به شرق پسيخان عقب نشست و تـا دو مـاه در    بعد از شكست در جنگ كسماء. ق1334

  ).56: 1389تميمي طالقاني، ( بودآنجا و حوالي آن بلاتكليف مانده 
زمـان   هـا در  آن هاي روس، با قزاق ها يجنگلهنگام نبرد : هاي روس ي قزاقنينش عقب. 2

نيـز بـه شـرق     آنهامتواري شدند و از دويست قزاق فقط هفده نفر باقي ماندند كه كوتاهي 
  ).28: 1357جنگلي، ( كردندنشيني  اين منطقه عقب

شـدن مشـهدي انَـام منجـر شـد،       ها به فومنـات كـه بـه كشـته     هجوم بلشويك در .3
بـه  تـر   تمـام  پور و نفراتش آنها را شكست دادند تا جايي كه بـا شـتاب هـر چـه      كوچك

  ).303 :1354فخرايي، ( نشستندپسيخان عقب 
  ها يجنگلي نينش عقب. ب

توان به بعد از شكسـت جنـگ منجيـل و     ها به پسيخان غربي مي نشيني جنگلي براي عقب
  .كودتاي بلشويكي اشاره كرد

و ايجـاد قحطـي در   ) م1918/ ق1336/ 1297خـرداد  ( لي ـمنجبعد از شكسـت   .1
تا حد ممكـن   ها به رشت، ها و انگليسي ورود روسخان دستور داد قبل از رشت، كوچك

بعـد از آن رشـت را    كـه  برنج، ساير مواد خواربار و پول تهيه كنند و به پسيخان بفرستند
). 36: 1385؛ افشـار،  147: 1371گيلك، ( نشستندتخليه كردند و به غرب پسيخان عقب 

وي نفوذ نيروهاي دولتـي  تا جل كردند يمواحد پوششي عمل  عنوان  بهمجاهدان در پسيخان 
 ).39: 1386دوستدار، ( رنديبگبه جنگل را 

                                                 
  .رشت) نظميه( يشهربانرئيس    1
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كودتـايي عليـه     خـان دوسـتدار بـا همدسـتي همفكـرانش      االله زماني كه احسان .2
خان براي جلوگيري از درگيري، بـه غـرب پسـيخان    كوچك خان ترتيب داد، كوچك

در ايـن   رپـو  كوچـك  ).269: 1354؛ فخرايي، 194: 1352لنچافسكي، (د نشيني كر عقب
نشـيني كـرده و در    از رشت عقـب  قوا .ميرزا در پسيخان بود« :باره اشاره كرده است كه 

ي يعنـي از  نينش پس از عقب خانكوچك). 74: 1369پور،  كوچك( »آنجا مستقر شدند
تـا زمـان مـرگ، نتوانسـت پـاي بـر سـاحل شـرقي         . م1920ژوئن  9/ ش1299 ريت 18

 شـده بـود،   حكومـت بلشـويكي و جنگلـي تعيـين     مرز قلمـرو دو   كه رودخانه پسيخان
  ).191، 127: 1388 عظيمي،( بگذارد

  ها نقش پسيخان در مذاكرات و جلسات جنگلي
پسيخان علاوه بر اينكه از نظر جغرافيايي نقشي مؤثر در تحولات سياسي و نظامي جنـبش  

مركـزي  داشت، در بخشي از حيات سياسي جنبش نيز به دليل نزديكي به رشت به عنـوان  
ايـن منطقـه حتـي بـراي     . گرفتها مورد استفاده قرار ميبراي مذاكرات و جلسات جنگلي

  . ها نيز حائز اهميت بود ها و بلشويك و مذاكرات با سران دولتي، انگليسي ملاقات
  جلسات داخلي جنبش .الف

در ايـن  . قحطـي بـود   جويي به منظور مقابله با جلسات مجاهدان، براي چارهي از كي .1
حلـي در كـار خويشـتن      و سران جنگـل در پسـيخان جمـع شـدند و راه     فرماندهانزمان 
  ).173- 172: 1371گيلك، ( كردندوجو  جست

كميتـه انقلابـي   . م1921/ 1300ورود حيدر عمواغلي به گيلان در خرداد  متعاقب .2 
 فت،راه ش ـ سـه (ملاسرا اي دو بار در مرز بين جيرده پسيخان و  جديدي تشكيل شد و هفته

ايـن جلسـات در   ). 326: 1354فخرايي، ( گذاشتند جلسه مي) رِفيع چاي محمدرضا خان باغ
در تاريخ شش يا هفت مهـر   كه به واقعه پسيخان نيز شهرت دارد، 1نهايت با واقعه ملاسرا

د ش ـاي بـراي انحـلال نهضـت جنگـل      به پايان رسيد و مقدمـه  1921سپتامبر  29/ 1300
  ).166: 1388ي، ميعظ ؛154: 1375آلياني، (

                                                 
درباره نقش و تأثير اين حادثه بـر فراينـدهاي سياسـي جنـبش     دربارة واقعه ملاسرا، شاكري توضيح و تحليل مفصلي    1

همچنين بشير سراجي و عبدالرحيم قنوات به واكاوي اين واقعـه  ). 526-518: 1386شاكري، : به. ك. ن(آورده است 
  ).72-41: 1398سراجي و قنوات، (اند  از زواياي گوناگون پرداخته
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  و مذاكرات با عناصر بيروني جنگل  ملاقات. ب
هايي ميان سران جنگل با مخالفان، سران حكـومتي و بسـياري ديگـر در پسـيخان      ملاقات

  .شود ترين آنها پرداخته مي هايي از مهم صورت گرفت كه به نمونه
كـه منـابع    براساس آنچه 1:خان در آتشگاهملاقات سران نيروي انگليس با كوچك .1

نامه «: بنا بر گفتة درويش. ها بوده است اذعان دارند، درخواست ملاقات از طرف انگليسي
) اسـتكس (از كنسول انگليسِ مقيمِ رشت رسيد كـه ژنـرال دنسـترويل و كلنـل اسـتوكس      

محـل   2آتشگاه خرهبالأ .و محل آن را تعيين فرماييد وقت خواهند با شما ملاقات كنند، مي
، ليدنسـترو  ؛159، 15: 1369، پـور  كوچـك  ؛95: 1387درويـش،  ( »شـد  ملاقات تعيـين 

  ).75: 1382يي، كسما ؛117: 1354يي، فخرا ؛223: 1357
كنسول روس در اروميه، به همـراه مـاژر    4از وزارت خارجه، نيكيتين 3براساس سندي

 ـ 5استوكس ات براي مذاكره با هيئت اتحاد اسلام وارد رشت شدند و در آتشگاه با هم ملاق
  اشـاره نيز به ايـن ملاقـات در آتشـگاه     خاطرات نيكيتن در ).107: 1377عظيمي، ( كردند
ه اسـت  برد مدني در اين ملاقات فقط از كلنل استوكس نام  ).292: 1385افشار، (است  شده

شود كه بعضـي از مجاهـدان    بنا بر نوشته مدني، اين احتمال تقويت مي). 53 :1377مدني، (
پور و درويش در خاطرات خود نيكيتن را با ژنرال دنسترويل اشـتباه   جنگل مانند كوچك

خان نيز از كلنل اسـتوكس و نيكيـتن   زيرا اسماعيل جنگلي خواهرزاده كوچك؛ اند گرفته
                                                 

هـا در تـاريخ ششـم فـرودين      انگليسـي . ات ديگري صورت بگيرد كه لغو شدعلاوه بر ملاقات در آتشگاه، قرار بود ملاق   1
هايي كردنـد كـه در روز شـنبه هشـت فـروردين قبـل از ظهـر در         خان و حاج احمدكسمايي مكاتبهبا كوچك 1298

خان، در اين تاريخ حضـور  جواب نامه نوشته شد كه به واسطة پيشامدي براي كوچك در .شوندسر حاضر  عمارت صفه
فرودين در عمارت پسيخان چهار ساعت به غروب مانده كه مطابق دو  9كن نيست و اگر ممكن است روز يكشنبه مم

ها بدون هيچ دليلي نقض عهـد   در نهايت اين ملاقات لغو شد و انگليسي .دياوريبساعت از ظهر گذشته است، تشريف 
-193: 1371گيلـك،  ( دادنـد الاجل قرار  ضربالدوله  كردند و ظرف پنج روز اطاعت كامل جنگل را به حكومت وثوق

  ).113: 1357ي، جنگل ؛166، 146-145: 1354يي، فخرا ؛62: 1377ي، مدن ؛295: 1385، افشار ؛194
و درختـان   هـاي متعـدد بـود    ميوه زيادي داشـت و داراي عمـارت و خيابـان    درختان .باغ آتشگاه بزرگ و معروف بود   2

يـاد  ) مـدفن امـامزاده هـارون   (آتشـگاه  فخرايي از مكان اين ملاقات به . ه بودندسرسبزي در اطراف آن باغ كاشته شد
  ).؛ تحقيقات ميداني117: 1354فخرايي، (كرده است 

  .ش1297جوزا  18/ 1336شعبان  28در تاريخ    3
4  Nicelyt Basil ، دبـو و بعد كنسول روس در اروميـه  ) 1912( رشتبازيل نيكيتين مدتي منشي كنسولگري روس در 

  ).279: 1385، افشار(
5  Stox 
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احمد كسمايي از آنجا كه ملاقات در آتشـگاه را بـا   ). 89: 1357جنگلي، ( ياد كرده است
طرف قشون روس به يك نفر افسر روسي به نـام   سر اشتباه گرفته، از قرارداد صلح در صفه

وي در جـاي ديگـر از   . كلنل استوكس اشاره كرده اسـت  ها به  باراتفُ و از طرف انگليسي
  ).97، 89: 1382كسمايي، ( استژنرال ساكس و استوكس نام برده 

گفتة يقيكيـان، بنـا بـه خـواهش چنـد نفـر از        به :خانيقيكيان با كوچك ملاقات .2
دربارة اوضاع و پيشامدها صـحبت  . خان به پسيخان رفتراي ملاقات با كوچكدوستان ب

خان دربارة ملاقات با سران روس و انعقاد قرارداد با كردند و در پايان سؤالاتي از كوچك
يقيكيـان در جـاي ديگـر از ملاقـات دومـش در       ).78- 76: 1363يقيكيـان،  ( ديپرس ـآنها 

  ).81همان، (پسيخان با ميرزا نوشته است 
ميرزا بعد از : خانرتبة دولتي با كوچك رئيس پليس رشت و مأموران عالي ملاقات .3

ها، چند نفر را براي محافظت از پسيخان فرستاد و خـودش   نامه با بلشويك تنظيم موافقت
رئيس پليس رشـت در روز  ). 63: 1386؛ دوستدار، 245: 1354فخرايي، ( رفتنيز به آنجا 

اي، خود را به پسـيخان   با يك درشكه كرايه 1920مه  18/ 1299 ارديبهشت 28شنبه  سه
مقام دولـت نيـز از وي كمـك     ديگر مأموران عالي). 128- 127: 1391شهرستاني، ( رساند

  ).84: 1363يقيكيان، ( خواستند مي
اي  با عـده  حكمران گيلان، 1احمدخان اشتري :خانملاقات حاكم گيلان با كوچك .4

ز قبل با آنها مذاكره كرده بـود، بـه پسـيخان رفـت و در ملاقـات بـا       از اهالي موجه كه ا
خان از طرف خود و به نمايندگي از طرف عموم اهالي از او دعـوت كـرد تـا بـه     كوچك

: 1386دوسـتدار،   ؛245: 1354فخرايـي،  ( ردي ـگشهر برود و زمام امور گيلان را به دست 
ته شده است كه وي احسـاس كـرده   درباره انگيزه احمدخان گف). 67: 1388ي، ميعظ ؛64

 شود و امور را قبضه خواهد كرد؛ به همين دليـل  خان وارد رشت ميزودي كوچك بود به 
حاكم گيلان ). 2/207: 1374 عرباني،( كردخان را دعوت دستي كرد و كوچك پيش خود

خـان مـذاكره   رفت و درباره امنيت گـيلان و رشـت بـا كوچـك     هر روز به پسيخان مي
). 84: 1363يقيكيـان،  ( كندكرد به رشت برود و امور را اداره  و از او خواهش ميكرد  مي

                                                 
تخلص داشت و بعـد از احمـد   » يكتا«فرماندار گيلان كه مردي شاعر بود و  »امور«ميرزا احمدخان اشتري معروف به    1

  .آذري حاكم گيلان شد
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گفت تا از طرف اهالي دعوت نشـوم،   خان در جواب درخواست حاكم گيلان ميكوچك
  ).456همان، (كرد از پسيخان حركت نخواهم 

احمـدخان، نماينـدگاني از طـرف    : خـان ساكنان و اهالي رشت با كوچـك  ملاقات .5
خان فرستاد و از او به نام ساكنان درخواسـت كـرد   ان رشت به پسيخان نزد كوچكساكن

خواسـتند   اهالي رشـت نيـز مـي   ). 90همان، ( رديگبه رشت برود و اداره امور را به دست 
خان وارد رشت شود و اداره امور را برعهده گيرد؛ به همين دليل هـر روز هـزار   كوچك

اي براي اهالي شـده   اي كه پسيخان امامزاده گونه  به. تندرف نفر از اهالي رشت به پسيخان مي
صد نفر از تجار و كسبه و علماي رشت با درشكه حركـت كردنـد و در   ). 84همان، ( بود

 پرداختنـد خان پيوستند و در جلوي عمارت آنجـا بـا وي بـه مـذاكره     پسيخان به كوچك
اي بـه وزارت امـور    نامهفدوي كارگزار رشت نيز در . )154- 150: 1358صبوري ديلمي، (

خـان را  خارجه، ملاقات جمعي از محترمان شهر و بعضي از رؤساي ادارات بـا كوچـك  
  ).185: 1377عظيمي، ( استثبت كرده 

- انگليس قبل از ترك رشت به پسيخان رفت و با كوچك كنسول: ها ملاقاتساير . 6
انگلـيس  سـفارت   اسـناد  ).84: 1363، اني ـكيقي ؛291: 1371گيلـك،  ( دخان ملاقات كر
در پسـيخان را   )1921ژوئـن   16/ 1300خـرداد   26(خان با خالو قربان ملاقات كوچك

خواسـت از حملـه    خـالو قربـان مـي    احتمـالاً  .)20: 1369ميرزا صـالح،  ( استثبت كرده 
هـاي آخـر    در مـاه ). 92: 1379پرسـيتس،  ( دهـد خان به تهران خبـر  االلهخودسرانة احسان

خـان و  وزير جنگ بود، بـراي ملاقـات بـا نماينـدگان كوچـك      رضاخان كهنهضت نيز 
  ).83: 1369پور،  كوچك( رفتِ پسيخان  مذاكره به آتشگاه

  هااهميت جغرافياي پسيخان در انعقاد قراردادهاي جنگلي .ج
جنگل پسيخان روي داده بود، انعقاد قراردادهـايي ميـان    يكي از وقايعي كه در عصر جنبش

سر و قـرارداد   توان به قرارداد صفه از جملة آنها مي. ن جنبش بوده استها با مخالفا جنگلي
  .متاركة جنگ در روستاي آتشگاه اشاره كرد

اي از مـذاكره   كه نتيجـه  آنهادر آتشگاه،  ها يسيانگلپس از مذاكرة : سر قرارداد صفه. 1
در نهايـت،  ). 186: 1371گيلك، (عايدشان نشد، مواضع جنگلي را مورد حمله قرار دادند 
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چون از ادامه فشار چيزي به دستشان نيامد و خط عبورشان از قزوين تا انزلـي در معـرض   
؛ بـه همـين دليـل قـرارداد صـلح      دنـد يدرا در صلح و سازش  صلاحشان تهديد قرار داشت،

 ـا). 153: 1354فخرايـي،  (شد اي بين كميتة اتحاد اسلام و سران انگليس منعقد  دوجانبه  ني
فرمانـده   2كنسول فرانسه در رشت و كلنـل مـاتيوس   1اطت مسيو ژول سمپقرارداد به وس

ها و ابوالقاسم فربد و رضـا افشـار از طـرف     از طرف انگليسي 3قشون انگليس و مستر ماير
: 1354يـي،  فخرا( شـد سـر امضـا    در صفه) 1918اوت  12( 1297مرداد  22ها در  جنگلي

كيان اين قرارداد را در آتشـگاه دانسـته   يقي). 49: 1373متولي،  ؛187: 1371، لكيگ؛ 153
هاي نيكيتن گوياي اين مطلب است كه ملاقات آتشـگاه   نوشته). 47: 1363يقيكيان، ( است

اند و مـاجراي بمبـاران پسـيخان دو هفتـه قبـل از       سر دو واقعة مستقل بوده و قرارداد صفه
نيـز قـرارداد بـا     ميـر احمـد مـدني   ). 305: 1385افشـار،  (اسـت   داده  رخسر  قرارداد صفه

  ).57: 1377مدني، (سر بيان كرده است  ها را در صفه انگليسي
اين قرارداد، توافقي براي متاركة جنـگ بـود كـه بـين رضـاخان و      : قرارداد آتشگاه .2

 از .سـاعت جنـگ متاركـه شـود     48توافق شد ظرف  قرارداددر اين  .ها منعقد شد جنگلي
 خان و دو افسر ديگر، ز جانب دولت حاجي عليآقاخان و علي ديلمي و ا طرف جنگل علي

  4).377: 1354فخرايي، ( كردندمتاركه را به نمايندگي در آتشگاه امضا  قرارداد
  اهميت راهبردي جغرافياي پسيخان در تداوم حيات جنبش

هـا،  پسيخان در طول حيات جنبش همانند سنگري براي حفاظت از مراكز كليدي جنگلي
نشين بود كه حاميـان جنـبش در آن    ما، فومن و ديگر مناطق تالشنظير گوراب زرميخ، كس

اهميـت بسـيار داشـت     هـا  يجنگلدر نتيجه، حفظ منطقة پسيخان براي . پهنه مستقر بودند
بعد از كودتاي بلشويكي در جنبش، قسمت شرقي پسيخان كـه  . )47: 1369پور،  كوچك(

                                                 
1  Jules Sempe 
2  Colonel Matthias 
3  Master meyer 

ديگر رقم بزند كه با جنگ ناخواسته ميان شيخلسـكي و نعمـت   اي توانست سرنوشت جنگل را به گونه اين قرارداد مي   4
وقتي خبر جنگ به سردار سپه رسيد، بسيار عصباني شد و نمايندگان را دستگير . آلياني در ماسوله معادله را برهم زد

بـر   ها با امضاي ميـرزا، مزيـد   سوء ظن رضاخان به سبب واقعه ملاسرا و نامة جعلي ساخته شده توسط انگليسي. كرد
  ).203: 1371 ؛ گيلك،380، 379: 1354فخرايي، (علت شد تا نهضت جنگل مانند آتشي زير خاكستر برود 
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  دي، سياسـي و غيـره، اهميتـي بـه    در قلمرو جناح بلشويك قرارگرفته بود، به دلايل اقتصـا 
 و كنتـرل در قسـمت غربـي اداره    هـا  يجنگلاي داشت كه توسط  مراتب بيشتر از محدوده

غربـي آن در   بخش با وجود از دست رفتن شرق منطقه،. )113، 93 :1388عظيمي، ( شد مي
اواخر نهضت به اين دليل مهم بود كه واگذاري آن موجـب از دسـت رفـتن كـل فومنـات      

هـايي از   ايـن بخـش بـه نمونـه     در .كوشـيدند  د؛ به همين دليل در محافظت از آن مـي ش مي
  :محافظت پسيخان اشاره شده است

در ايـن زمـان    :هـا بـه جنگـل    از پسيخان در زمان خطر هجـوم انگليسـي   حفاظت .1
طـرف   هـا بـه    اي به پسيخان بروند و مراقب باشند تا انگليسي خان دستور داد عدهكوچك

اي سـوار خـود مـأمور شـد و      بدين ترتيب، سلطان داودخـان بـا عـده   . نكنند جنگل حمله
. هاي آنها در احمدگوراب و نخودچر سنگربندي كردند قراول شيپ .داوطلبانه به آنجا رفت

ي به علت شليك ول طرف جنگل آمدند، اي از چمارسرا به  ها روزهاي اول با عده انگليسي
نيز شبانه با شمار زيادي در حدود پانصد نفر بـه   خانكوچك .نشيني كردند سربازان عقب

  ).11: 1369پور،  كوچك( آمدمركز پسيخان 
عنوان مانعي طبيعـي از اهميـت    حفظ رودخانه به : از رودخانة پسيخان محافظت .2

چنـد  1921فوريه  28/ 1299خان در نهم اسفند كه كوچك زيادي برخوردار بود؛ چنان
  كـرد كـه هـيچ   ها در پسيخان، تأكيد  پور مرزبان جنگلي بار با فرستادن نامه به كوچك

 :نامة اول آمده است در .طرف فومنات عبور كند  پسيخان به كس حق ندارد از رودخانة 
 »هــا حــق ندارنــد از آب پســيخان بــه اينجــا بياينــد از ايــن تــاريخ بــه بعــد بلشــويك«
ابـداً  « :آمـده اسـت  در نامـه دوم نيـز   ). 36: 1357، جنگلي، 185: 1369پور،  كوچك(

 »طـرف بيايـد    كس حق ندارد چه با اسلحه چه بي اسـلحه از آب پسـيخان بـه ايـن     هيچ
خـان تـلاش داشـت كـه رودخانـه پسـيخان بـين        كوچك ).184: 1369پور،  كوچك(

پـور را   و براي حفظ آن حتي كوچك باشدها مرزي مطمئن  ها و دسته بلشويك جنگلي
خـان خطـاب بـه    كوچـك  .)40: 1357جنگلـي،  (ه بـود  كـرد  تهديد به عزل از سمتش 

هـا   بايد نفرات خودتان را هم سفارش كنيد كه نگذارند شهري«: پور نوشته بود كوچك
توانيد حكم را اجرا كنيد اطلاع دهيد تا مسئوليت بـه   طرف آب بيايند و اگر نمي  به اين

  ).40همان، ( »واگذار شود) آلياني(االله ميرزا نعمت
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پـور نوشـت و    اي به كوچك خان نامهكوچك. م1921/ 1300دين فرور 28در تاريخ 
طرف رودخانة  در آن تأكيد كرد كه به چهار نفر اشخاص جديدالورود اجازه دهيد به آن 

ها به سايران اخطار دهيـد مـادام كـه     پسيخان بروند و در ضمن به آنان و توسط بلشويك
 نـد يايننكنند و بـه ايـن سـمت     وجه از آب عبور هيچ مراودات دو طرف مقطوع است، به 

  ).145: 1388 عظيمي،(
  جنگلنقش مردم پسيخان در جنبش

بـه   جنگـل، هاي متعدد دربارة جايگاه جغرافيايي پسـيخان در جنـبش   علاوه بر ناگفته
براساس شواهد موجود، عـلاوه بـر   . مردم پسيخان نيز در جنبش اشاره نشده است نقش

ها  هدين جنگل بودند و افرادي نيز آذوقة جنگليخبررساني، شماري از اهالي جزو مجا
صـبوري  ( داشـتند ها فعاليتي مؤثر  زنان نيز در تهيه خوراك جنگلي. كردند را فراهم مي

  ).36: 1358ديلمي، 
جا   هاي آنها اطلاعات زيادي به درباره حضور زنان پسيخان در نهضت جنگل و كمك

چنـين نقـل   . ردان پررنگ بوده اسـت نمانده است، اما بدون شك حضور آنها دوشادوش م
ها در پسيخان حضور داشتند، زني كه جلوي دو رأس گاو خود  شده است كه وقتي جنگلي 

از ديروز شما را مد نظر دارند و به من اطلاع دادند كـه شـما    انميگفت اطراف رفت، راه مي
يتـان سـر ببـرد و    ام كه پيـروز قصـاب برا   اين دو گاو را آورده. ايد از ديروز غذايي نخورده

از امـروز صـبح تـا بـه     . ام كه برايتان نان درست كنند پسيخان را بسيج كرده زنان .بخوريد
جوان را با مـن   پنج .كنند شده است و بقيه را هم دارند درست مي حال مقداري نان درست  

كـرديم،   چه پنير بود جمع هر .ها را به اينجا بياورند و شما بخوريد بفرستيد تا بيايند و نان
  ).122: 1391شهرستاني، ( بخوريد تا گرسنگي شما را از پاي درنياورد. فرستم برايتان مي

هاي اهالي پسيخان، انتقال اسلحه از منطقة مزبور تا ديگـر نقـاط    يكي ديگر از كمك 
محمدتقي خانزاده جيردهـي بـه نقـل از پـدرش در ايـن      براي نمونه، مرحوم . فومنات بود

مرتضي خانزاده، اسماعيل مقدس، صادق مقدس، رستم خجسته از طرف « :زمينه گفته است
و در گـوراب زرمـيخ    هايي را در پسيخان دريافت كنند ها مأموريت يافتند تا سلاح جنگلي

ايـن  . نامه بگيرند و برگردنـد  عنوان امان  اي به نوشته تحويل مجاهدان جنگل دهند و دست
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- كوچـك . را ببيننـد  خانكوچكند و توانستند را تحويل داد ها سلاحچند نفر در مقصد، 
در راه برگشـت، سـربازان   . و لبـاس داد  1مـوش چنيز به هر يك از آنها يك جفت  خان

بـه راهشـان   ) اجازه نامـه تـردد  (نوشته جنگل جلوي آنها را گرفتند كه با نشان دادن دست
  ).29/4/1396: ي، تاريخ مصاحبهردهيجخانزاده ( »ادامه دادند تا به پسيخان رسيدند

يكي از پسيخانياني كه در جرگة مجاهدان جنگل بود، ميرزا رضا لطيفـي از اهـالي   
. دار و از مسئولان مالي جنبش شـد  وي به دليل داشتن سواد، صندوق. پسيخان بود  كاسانِ

تـاريخ   2لطيفـي، (هـا مـدتي مخفـي بـود و سـپس درگذشـت        بعد از فرجام كار جنگلي
   ).1396/ 16/1: مصاحبه
وي از آخـرين  . سليمي فرزند سليم از اهالي دافسار نيـز از مجاهـدان جنـبش بـود    علي 

وي دستگير و به زندان فومن انتقال داده . رفتنيروهاي پسيخاني جنبش جنگل به شمار مي
) معـروف بـود  » سيد هندي«فرزند آقا پيل آقا كه به ( 3بعد از هفت روز آقا ميرحبيب. شد

از ميـان اهـالي    ).16/4/96: رهنما، تـاريخ مصـاحبه  (زاد كرد با اعتباري كه داشت، او را آ
دافسار علاوه بر علي سليمي، فردي به نام شعبانعلي نيز به همـراه تعـدادي ديگـر از مـردم     

به دلايل گوناگون ). همان( ستينبودند، اما نامهايشان مشخص  خانكوچكدافسار همراه 
  .نهضت يافت نشددر  آنهااطلاعات بيشتري از نقش اهالي و حضور 

  هاپسيخان و فرجام جنگلي
جنگـل، پـس از آنكـه آتـش دودسـتگي بـه سـبب دعواهـاي         هاي پاياني جنبش در ماه
ها در جنبش زبانه كشيد، بسـياري  خان و بلشويكگروهي بين هواداران كوچك درون

ها كه بوي مرگ يا پول به مشامشان رسيد، تـرجيح دادنـد از جنـبش كنـار     از جنگلي
ها سـيد جـلال چمنـي بـود كـه       يكي از اين شخصيت. و به قواي دولتي بپيوندند بكشند

خان جدا شد و به رضاخان پيوسـت و حفاظـت از   پيش از رويداد ملاسرا، از كوچك
پيرامون احمدگوراب را در پسيخان به دست گرفت و به سـركوب نيروهـاي جنگـل    

  ).390: 1391 پرتو،( پرداخت
                                                 

  .شدگاو تهيه مينوعي كفش بوميان گيلان كه با چرم دباغي نشدة پوست   1
ز دوران احمد لطيفي كه برادرزاده ميرزا رضا است، حضور ميرزا و مجاهدان جنگل را در عمـارت كاسـان پسـيخان ا       2

  .اش به خاطر دارد كودكي
  .نفوذ بود و با دولت روابطي داشت، توانست علي سليمي را از زندان فومن آزاد كند آقا ميرحبيب بدان سبب كه صاحب   3
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ها پسيخان را ترك كردنـد، در سـاعت    ، وقتي جنگليدر روزهاي آخر فعاليت نهضت
را  آنجـا ) هـا  قـزاق (خبر رسيد كه نيروهـاي سـردار سـپه    . ش1300مهر  25 بعدازظهردو 

نهضت  پرونده بعد از اين زمان،). 200: 1388ي، ميعظ ؛26]: تا يب[ كوپال،(اند  كرده تصرف
نة پسيخان گذشتند و خود را ها از رودخا جنگل در پسيخان بسته شد و قواي دولتي و قزاق

فخرايـي،  ( رفتنـد هـا پـيش    هاي ديگر جنگلي آساني تا اقامتگاه  بازار رساندند و به به جمعه
شـدگان   انگلـيس، تعـداد كشـته     سـفارت در گزارش  ).200: 1388ي، ميعظ ؛380: 1354

هـا نيـز همـين تعـداد      و تلفـات جنگلـي   نفـر  680بازار  دولتي در تصرف پسيخان و جمعه
مهر ماه تمام شرق گيلان  27بدين ترتيب، در ). 56: 1369ميرزا صالح، ( استآورد شده بر

 گرفـت بازار در دسـت قـواي سـردار سـپه قـرار       و رشت، شرق و غرب پسيخان تا جمعه
از دست دادن پسيخان از عوامـل مهـم شكسـت نهضـت      در نتيجه،. )201: 1388عظيمي، (

  .شد جنگل و تصرف فومنات به دست قواي دولتي
  يريگ جهينت

هـاي سياسـي فعـالان    هاي انجام گرفته از جغرافياي پسيخان و يادداشتبا توجه به بررسي
هاي مأموران داخلي و خارجي، پسيخان بـه سـبب واقـع     جنگل و همچنين گزارشجنبش 

شدن در مسير رشت به فومنات و موقعيت طبيعي خاص، نقش مؤثري از نظر جغرافيايي و 
 ـيممنطقـه پسـيخان در   . ت جنبش از طلوع تا فروغ آن داشتانساني در تحولا ة شـاهراه  ان

هاي  روس ها، ها براي مقاومت در برابر انگليسي و سنگر جنگلي گاهيپا فومن، - كهن رشت
ايـن منطقـه   . بـود ) هاي سـرخ  روس(ها  مركزي و بلشويك دولت ،)هاي سفيد روس( يتزار

نكه حد و مـرز جغرافيـايي فومنـات و    هرگز مركز تشكيلات جنگل نبود، اما به سبب آ
منطقـه  . شد، جزء نقاط راهبـردي و اسـتراتژيك جنـبش بـوده اسـت      رشت محسوب مي

هاي فراوان، چند عمارت  ها و جنگل يادشده به سبب برخورداري از رودخانه پسيخان، باغ
ي مناسـب، حـائز   ا جـاده  ريمس ـهاي فرعي مخفي و  مشهور متعلق به فرادستان گيلان و راه

ها، قراردادها و جلسات داخلي و بيرونـي تشـكيلات    بسياري از ملاقات. هميت بوده استا
مثابه ادامه حيـات جنـبش    حفظ پسيخان نيز به  .جنگل در اين منطقه صورت گرفته است

هـاي ايرانـي،    ها از پسيخان بعد از كودتاي بلشـويك  نشيني جنگلي عقب بود؛ به همين دليل
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بـازار   راحتي از پسـيخان بگذرنـد و بـه جمعـه     ها به  ويكسبب شد مهاجمان روس و بلش
هـا بـه سـبب     علاوه بر اين ماجرا، جنگلي. هاي خود را عملي سازند بروند و بتوانند برنامه

پذير شدند و مقدمه شكست آنهـا   نشيني از منطقه، در برابر نيروهاي دولتي نيز ضربه عقب
به مطالعـات و اسـتنتاجات بـه دسـت      با توجه. هاي فومنات فراهم شد در سراسر سرزمين

توان گفت پسيخان بدان سبب كه دروازة رشت و فومنات بود، از نظر جغرافيـايي   آمده مي
هاي پايـاني   گونه كه در ماه نقش مؤثري در تحولات سياسي و نظامي جنبش ايفا كرد؛ همان

. يافتنـد جنبش، پس از تصرف پسيخان توسط قواي دولتي، آنها به راحتي بـر فـومن دسـت    
از نظر انساني . پسيخان دژي طبيعي براي محافظت از دو سوي خود يعني رشت و فومن بود

خبررساني، تأمين نيروي انساني، فـراهم آوردن   نهيزم درنقش اهالي پسيخان  و اقتصادي نيز
ايـن نكتـه در فـراز و    . ها از اهميت زيادي برخوردار بود سلاح و آذوقة مورد نياز جنگلي

  . جنبش به وضوح نمايان استفرودهاي 
  منابع و مĤخذ 

  .ميشا: تهران ،)خان آلياني حسن(جنگل و معين الرعايا  نهضت ،)1375(شاهپور  ي،انيآل - 
ترجمـة محمـد رفيعـي    . معاصر ايران از تأسيس تا انقراض سلسله قاجاريه خيتار ).1377( تريپ آوري، - 

  .عطائي: تهران. مهرآبادي
  .2چ روز، فرزان :تهران، )ي رشت و اسناد نهضت جنگلها نامه(جنگل ي ها برگ ،)1385( رجيا ،افشار - 
  .فرهنگ ايليا: رشت ة افشين پرتو،ترجم ،هاي اوسينكو يادداشت، )1395( چيويلئوآلكس، نكوياوس - 
 تصحيح محمـد داودي،  ،؟داستان جنگل چه بود دكتر حشمت كه بود، )1389(محمد ي طالقاني، ميتم - 

  .رسانش: تهران
 .شيرازه: تهران، ترجمة حميد احمدي، ها و نهضت جنگل كيبلشو ،)1379( يسيمو ،تسيپرس - 
  .فرهنگ ايليا: ، رشتگيلان و خيزش جنگل، )1391( نيافشپرتو،  - 
  .انتشارات دانشگاه گيلان: ، رشتمأخذشناسي تحليلي جنبش جنگل، )1395(پناهي، عباس   - 
  .طاعتي: رشت در آيينه زمان، لانيگ، )1394( وانيكي، پند - 
  .گيل بهيكت :رشت، در آيينه تاريخ رشت ،)1387...................... ( - 
  .انتشارات جاويدان: تهرانقيام جنگل، ، )1357( لياسماع ي،جنگل - 
  .اميپ :تهران ترجمة سيروس سهامي، سرزمين گيلان،، )1354(، آلكساندر خودزكو - 
مؤسسـة  : جهانگير درويـش، تهـران   كوشش به ،سعداالله درويش خاطرات ،)1387( سعداالله ،شيدرو - 
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  .مطالعات تاريخ معاصر ايران
مقدمه و تعليق عبداالله متـولي،   ،»خان دوستدار االله خاطرات احسان«، )1386بهار ( االله احسان ،دوستدار - 

  . 81- 11، صص16، شفصلنامه مطالعات تاريخي
: حسـين انصـاري، تهـران    ترجمـه ، امپرياليزم انگلـيس در ايـران و قفقـاز   ، )1357(ماژور  ،ليدنسترو - 

  .يمنوچهر
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  .، مركز آمار ايران، تهران)1376( 1375آماري كشور  سالنامه - 
خـان و ميـرزا    االله بازنگري تاريخي عوامل اختلافات فكري و عملي احسـان «، )1393( ريبشسراجي،  - 

دانشـگاه  : ، به كوشش عبـاس پنـاهي، گـيلان   مجموعه مقالات همايش ملي جنبش جنگل، »كوچك
  . 452- 421گيلان، صص

هاي واقعة ملاسـرا و قتـل حيـدر     واكاوي گزارش«، )1398پاييز (نوات سراجي، بشير و عبدالرحيم ق - 
مطالعـات تـاريخي   ، »عمواوغلي در نهضت جنگل؛ با تكيه بـر روش محورهـاي معنـادهي اسـتنفورد    

  .72- 41، صص)9پياپي ( 3، شجنگ
  .لكانيگ :رشت ،نامها و نامدارهاي گيلان، )1370( ريجهانگپور،  سرتيپ - 
  .اختر: ، ترجمة شهريار خواجيان، تهرانلاد زخممي ،)1386(شاكري، خسرو  - 
  .گيلان دانشگاه :، گيلان)افسر آلماني در ارتش نهضت جنگل(گائوك  ،)1391(االله  نعمت ي،شهرستان - 
  ].نا بي: [تهران نگاهي از درون به انقلاب مسلحانه جنگل،، )1358( نيمحمدحسي ديلمي، صبور - 
  ).1375( )دهستان پسيخان(مسجد هادي روستاي خشت  طرح - 
  .2چ ي كلار،آوا :تهران جايگاه و نقش گيلان در سياست و اقتصاد عصر صفوي،، )1394(فرشته  ي،عبداله - 
  .پژوهشگران ايران گروه :رشت، 2ج گيلان، كتاب ،)1374(اصلاح  ي،عربان - 
  .اسناداداره انتشار : تهران ،جنگل به روايت اسناد وزارت امور خارجه نهضت ،)1377(سادات  هيرق ي،ميعظ - 
  .نيكا: مشهد ،يي سياسي جنبش و انقلاب جنگلايجغراف ،)1388(ناصر  ي،ميعظ - 
  .ايليا فرهنگ :رشت ،گيلان خيتار ،)1395( ........................ - 
  .لكانيگ :، رشتكرونولوژي تاريخ گيلان، )1383(قربان  فاخته، - 
  .5چ ،دانيجاو]: جا بي[ سردار جنگل،، )1354( ميابراهيي، فخرا - 
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، به اهتمام مهين همبلي، تهرانتاريخ الجايتو، )1348(عبداالله ابوالقاسم  ،يشانكا - 
، 12ش ،اسـناد  نهيگنج ،»ها به روايت اسناد درگيري جنگلي نينخست« ،)1372زمستان ( علي كريميان، - 

  .70- 59صص
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، گردآوري، تصحيح و تحشـيه  هاي احمد كسمايي از نهضت جنگل ادداشتي ،)1382(احمد يي، كسما - 
  .گيل بهيكت :منوچهر هدايتي خوشكلام، رشت

سـازمان  : تهران ،)ها اسناد محرمانه و گزارش(نهضت جنگل و اتحاد اسلام ، )1391(االله كشاورز، فتح - 
  .فرهنگي كشور اسناد ملي و انجمن آثار و مفاخر

، 70ش ،10س ،هـا  خواندني مجله ،»؟انقلاب گيلان خاموش شد چگونه« ،]تا بي) [سالار نظام(كوپال  - 
  .26- 23صص

، به كوشش اجتماعي گيلان و قزوين - جنگل و اوضاع فرهنگي نهضت ،)1369(صادق  ،پور كوچك - 
  .نشر گيلكان: سيد محمدتقي ابوالقاسمي، رشت

  .نشر گيلكان: رشت تاريخ انقلاب جنگل،، )1371( يعل، محمد)خمامي( لكيگ - 
حـورا   ةترجم ـ، م1948- 1918سال رقابت  يس ،رانيدر ا يغرب و شورو ،)1352(ژرژ  ،يلنچافسك - 

 .نايس ابن :تهران ي،اوري
  .تبليغات اسلامي سازمان: تهران ،ي تطبيقي دو نهضت جنگل و خيابانيبررس ،)1373(عبداالله  متولي، - 
، بـه كوشـش سـيد محمـدتقي     خـان  جنـبش جنگـل و ميـرزا كوچـك    ، )1377(احمـد   ريم ي،مدن - 

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران ميرابوالقاسمي،
: تصـحيح و تحشـيه منوچهرسـتوده، تهـران     گـيلان و ديلمسـتان،   خيتار ،)1364( نيرالديظه ي،مرعش - 

  .اطلاعات
  .النعمان المطبعهًْ: نجف اشرف جغرافياي گيلان،، ]تا بي[محمد ي لاهيجاني، مهدو - 
  .بنياد انديشه اسلامي: ، تهرانمدخلي بر بازشناسي نهضت جنگل، )1382( جعفر ديس ،مهرداد - 
  ].نا يب[ ]:جا بي[ ،آئين باستان و تاريخ گيلان ،]تا بي[ صفا ديس ي،موسو - 
  .آورد گيل ره :رشت ،از انقلاب مشروطيت تا زمان ما لانيگ ،)1377( يمحمدتق ديس ي،رابوالقاسميم - 
 هـاي سـفارت انگلـيس،    ابر گـزارش رخان ب ميرزا كوچك جنبش ،)1369( نيغلامحس صالح، رزايم - 

 .ايران خيتار :تهران
  .انتشارات نوين: كوشش برزويه دهگان، تهران به ،ي و جنبش جنگلشورو ،)1363( كوريگر ،انيكيقي - 
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نويسي در دوره قاجار به عنوان ميـراث ادب و انديشـة سياسـي ايـران،     اندرزنامه :چكيده
يكـي از ادوار مهـم در   . جايگاه مهمي در مطالعات تاريخي، علـوم سياسـي و ادبيـات دارد   

در . نويسي و سير تطور آن در تاريخ ايران، دوره قاجاريه استهاي اندرزنامهبررسي پيشينه
هـاي كهـن، هـم در    اي به سـبك اندرزنامـه  جار، دستهنويسان سياسي عهد قاميان اندرزنامه

اي ديگر ضمن حفظ قالب ساحت انديشگاني و هم در سطوح ادبي وفادار ماندند، اما دسته
صوري و الگوگيري از برخي مباني نظري متون پيشين، بنا بر مقتضيات زمانـه تغييراتـي در   

-اسـتمرار سـنت اندرزنامـه    عملكرد دو طيف نويسندگان نشـان دهنـدة  . اند آن پديد آورده
 -نگارنـدگان مقالـه حاضـر بـا اتخـاذ رويكـرد توصـيفي       . نويسي در روزگار قاجاران است

اند دلايل استمرار اين سنت و همچنين نمودهاي تحول اين متون را مورد  تحليلي، كوشيده
تـرين دلايـل   دهـد كـه عمـده   هاي حاصل از اين پژوهش نشان مييافته. واكاوي قرار دهند

نويسـي، مبـاني خردورزانـه و تجـارب سياسـي ايرانيـان در كشـورداري،        تمرار اندرزنامهاس
وجود الگوهاي تمركزگرايانه، جايگاه انديشه ايرانشهري در تبيين مناسبات دين و دولت و 

  .هاي سياسي بوده استنويسي براي طرح مفاهيم نو در اندرزنامهظرفيت قالب اندرزنامه
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Study of the Thematic Development of Political 
Treatises in Qajar Era and Its Reasons 
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Abstract: Political advice, as the legacy of Iranian political thought, has an 
important place in historical studies and political science. Qajar era is one of the 
most important periods for examining the evolution of writing in Iranian history. 
This is important due to multitude of such treatises and changes in their content. The 
purpose of this paper is to provide an overview of the themes in the Qajar Rules of 
Procedure, to explain their thematic developments and the factors affecting them. 
The findings of the present paper, while illustrating the thematic developments of 
such texts in Qajar epoch under the influence of some factors such as a rationalist 
approach, critical position and application of new political concepts, challenge the 
view of those who considered the Qajar era to be an era of decadent. 
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  مقدمه
شـود كـه بـا     سياسي به متوني در عرصة سياست و تأملات سياسي اطلاق مياندرزنامة 

هدف توصية رفتار مناسب در زندگي و سلوك سياسي صاحبان قـدرت نگاشـته شـده    
، آيـين كشـورداري و   در اين متون علاوه بر دستورهاي اخلاقي و ادبيـات تعليمـي  . باشد
. هاي حفظ اقتدار و مشروعيت قدرت سياسي نيز مجال طـرح پيـدا كـرده اسـت     روش

نويسي سياسـي   نظرهايي در خاستگاه اندرزنامهگسترة موضوعي اين آثار سبب اختلاف 
هاي كشورداري و تلاشي نويسي را ادامه آيينشده است؛ به همين دليل برخي اندرزنامه

). 31: 1387طباطبـايي،  (انـد  ايران از تسلط فكري اعـراب دانسـته  براي حفظ استقلال 
انـد  برخي نيز اين متون را بخشي از قلمرو فراخ فقه و حكمت عملـي بـه شـمار آورده   

  ). 57: 1378فيرحي، (
- هاي اين متون به دوران ايران باستان بـازمي  نظرها، سرچشمهدر وراي اين اختلاف

نويسـي بـا وجـود فـراز و     قاجـاران، ادب اندرزنامـه  از روزگار باستان تـا عهـد   . گردد
در جريـان اسـتمرار ايـن    . فرودهاي آن، تحولات صوري و محتوايي استمرار پيدا كـرد 

ويـژه   هاي سياسي ايران باستان و ادبيات حكمي پهلوي، به متون در دوره اسلامي، انديشه
هـا بـه دوران   نديشـه در راهيـابي ايـن ا  . انديشه ايرانشهري به دوران اسلامي راه يافـت 

اسلامي، تحت تأثير عوامل گوناگون و اقتضائات زمانه، برخي مفاهيم دچـار تغييـر و   
. تغيير و تفسير و بازتعريف مفاهيم اندرزنامه، بسترساز تداوم آنهـا شـد  . بازتعريف شد

هـاي گونـاگون،   نويسي در ايران و دلايل تداوم آن از جنبهواكاوي سير تطور اندرزنامه
هـاي سياسـي در تـاريخ     ژه از منظر مطالعات تاريخ سياسي و سير تحولات انديشـه وي به

گونـه مطالعـات، در مقالـه پـيش رو     با توجه به اهميت ايـن . ايران حائز اهميت است
نويسي در دوره قاجار و تبيـين  تلاش شده است به واكاوي علل استمرار سنت اندرزنامه

بر اين اساس، نگارندگان پژوهش حاضر بـا  . نمودهاي تحول در اين متون پرداخته شود
  :اند تحليلي درصدد پاسخگويي به سؤالات ذيل بوده - اتكا به روش توصيفي

  نويسي در دوره قاجاريه دخيل بوده است؟ـ چه عللي در تداوم سنت اندرزنامه
  نويسي، چه تحولاتي در اين متون راه يافت؟ ـ در روند استمرار اندرزنامه
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نويسـي سياسـي در عصـر     اندرزنامـه «هـاي  ه تحقيق بايد گفت در مقالـه دربارة پيشين
نويسي سياسـي   قابوسنامه عنصرالمعالي و جريان اندرزنامه«نوشتة محبوبه شرفي، » ايلخاني

نويسي  شناسي بنيادين سياست بررسي روش«از فريدون اللهياري و » در ايران دوران اسلامي
نويسي در دوره ايران اسلامي اشـاره   سنت اندرزنامه نوشتة سعيد مقدم، به» در دوره ميانه

برده در مقطع زماني مـورد مطالعـه    هاي نام وجه تمايز مقاله حاضر با پژوهش. شده است
پندنامـه يحيويـه؛   «هاي دوره قاجار تنهـا يـك مقالـه بـا عنـوان       دربارة اندرزنامه. است

اس قـديمي قيـداري و مرتضـي    از عب» هاي امير نظام گروسي اي به افكار و انديشه دريچه
تمركز اين پژوهش بر يك اندرزنامه قرار گرفته و تفاوت مقالـه  . خسروپناه وجود دارد

 .حاضر با اين پژوهش در گستره مطالعاتي و رويكرد تحليلي آن است

  هاي سياسي دوره قاجارهاي ساختاري و محتوايي اندرزنامهويژگي
در ميـان  . اي ديرينـه دارد  هنـگ ايـران سـابقه   نويسي در ادبيات و تاريخ فر اندرزنامه

ادوار باستاني ايران، عصر ساساني در بردارندة آثـار و پنـدهاي بسـياري منسـوب بـه      
در دوره اسلامي، ادبيات ايران باسـتان  . بزرگان و رجال ديني و سياسي اين دوره است

ها تا  مهو سنت نگارش اندرزنا) 95: 1390شرفي، (با ادبيات اسلامي در هم آميخت 
هاي دوره قاجار را از نظر ساختاري و محتوايي اندرزنامه. عصر مشروطه تداوم يافت

نخست، متوني كه نشان دهندة تـأثير انديشـة   . بندي كردتوان در چند دسته طبقهمي
ها از نظر ساختاري، محتوايي، منطق گفتار و چگـونگي  اين اندرزنامه. پيشينيان است

 تحفـه خاقانيـه  توان رسـالة  در اين زمينه مي. اندهاي گذشتهمهنا استدلال تابع سياست
العلما از عبارات آغازين و تحميديه رسالة  نظام. العلماي تبريزي را مثال زد نوشته نظام

اللهـي سـلطان را   هاي پيشين و انديشة ظـل خويش تا پايان، پايبندي به آيين اندرزنامه
اسـتناد  . نشـان داده اسـت  ) اسـلامي اسـت   كه بازتعريف انديشة ايرانشهري در دوره(

هـاي ايـن اثـر و    اللهي سلطان از شاخصهمكرر به آيات و روايات در تبيين شئون ظل
العلما، براساس اظهارات نظام. آيدهاي كهن به شمار مينامه گيري از سياستنوعي وام

بسـته  و اطاعـت از آنهـا وا  » اداي حقـوق پادشـاهان  «به » عاش و معاد رعيت انتظام«
وجود پادشاه ستمكار در چهل روز را بهتر از  تحفه خاقانيهاز اين رو، نويسندة . است
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وي با تكيـه بـر شـواهد    . رعيتي مهمل و سرخود در يك ساعت از روز دانسته است
نقلي، قيام به طاعات و عبادات، تصحيح معاملات و بقـاي تمـدن و انتظامـات را بـه     

- 4/170: 1395نظـام العلمـا تبريـزي،    (ده اسـت  پيوند دا» سلاطين با تمكين«وجود 
را براي جلـوگيري از ويرانـي بنيـان    » تيغ سياست سلطان«العلما همچنين  نظام). 171

  ). 4/189همان، (دانست ملك ضروري مي
رساله در گيرد، اندرزنامه ديگري كه به لحاظ سبك در اين دستة نخست جاي مي

در ايـن  . د حاج ملا هـادي سـبزواري اسـت   تأليف ذوالرياستين شاگر وجوب دعاي شاه
رساله كاربرد صفات، مدايح، استناد به آيات و روايات، براي اثبات قداست مقام سلطان 

شـاه   و توجيه شرعي اقدامات و پاسخ به شبهاتي است كه در مورد عملكـرد ناصـرالدين  
مشعوف و نويس بر اين اندرزنامه). 263، 4/257: 1395ذوالرياستين، (مطرح شده است 

انتظام «تأكيد كرده و ثمرات اين شعف و سرور را » قلب مبارك سلطان«مسرور بودن 
به باور ذوالرياسـتين، شـوكت شـاه در مجـالس مهمـاني و      . دانسته است» امورات مردم

ها، براي رفع خيالاتي است كـه  ورزي به معشوقهها و عشقعيش و تفرج رفتن با نديمه
در خاتمـه  ). 4/264همـان،  (ماند  ود، امور سلطنتي مختل مياي نشاگر در رفع آن چاره

، وي بر وجوب دعـا  »اجتهاد خود«رساله و پس از بيان اين توجيهات و به قول نويسنده 
براي پادشاه تأكيد ورزيده و به بدگويان پادشاه هشدار داده است كه اگر قـوت داشـته   

  . )4/265همان، (باشد، آن بدگويان را تنبيه خواهد كرد 
اند كه ضمن حفظ برخي ساختارها تحت  هاي دوره قاجار آثاريدستة دوم اندرزنامه

. انـد هاي نوگرايانة آن روزگار، مفاهيم جديـدي را نيـز در خـود جـاي داده    تأثير انديشه
نويسنده ضـمن  . است» خانان  خان«به قلم  رساله در اصلاح اموراي از اين دسته دوم نمونه

هـا و عبـارات    هاي كهن و حتي كـاربرد برخـي واژه  ة اندرزنامهحفظ ساختارها و شاكل
خان (» چوپان اقبال براي رمه پريشان«و » سايه يزدان«هاي پيشين نظير رايج در اندرزنامه

. و مفاهيمي نو سـخن گفتـه اسـت   » سياحت در اقطار فرنگ«، از )4/271: 1395خانان، 
معتدله در ممالك اروپا اشاره كـرده و  نويسنده در تبيين انواع سلطنت، به برتري سلطنت 

خانان با تشـريح   گفتار خان). 4/275همان، (نظام جمهوري را مورد انتقاد قرار داده است 
اشـتر و  به مالـك  ) ع(ومرج از طريق استناد به فرمان علي مفهوم آزادي و تمايز آن با هرج
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  ). 4/278همان، (يابد حفظ حقوق ديگران خاتمه مي
تـوان دريافـت كـه اگرچـه مفـاهيم نـو بـه سـاختار         شـواهد مـي  براساس ايـن  

هاي سياسي دوران قاجار راه يافته، اما در سـطوح ادبـي و شـيوه اسـتدلال،     اندرزنامه
تـرين مضـامين و مبـاحثي    مهـم . نويسان گذشته نمايان استاستمرار سنت اندرزنامه

هـاي سياسـي   رزنامـه نويسي سنتي به اندكه با تأثيرپذيري و الگوگيري از اندرزنامه
  : استقاجار راه يافته، در ذيل بيان شده 

) وجـه كاريزمـايي سـلطان   (هاي سلطان و شئون سلطنت، نظير فرهمنـدي  ـ ويژگي
مـروزي،  (؛ حيـا  )1/238: 1386كشـفي،  (؛ تسلط بر شريعت )2/54: 1395دماوندي، (

؛ )133، همـان (؛ شـجاعت  )129همـان،  (؛ سخاوت )122همان، (؛ ادب )1/119: 1395
؛ آگـاهي از  )1/180: 1386كشـفي،  (؛ عزم راسخ )140همان، (؛ عفو )138همان، (حلم 

  ).1/483: 1386آقاسي، (علم سياسات مدن 
؛ استخدام جاسوساني هوشـيار  1/105: 1386مروزي، (مداري  دين: ـ وظايف سلطان

يرت ؛ مشورت كردن با اصحاب حلّ و عقد و با علـم و بص ـ )30همان، (گفتار  و راست
؛ برقـرار كـردن عـدالت    )3/280: 1395؛ كرمانشـاهي،  207- 3/206: 1395بهبهاني، (
؛ )2/376: 1395؛ روح الاسلام و صراط المستقيم علي الانـام،  1/126، 1395مروزي، (

 ).484همان، (؛ استخدام كارگزاران كاردان )1/485: 1386آقاسي، (توجه به سپاهيان 
مازنـدراني،  (دم نظـارت بـر عملكـرد سـپاهيان     هاي خلل در سلطنت؛ مانند ع ـ راه

همان، (طلبي  ؛ عشرت)1/183: 1386كشفي، (؛ تكبر و خودبيني سلطان )1/653: 1386
خانـه در امـور    ؛ دخالـت حـرم  )3/149: 1395بهبهاني، (نظمي دستگاه ديوان  ؛ بي)245

ر ؛ اخـتلاف د )4/373: 1395سـپهر،  (؛ ظلم سـلطان  )3/19: 1395خان،  ملكم(مملكتي 
  ).3/98: 1395ذوفنون، (دين 

  نويسي در دوره قاجارعلل تداوم سنت اندرزنامه
تـوان دو دسـته عوامـل    در واكاوي دلايل استمرار اين قالـب در عصـر قاجاريـه مـي    

اي، عـواملي اسـت كـه    منظـور از علـل ريشـه   . را مد نظر قرار داد) اي و آنيريشه(
اسلامي و نه فقط عصر قاجار را نشـان   طور كلي دلايل تأثيرگذار در دوران ايران به
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سـاز اسـتمرار   طور خـاص سـبب   پردازد كه بهدهد؛ و علل آني نيز به مسائلي ميمي
اي تـداوم سـنت   از جملـه علـل ريشـه   . انـد گونه متون در روزگار قاجـار شـده  اين

  :توان موارد ذيل را برشمردنويسي مياندرزنامه
توان ناشي از هاي سياسي را مياندرزنامه پيدايش :نياز شاهان به آموزش سياسيـ 

اين اصول و دانـش آن نـزد   . نياز سلاطين به فراگيري اصول و قواعد كشورداري دانست
در تـاريخ ايـران   . ديوانيان و وزيران خردمند ايراني به صورت سنتي محفوظ مانده بـود 

بـا رسـوم    بعد از اسلام، به سبب فقدان شاهان ايرانـي و خـلأ تربيـت شـاهانه مطـابق     
پـور، عباسـي و   فرزانـه (دربارهاي ايراني، نياز به يادگيري قواعد كشورداري پديدار شد 

الملك طوسي  توان از مقدمة خواجه نظاماين احساس نياز را مي). 95: 1395نوروزي، 
كدام شغل است كه پيش از ايـن پادشـاهان شـرايط آن    ... «. درك كرد نامه سياستدر 

كنيم و نيز هـر چـه از آيـين و رسـم ملـك و      ما تدارك آن نمي اند وآوردهبجاي مي
ملوك است و در روزگار گذشته بوده اسـت از ملـوك سـلجوق بينديشـيد و روشـن      

الملك در ادامة اين سـخنان، بـه فوايـد    خواجه نظام). 4- 3: 1378طوسي، (» ...بنويسيد
هيچ ... «: نسته استكتاب خود اشاره كرده و آگاهي از آن را براي پادشاهان ضروري دا

پادشاه و صاحب فرماني را از داشتن و دانستن اين كتاب چـاره نيسـت خاصـه در ايـن     
روزگار كه هر چند بيشتر خوانند ايشان را در كارهاي ديني و دنيـاوي بيـداري بيشـتر    

و روش كارها و راه تدبيرهاي صواب برايشان گشاده شـود و قاعـده درگـاه و    ... افزايند
وان مجلس و ميدان اموال و معـاملات و احـوال لشـكر و رعيـت برايشـان      بارگاه و دي
  ).جا همان، همان(» روشن شود

اين نياز به آموزش پيامد ديگري را با خود دارد و آن اينكه ديگر مانند دوران پيش 
از اسلام، شاهان نماد اخلاق، دين و عدل و ديگر خصوصيات شهريار آرماني به شـمار  

ين دليل در جايگاه اندرز دادن نبودند، بلكه در جايگـاه اندرزپـذيري   آمدند؛ به همنمي
  ).96: 1395پور، عباسي و نوروزي، فرزانه(قرار داشتند 

در دوران پس از اسلام، پادشاهان ديگر نماد خـرد   :نياز شاهان به آموزش دينيـ 
ل شـدند؛  گسيخته تبـدي  مداري نبودند، بلكه به نماد قدرت و ظلم عنانو سياست و دين

زيرا بسياري از پادشاهان ترك و مغول بعدها به اسـلام گرويدنـد و بـه همـين دليـل      
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رو، بـه   تري در دينداري برخوردار و از اينپادشاه از اغلب رعاياي خود از درجه پايين
  ).98همان، (هاي ديني نيازمند بود آموزش

گيـري از  وام فقدان اصول و قواعـد كشـورداري سـبب    :فقدان قواعد كشورداريـ 
هـاي ادبيـات   مايه با وجود عدم هماهنگي برخي درون. ادبيات اندرزي ايران باستان شد

اي دوران باستان با دوران اسلامي، اين تداوم همچنـان تـا روزگـار مشـروطه     اندرزنامه
هـاي فرهنگـي شـد،    آنچه بسترساز اين تداوم با وجود برخي ناهمـاهنگي . تداوم يافت

فوشـه  ( هاي پيشااسلامي و بازسـازي آن اسـت   اقتباسي از اندرزنامه گزينشي بودن مواد
  ).125: 1394آبادي، نوروزي و دولت: ؛ به نقل از7- 6: 1377كور، 

در متون ايران اسـلامي بـه    :هاي پيشااسلامي ايران بعد از اسلامقولـ تداول نقل 
ويـژه در متـون تـاريخي،     اين امر بـه . آثار و اقوال پيش از اسلام بارها استناد شده است

هـاي  قـول حكما و وزراي ايراني اغلب به نقـل  . اخلاقي و سياسي بسيار چشمگير است
بـراي نمونـه، عنصـرالمعالي در مقدمـه     . انـد اين منابع استناد كرده و از آنها بهـره بـرده  

از قـول  «: ها گفته اسـت گونه سخناز استنادات خود به اقوال انوشيروان اين نامه قابوس
روان عادل ملك ملوك عجم اندر اين كتاب ياد كردم تا تو نيز بخواني و بـداني  وشينن

تر باشـد  ها و پند آن پادشاه ما را واجبو يادگيري و كاربند باشي و كاربستن اين سخن
  ).34: 1342عنصرالمعالي، (» كه ما از تخمه ملوكيم
كـه ايـن سـخنان و     عنصرالمعالي توصيه كـرده اسـت   نامه، قابوسدر جاي ديگر از 

پندها را نبايد خوار شمرد؛ زيرا ايـن اقـوال نيـز سـخنان حكمـا و سـخن پادشـاهان را        
ــردارد  ــان، (درب ــنت   ). 39هم ــداوم س ــل در ت ــه دو عام ــارات عنصــرالمعالي ب در اظه
ها و همچنين صـبغه  آموزي اندرزنامهنويسي اشاره شده و آن، صبغة حكمت اندرزنامه

شده تأثير مهمي  هاي گفتهرسد ويژگيبه نظر مي. داري است كسياسي و پيوند آن با مل
هـا از دوران باسـتان بـه دوران اسـلامي داشـته      نامه در شهرت و رواج و ترجمة خداي

اي از آينـد، مجموعـه  اي از ادب سياسي به شمار مـي ها كه خود شاخهنامه خداي. است
نروايي ســلاطين و هــاي سياســي ايرانيــان و تجــارب كشــورداري و فرمــا خــردورزي

اي از درخت تنومنـد  مداري وزيران و رجال سياسي است كه به نوبه خود شاخه دولت
: 1395پور، عباسي و نـوروزي،  فرزانه(روند خرد، حكمت و اخلاق ايراني به شمار مي
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ها و غناي محتوايي اين متون و نياز زمامداران در دوران اسلامي بـه  همين ويژگي). 79
ويـژه در   نويسـي پـس از اسـلام و بـه    ن، رمز تداوم و بقاي ادب اندرزنامـه گونه متواين

هـايي از   تـوان نشـانه   هاي دوره قاجار نيـز مـي   در اندرزنامه. روزگار قاجار بوده است
براي نمونه، ملـك  . استناد به اقوال حكما و اشاره به سلوك سياسي انوشيروان را يافت

يوة ماليات گرفتن را عشريه عنـوان كـرده و   نامه خويش بهترين ش المورخين در سياست
: 1395المـورخين،   ملـك (گيري را شيوه انوشيروان عادل دانسته است  اين روش ماليات

گيـري خـويش از    بـه بهـره   سلوك و ملوك مظفريسپهر نيز در آغاز رسالة ). 4/413
 ـ    . اقوال حكماي باستان اشاره كرده است ه وي در قسمتي از رسـاله خـويش بـا اسـتناد ب

، مدار سلطنت را بر پنج امر به اين شرح استوار دانسـته  »پادشاه دادگر انوشيروان«سخن 
اول حفظ و حراست مملكت، دوم پيـروي از شـريعت، سـيم نيكـان را نيـك      «: است

» داشتن، چهارم بدان را سزاي بد دادن، پنجم لطف و عنف را به جاي خود به كار بستن
  ).4/377: 1395سپهر، (

هـاي  پيوند دين و سياسـت در انديشـه   :ين و سياست در دوران اسلاميارتباط دـ 
كه بخشي از اصول انديشـه ايرانشـهري از   - ايران باستاني است و در تعاليم زرتشت نيز 

انديشـة ايرانشـهري   . بر وحدت دو حوزه دين و سياست تأكيد شده است - زبان اوست
اين اصل در عرصه نظـري بـه   . تهمواره قدرت شهريار را برتر از همگان قرار داده اس

در . معناي خودكامگي و اعمال قدرت سياسي در جهت اهـداف شخصـي نبـوده اسـت    
تأكيـد بـر تفـوق قـدرت     . دوره اسلامي، انديشه پيوند دين و سياست تداوم پيـدا كـرد  

نويسان و استمرار بخش مهمـي از ميـراث   سلطان، از محورهاي اصلي انديشة اندرزنامه
گـذارد  الملك نيز بر اين امـر صـحه مـي   سخنان خواجه نظام. ي استانديشة ايرانشهر

ضمن تعديل انديشه ايرانشهري كه شاه را  نامه سياستخواجه در ). 80: 1378طوسي، (
دانست، برتـري شـهريار را فقـط بـه     از نژاد برتر و خميرماية او را از جهان الوهي مي

اينكـه خواجـه در   . رده اسـت توان او در اجرا و اعمال تصميمات حكومتي منحصر ك ـ
را به عنوان عامل تمايزي ميان پادشاه و ديگر مقطعان » روافرمان«اصطلاح  نامه سياست

تفـاوت بـين    نامـه  سياسـت ، حاكي از آن است كه مؤلف )11همان، (و مردمان دانسته 
شهريار و ساير مردم را به چگونگي كاركردها مربوط دانسته و نظرية برتـري نـژادي   
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الملـك،  در انديشـه خواجـه نظـام   . اي كاركردي تنزل داده استان را به نظريهشهريار
توجيه سلطنت مطلقه و تكوين نظام سياسي متمركـز بـه عنـوان يـك اصـل محـوري       
مطرح شده است و خواجه به دليل تأكيد بر اين اصـل محـوري، سـاير وجـوه و ابعـاد      

پـور، عباسـي و نـوروزي،    نـه فرزا(انديشة ايرانشهري را به دست فراموشي سپرده است 
كه تلفيقـي از تجـارب    نامه سياستالملك در مباني فكري خواجه نظام). 171: 1395

سياسي او و برداشت وي از انديشة سياسي ايرانشهري است، به تـدوين نظريـة سـلطنت    
مطلقه و نظام سياسي متمركزي منجر شد كه نزديك به هـزار سـال، يعنـي تـا زمـان      

خواهي در ايران، شالودة نظريه حكومـت در ايـران بـه     ت مشروطهفراهم آمدن مقدما
  ).61: 1375طباطبايي، (آمد شمار مي

ايـن انديشـه    1در روزگار قاجاران با وجود فراز و فرودهاي مناسبات دين و دولت،
شاه، ميـرزا ابوالقاسـم قمـي در     در پرتو اين مناسبات در دوران فتحعلي. ادامة حيات داد
خطـاب كـرده اسـت    » االله فـي الارض السلطان ظل«شاه را  ارشادنامهش اندرزنامه خوي

و عبـارت   تحفـه خاقانيـه  نمود بارز اين پيونـد را در اندرزنامـة   ). 102: 1369الگار، (
در دوره قاجـار  ). 4/166: 1395تبريـزي،  (تـوان يافـت   مـي » الملك و الدين توأمـان «

گـذار آن بـود، بـه صـورت     يـه الملـك پا وزير كه خواجه نظـام - تبعيت از الگوي شاه
در . شـود شاه ديده ميو ناصرالدين) مقام دوران قائم(اي در دوران سلطنت محمدشاه  ويژه 

ويژه در دوران صدارت اميركبيـر و سپهسـالار، انديشـة     شاه به دوره سلطنت ناصرالدين
ان كه تمـايز سـلط  ) الملكالگوي خواجه نظام(ايرانشهري البته در قالب تعديل شدة آن 

گفتني اسـت تـداوم نظريـة    . كرد، ادامه يافتوجو مي را در وجوه كاركردي او جست
الملكـي آن، فقـط در سـاحت عمـل و     انديشه ايرانشهري آن هـم مـدل خواجـه نظـام    

هاي اين دوره نيز ها استمرار پيدا نكرد، بلكه در محتواي سياستهاي صدراعظمسياست
  . توان اين تداوم را به روشني ديدمي

كه نشأت گرفته از شرايط زمانه و - شده، برخي علل آني هم  علاوه بر عوامل گفته
. نويسي در دوره قاجار مؤثر بوده اسـت در استمرار اندرزنامه - تحولات آن دوران بوده

                                                 
ترجمة  دين و دولت در ايران، نقش علما در دوره قاجار،، )1369(حامد الگار : در زمينه مناسبات دين و دولت ببينيد   1

  .توس: ابوالقاسم سري، تهران
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  :توان علل زير را برشمرددر اين زمينه مي
يكـي از   :طلـب مشي سياسي دولتمـردان اصـلاح   اهميت تمركزگرايي در خط - 

اجتماعي دوره قاجاريه، فقدان تمركز سياسي و چنـدگانگي منـابع    - هاي سياسيسيبآ
. دريافـت » ممالك محروسـه ايـران  «توان از عنوان اين آسيب را مي. قدرت بوده است

خـان   طلب و نوگراي دوره قاجار، نظير اميركبير و ميرزا حسـين هاي اصلاحصدراعظم
گرايي و اقتدار دولت مركزي انجـام دادنـد   سپهسالار تلاشي جدي را در راستاي تمركز

پيامدهاي عـدم تمركـز دولـت، در بلواهـا و     ). 1356؛ همو، 1348آدميت، : به. ك.ر(
ويـژه در هنگامـة بحـران     هاي حكـام ايـالات، بـه   هاي دوران قاجار و سركشيشورش

  .شودجانشيني به خوبي ديده مي
ويـژه آثـاري چـون     بـه  نويسـي با توجه به آنچه كه گفتـه شـد، ادب اندرزنامـه   

الملــك كــه در آن راهكارهــاي اقتــدار حكومــت و خواجــه نظــام نامــه سياســت
توانست راه خود را براي تداوم در دوره قاجـار پيـدا   تمركزگرايي تبيين شده بود، مي

الملـك و  خواجه نظامنامه  سياستپيروان الگوي تمركزگرايي در دوره قاجار، . كند
خواجه كوشيده بود با تكيه بر نگرش ايرانيان . دانستنديروش او را الگويي مناسب م

به امر سلطنت، جايگاه شاه سلجوقي را فراتر از جايگاه فرماندهي سران قبايل ترك، 
الملـك بـا   نظـام ). 103: 1387اكبري، (به مقام سلطاني فرهمند و بااقتدار تغيير دهد 

- شـد، تـلاش    نجر ميرواج اين انديشه كه به تكوين يك حكومت مركزي مقتدر م
مـنش   استاجي، صادقي(هاي ناشي از قدرت نامتمركز جلوگيري كند كرد از نابساماني

  ).26: 1396و قادري سهي، 
نويسان قاجاري اعم از وفاداران بـه  اندرزنامه :نويسيظرفيت قالب اندرزنامهـ 

اسـتين و  العلمـاي تبريـزي و ذوالري  هاي سنتي، نظير نظاماسلوب و مضمون اندرزنامه
بن محمود الموسوي، همگي قالب  خانان و حسين نويسان نوگرا چون خاناندرزنامه
. هايشـان مناسـب تشـخيص داده بودنـد    نويسي را براي تبيين اهداف و ايدهاندرزنامه

هـاي كهـن نبـوده اسـت؛     استمرار اين قالب به معناي حفظ همة موازين اندرزنامـه 
ي چون برادري، توأماني دين و دولت، عدالت و نظم هاي توان وجود واژهبنابراين نمي
هاي قاجـاري را مفـاهيمي همسـان بـه شـمار      هاي پيشين و اندرزنامهدر اندرزنامه
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ويـژه   ها به اقتضاي شرايط زمانه، ترجمة كتب حقوقي و سياسـي بـه   اين واژه. آورد
حول پيـدا  هاي روشنفكري تهاي اساسي ساير دول و انتشار آثار و ايدهترجمة قانون

هاي چالشـي نظيـر مسـاوات و آزادي بـه سـاحت      در نتيجة اين تحول، مقوله. كرد
  . هاي سياسي راه يافتاندرزنامه

ياد كرد كه با طرح مقولة چالشي  الملوك ميزاندر همين راستا بايد از نويسندة 
و بيان اين ادعا كه اجراي عدل ربطي به دينداري نـدارد، اعتقـاد خـويش    » مساوات«
نويس تا بدان حد است كه جرئت اين اندرزنامه. ه عدالت عرفي را آشكار ساختب

اللهي را به چالش كشيده و همه موجودات حتي ماه و خورشـيد و  انحصار مقام ظل
: 1395كشــفي دارابــي، (اللهــي دانســته اســت ســتارگان را برخــوردار از شــأن ظــل

ان قاجـاري از طريـق   نويس ـتـوان گفـت اندرزنامـه   در مجموع، مـي ). 101- 2/100
هاي نو و چالشي، در رونـد اسـتمرار   بازتعريف و تفسير مفاهيم كهن و ورود مقوله

  .اين ژانر ايفاي نقش كردند
  نويسي سياسي در عصر قاجاريهنمودهاي تحول اندرزنامه

هاي نوگرايانه، انتقاد كه بـه عنـوان بـارزترين    تأثير شرايط زمانه و ورود انديشهتحت 
هاي ، به اندرنامه)64: 1390جهانگرد، (شد  فارسي در اين دوران شناخته مي ويژگي نثر

اجتماعي موجود، در كنـار مقايسـة وضـعيت     - قاجاري راه پيدا كرد و نقد نظم سياسي
مبـاحثي چـون   . هـا تبـديل شـد   ايران با دول اروپـايي، بـه يكـي از مضـامين اندرنامـه     

هـا و  بهداشت و سلامت، تشكيل كمپانيمداري، تشكيل نهادهاي نو نظير مجلس،  قانون
هاي تجاري، تأسيس بيمه، حفاظت از محيط زيسـت و صـنعت و تجـارت، از    شركت

در ادامـه بـا آوردن   . هـاي ايـن دوران بـوده اسـت    يافته به اندرزنامـه مفاهيم جديد راه
 . ها، نمودهاي تحول به شيوه مصداقي مطرح شده استشواهدي از اندرزنامه

نويسان انتقادات خود را نسبت به سـلطان در يـك    برخي اندرزنامه :نقد سلطان - 
وگو با سـلطان، عقـل    الحكما در گفت كه رستم كردند؛ چنان وگوي خيالي بيان مي گفت

كامل، از اين مسئله شكايت داشته كـه اگـر در عـين ارادت و اخـلاص و دور از ريـا،      
 ـ«ترسد  مطلبي را بيان كند، از رنجش خاطر سلطان مي » انـد الحـق مـرّ    را كـه گفتـه  زي
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با اين حال، او بدون اشاره به نـام سـلطان وقـت، بـر او     ). 1/342: 1386الحكما،  رستم(
خرده گرفته است كه عمر را به بوالهوسـي و پيـروي از شـهوات جسـماني و شـيطاني      

دهد كه در باقيماندة عمـر بـه امـور حقـاني و رحمـاني       گذرانده و سلطان را اندرز مي
الحكما عملكرد مطلـوب پادشـاه خـوب را در گـرو      رستم). 350- 349همان، (بپردازد 

عدم متابعت از نفس، مشورت با عقلا، برپايي عدل و حسن سياست در امـور رعيـت و   
  ).363همان،(دانست  مملكت مي

ضمن اذعان به تمايز وجود پادشـاه   قانون ناصريميرزا سعيدخان انصاري در رسالة 
غـش بـودن سـاحت     اللهي سلطان، بر پاكي و بـي  ذكر شئون ظلنسبت به ساير مردم و ت

پادشاهي و انصراف خاطر وي از كامروايي و اهتمام بـه انتظـام امـور دولتـي و تمهيـد      
انصاري ضمن رعايت جانـب احتيـاط آرزو   . اسباب ترقي مملكت تأكيد ورزيده است

اي رهبـري   كرده است كه كاش سلطان با بذل همت و وقت، امور سلطنت را به گونـه 
  ).352 - 3/350: 1395انصاري، (كند كه ثمرات و فوايد بيشتري از آن عايد شود 

ملكم نيز با اشاره به كشـته شـدن اميركبيـر، وزيركشـي را عـادت شـاهان قاجـار        
او ايـن اقـدام را ناشـي از هـوي و هـوس      . خـورده اسـت  دانسته، بر مرگ امير تأسف 

  ).3/18: 1395ملكم، (دانست  انوان حرم ميجاهلانة پادشاه جوان و ميل خاطر رأي ب
نويسـان   از جمله دولتمرداني كه مـورد انتقـاد اندرزنامـه    :نقد دولتمردان قاجاريـ 

ذوالفنون در قالـب  . باشند ميرزا آقاسي مي قرار گرفته بودند، ميرزا آقاخان نوري و حاج
بار و بركشيدن حكايت پادشاه نيمروز، به ماجراي مراجعت ميرزا آقاخان نوري به در

چيني نوري براي قتل امير سخن گفته اسـت   او توسط اميركبير اشاره كرده و از دسيسه
ــون، ( ــوري را   ملكــم). 70- 3/69: 1395ذوالفن ــرزا آقاخــان ن پســركي «خــان نيــز مي

نه از شرع شريف شرمي «خوانده كه » پرست، به صورت يگانه و به سيرت بيگانه طبع
جـواهر  ... ريشه حرص در اعماق زمين ايران بدوانيد. داشتو نه از مردان مرد، آزرمي 

تمام حـواس خمسـه آن پيرگـرگ    ... ايران را به فريب و فسون فراهم آورده ) و نقود(
» هـا برقـرار بمانـد    همين بود كه صدارت ايـران پشـت بـر پشـت در خـانواده نـوري      

  ).18- 3/17: 1395خان،  ملكم(
اسي خرده گرفته و اظهار تاسف كرده كـه  ميرزا آق او در ادامه بر اقدامات حاج
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هـا قـرار    در عهد صدارت وي ناموس مملكت و خزانـة سـلطنت در دسـت تـرك    
گرفت و به سبب سوء تـدبير ايـن وزيـر نـادان و ناهمسـاني دخـل و خـرج، بنيـاد         

  ).25همان، (مملكت روي به انهدام نهاد 
يـك بـار   . ه اسـت ذوالفنون در دو مقطع اقدامات ملكم را مورد شـماتت قـرار داد  

هـا   الدوله را متهم به أخذ رشوه از بريتانيايي هنگام انعقاد عهدنامة پاريس كه او و امين
  ).92- 3/91: 1395ذوالفنون، (كرده و بار ديگر براي تأسيس فراموشخانه 

ابوطالب بهبهاني با شكايت از عدم اعتبار پول ايران در ممالك خارجه و بها ندادن 
ع ايراني، دليل اين امر را در ضعف و تنزل دولت و عملكرد دولتمردان به قول و فعل اتبا

دانسته و به همين دليل از دولتيان خواسته كه در سياست و شيوة حكمراني خود تغييـر  
  ).3/147: 1395بهبهاني، (رويه دهند 

ثروت و مكنـت يـك كشـور     :اهتمام دولت در امر صنعت، تجارت و زراعتـ 
هـا   عت، تجارت و صنعت آن است و هـر يـك از وزارتخانـه   وابسته به وضعيت زرا

زمـاني كـه   . باشـند  موظف به تأمين مايحتاج فعالان اين حوزه و رفع موانع موجود مـي 
تشـكيل  . دسترنج مردم با علم و فكر همراه شود، حاصل آن نيز دوچندان خواهـد شـد  

رعيت دارد؛ پس  هاي صنعتي منافع بسيار براي مملكت و هاي تجاري و كارخانه كمپاني
داران به ترويج ايـن امـر    بايد كه دولت با كسب نظر مساعد علما و حمايت سرمايه مي

 ).4/150: 1395قاجار، (اهتمام ورزد 
ملك المورخين در لزوم توجه به ايـن مسـئله نوشـته     :حمايت از كالاي داخليـ 
ز قبيـل بـرك و   مملكت ايران بحمداالله تمام مايحتـاج و لبـاس مـردم را دارد، ا   «: است

و تـوپ و  ... و قالي و قاليچـه  ... و قلمكار ... آقري و شال ترمه و سلسله و شال شيرازي 
وقتـي كـه   ... و غيره كه به هيچ وجه محتاج به آوردن امتعه از خارج نيست ... تفنگ 

را زيارت نمايند كه به پارچه ايراني ملـبس اسـت، وزراء   ) سلطان(مردم پيكر مبارك 
كم ترويج امتعه  كم... كنند  سي خواهند كرد و سايرين هم به ايشان تأسي ميعظام هم تأ

 ).4/418: 1395ملك المورخين، (» رود شود و ديگر پول به خارج نمي ايران مي
هـا   المورخين با هشدار نسبت به از بين بردن جنگل ملك :ها حفاظت از جنگلـ 

لي موقوف باشـد و هـر كـس    خوب است قدغن شود آتش جنگل به ك... «: نوشته است
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برد، براي سوختن و فـروختن، فـوراً بـه جـاي آن درخـت ديگـر        درختي از آن جا مي
در حقيقت براي هر جنگلي يك نفر مميزي از ديوان لازم است كه در آن جا . بنشانند

). 425همـان،  (» شـود  بماند كه ناظم اين كار باشد و فايده كلي هم براي دولت پيدا مـي 
نويسنده در حفظ محيط زيست و راهكارهاي وي از نكـات نـو و بـديع     اين دقت نظر

 گونه متون است در اين
المورخين از مغشوش بودن قيمت كالاها در ايران و خرابي  ملك: ها تنظيم قيمتـ 

و پريشاني زندگي مردم شكايت كرده و پيشنهاد داده است كه قانوني تعيـين شـود كـه    
اي باشد كه مـردم از عهـدة    طقه معين شود و به اندازهبراساس آن نرخ كالاها در هر من

 ).435همان، (پرداخت آن برآيند 
هـاي شخصـي را در كارهـاي عمـومي بـه       هر ملتي كه عـداوت  :حفظ وحدتـ 

كناري نهاده و همچون اعضاي بدن در كسب مراتب موفقيت و سرافرازي مملكت با 
رزنش دشمنان كشـور قـرار   گاه مورد طعن و س يكديگر همدست و متفق باشند، هيچ

 ).435همان، (گيرند  نمي
يكي از وظايف دولت فراهم كردن لوازم حفظ صحت  :بهبود وضعيت بهداشتـ 

هـاي واگيـر، تحصـيل آب سـالم،      كوبي، جلوگيري از سرايت بيماري آبله. رعيت است
استخدام پزشكان حاذق، استقرار عطار دواشناس، جلوگيري از مصرف مأكولات فاسد، 

بايسـت در   ها و ترتيب باغات عمومي، از جمله اقداماتي است كه مـي  پاشي خيابان آب
 ).4/329: 1395خان خانان، (اين راستا انجام شود 

مداري مملكت فرنگستان تمجيـده   نويسان از قانون برخي اندرزنامه :مـداري  قانونـ 
انـد و   تهكرده، آن را براي برقراري نظـم و ادارة صـحيح امـور جامعـه ضـروري دانس ـ     

بايد كه عقـلاي   پس مي«: اند ومرج كشور معرفي كرده قانوني را عامل پريشاني و هرج بي
موجـب  ... دولت و ملت دور هم جمع شده و قانون جديد، تدبير و تمهيد نماينـد كـه   

 ).3/153: 1395بهبهاني، (» تأمين عامه و تأسيس عدل شود
خواسـت كـه بـراي اربـاب      مـي  ابوطالب بهبهاني از دولت :حمايت از مخترعانـ 

فطانت و ذكاوت امتيازاتي را در نظر بگيرد تا بتوانند با اختراع يا اكتشـافات خـود بـه    
 ).185همان، (دولت و عامه مردم منفعت برسانند 
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ضـمن اشـاره بـه مؤسسـات     رساله در اصلاح امور نويسندة  :تأسيس انجمن بيمهـ 
مطـابق دسـتورالعمل و   «: ه و نوشـته اسـت  موجود در فرنگ، از انجمن بيمه نيز نام برد

تدريج اقسـاط معينـي كـه بـر حسـب التـزام اداره متفاوتسـت،         الحفظ دولت، به تحت
» دريافت نموده، به موجـب شـروط مشخصـه، در وجـه موديـان اقسـاط، كارسـازي       

 ).4/343: 1395خان خانان، (كنند  مي
ي بـراي  هـا را بـه عنـوان مركـز     خـان خانـان وجـود بانـك     :تأسيس بانكـ 

معاملات اعتباري ادارات، أخذ وجه، دادوستد تجارتي و ارائة تسهيلاتي در وصـول  
هـا در جامعـه، بـر     وي پس از بيان كـاركرد بانـك  . دانست و ايصال وجوه لازم مي

ها و در اختيار گرفتن اجازة انتشار اسـكناس   لزوم نظارت دولت بر معاملات بانك
 ).344همان، (تأكيد كرده است 

در گفتمـان   :ملـت  - سلطان بـا گفتمـان دولـت    - بل گفتمان سنتي رعيتتقاـ 
گيـري مشـروطه و رواج    سياسي سنتي ايران كه وجه غالب تفكر سياسي قبل از شكل

قيـد و شـرط    هاي روشنفكران قاجاري بود، رعيت ناگزير بود از سـلطاني بـي   انديشه
ديـد سياسـي توسـط    هاي انتقادي و رواج مفاهيم ج پس از رواج انديشه. اطاعت كند

اكبري، (ملت پديد آمد  - روشنفكران، تقابلي ميان گفتمان كلاسيك و دوگانة دولت
1384 :44 -45.(  

هـاي   ويژه طـرح رگـه   هاي سياسي جديد در عصر ناصري، به در نتيجة رواج انديشه
هـاي سياسـي جامعـه، گفتمـان      نخستين حقوق شهروندي در اين دوره و افزايش آگاهي

تقابل اين دو گفتمان بـه خـوبي تـأثير    . ر گفتمان سنتي عرض اندام كردجديدي در براب
هـايي چـون    هاي سياسي بـه جـا گذاشـت و واژه    خود را در تحول مضموني اندرزنامه

ي و حقوق جديدي كه از ملزومـات  ..در گفتمان سنت» رعيت«به عنوان بديل » ملت«
  . ر شدها پديدا ملت بوده است، در اين اندرزنامه - گفتمان دولت

هـاي   رشد عقلانيت و خردگرايي يكـي از شـالوده   :رشد عقلانيت و خردگراييـ 
هاي اين دوره نيز راه پيدا كرد  عنصر عقلانيت به اندرزنامه. مهم تجدد و نوگرايي است

اش به ستايش عقل پرداخته و تشخيص حسـن و   تا جايي كه كشفي دارابي در اندرزنامه
بـا وجـود مشـرب    ). 32: 1356آدميت و ناطق، (سته است قبح اشيا را امري عقلاني دان
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ويژه در مباحث مربوط به عـدل   به ميزان الملوكعرفاني كشفي، شيوة استدلال وي در 
هـاي خـود مبنـي بـر خـودداري از       كشفي در توصيه. اللهي احتجاج عقلاني است و ظل

ناشـي از ايـن    هـاي  سپردن يك شغل به چند نفر دلايلي را اقامه كرده و نتايج و آسـيب 
  :اقدام را برشمرده است

شدگان و آرزوي آنها  ـ محروم شدن مردمان باكفايت؛ كه نتيجة آن دشمني محروم
  براي تغيير و انقلاب است؛

  ـ باقي نماندن كار و اشتغال براي ديگران؛
  ).38همان، (هاي مربوط به چند شغل  ـ عدم توانايي فرد در انجام تعهدات و مسئوليت

، به هنگام تبيين رسوم سلطنت داستان سؤال و جواب حكيمانهكما نيز در الح رستم
هاي محتسب، صفت عقلانيت را بر ساير صفات، حتي بر متدين بـودن او   و بيان ويژگي

  ). 277: 1386الحكما،  رستم(مقدم دانسته است 
  گيري نتيجه

ي و كثرت نگارش ايـن  نويسشواهد ارائه شده در اين نوشتار نشان دهندة استمرار اندرزنامه
ترين دلايل تداوم اين متون، نياز شاهان بـه آمـوزش   مهم. متون سياسي در دوره قاجار است

هـاي  سياسي و تجارب سياسي گذشتگان، غناي محتـوايي و مبـاني خردورزانـة اندرزنامـه    
پيشين، ميراث انديشة ايرانشـهري بـر تبيـين مناسـبات ديـن و دولـت و وجـود الگوهـاي         

در كنـار ايـن دلايـل بايـد از     . انه و راهكارهاي حفظ اقتـدار حكومـت اسـت   تمركزگراي
هـاي   نويسي و قابليت آن براي پـردازش مفـاهيم جديـد در حـوزه    ظرفيت قالب اندرزنامه

ظرفيـت ايـن قالـب    . حقوق فردي، حقوق سياسي و بيان تأسيسات اقتصادي جديد ياد كـرد 
هـاي سياسـي   راهيابي به ساحت اندرزنامـه اي بود كه عنصر نقد نيز توفيق  نگارش به گونه

تـوان اسـتمرار    هاي سياسي عصر قاجاريه مـي بدين ترتيب، در اندرزنامه. قاجار را پيدا كرد
  .نويسي و نمودهاي تحول را يافتسنت اندرزنامه
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Abstract: Egypt’s Alawite community was a noteworthy one before Fatimids 

established themselves in Egypt. This paper aims to find out what factors and 
motives made Alawites immigrate to Egypt from various cities of the Muslim world. 
Finally, it tries to see what objectives and motives contributed to the bilateral 
policies between Alawites and the ruling class. Examining the data from variegated 
historical sources indicate that the policy implemented by rulers and governors vis-
à-vis Alawites was not of a religious nature before Fatimids began to take root in 
Egypt. Rather, it was mainly based on the political, social and secular traditions. 
Contrary to popular belief, Alawites did not form a monolithic society with certain 
religious, ethnic or political purposes. Hasanids, for instance, were more precautious 
than their Husainid or Jaʿfarid relatives. In various periods, Hasanids sought to 
cooperate and reconcile with the ruling system, and with Umayyad and Abbasid 
governors under the cover of taqiya (precautionary dissimulation of religious belief 
and practice). They were thus able to both partake of the political, economic and 
social benefits and pave the way, in propitious moments, for their Fatimid relatives 
to take power. 
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  مقدمه
، )ع(از نسـل حسـن  ) ع(طالـب  بيأ بن مراد از علويان نوادگان علي ،نويسان بنا بر تصريح نسب

انـد   بوده) 3بن الكلابيه(و عباس ) 2عمربن التغلبيه(عمرالأطرف  1،محمدبن حنفيه ،)ع(حسين
در زيرمجموعـة شـجرة    4اي از طالبيان عنوان شاخه هن بعلويا. )31- 30: ق1407كلبي،  ابن(

 تفكيـك  به منظـور ) ق350متوفاي (كندي  و) ق230متوفاي (سعد  ابن. هاشميان قرار دارند
سـعد،   ابـن (انـد   كـرده  بيـان  را »حسـين  ولد« يا »علي ولد« ز علويان، عبارتطالبيان ا شاخة

واژة ) ق356متوفـاي  (نخستين بار ابـوالفرج اصـفهاني   ) 182: م1908؛ كندي، 3/20]: تا بي[
واژة علويـان را بـراي   ) ق562متوفـاي  (و سـمعاني  ) 373، 372: ق1419اصفهاني، (طالبيان 

/ 3: ق1409سـمعاني،  (انـد  نوادگان ابوطالب به كـار بـرده   تمييز ميان فرزندان علي و ديگر
اعقاب آنـان دو شـاخة حسـني و    و ) ع(و حسين) ع(از ميان علويان، فرزندان حسن 5).379

منـابع عـلاوه بـر     بعـدها  اما ،)15- 1/13: ق1367مقريزي، ( اند وجود آوردهه حسيني را ب
 انـد نـام بـرده   علويان زيدي و فاطميبا عنوان زيديان و فاطميان نيز  از حسنيون و حسينيون

و جاهاي  126- 125، 122- 121: ق1405؛ قلقشندي، 140- 4/135: ش1366خلدون،  ابن(
اطـلاق  ) ع(بـر پيـروان علـي   نيـز  برخي از مورخان عنوان علويه يا علويـان را   البته. )متعدد
پيـدايش   رور زمان و بام به .)مقاله ادامة←() 381- 3/379: الف1422مقريزي، ( اند كرده

لقب شريف بـه   ، ابتدا)505: م1908كندي، (اشراف مصر در دورة طولونيان  منصب نقابت
شريف خوانـده   همه هاشميان بعد هاي دوره در اما ،يافتميحسنيان و حسينيان اختصاص 

- 138: م1961 مقريـزي، ( دنوادگان ابوبكر، عمر و عثمان نيز همين لقب را گرفتن ـو  شدند
). بـه بعـد   99: ش1386كـازوئو،  : يشتر دربارة نقابت، رجوع شـود بـه  ؛ براي اطلاع ب139
علوي بر تبار دلالت دارد و نه لزوماً بر دين و مـذهب مشـترك؛ گرچـه در ايـن     كه  چنان

برهة زماني، يعني از بدو ورود علويان به مصر تا سدة چهارم، عموماً علوي بـودن بـا تشـيع    
                                                 

  ).41 :م1953 زبيري،(مادر محمد، خوله از قبيله بنوحنيفه بود    1
 را عمـربن التغلبيـه خوانـده اسـت     اوسعد   ابن به همين دليل ؛ودحبيب از قبيله بنوتغلب ب ام /صهباء /مادر عمر، سبيه   2

  ).3/20]: تا بي[سعد،  ابن(
 بـن الكلابيـه خوانـده اسـت     وي را عبـاس  سعد ابن ،از اين رو .بن ربيعه بود البنين مادر عباس، از نوادگان كلاب ام   3

   .)3/20]: تا بي[، سعد ابن(
  ).137 :ق1405؛ قلقشندي، 3/380: م1965اثير،  ابن( ندباش مي )ع(ل، جعفر و علينوادگان ابوطالب از نسل عقي طالبيان،   4
  ).8 :ق1409 مروزي،(وجه برقرار است  ميان علويان و طالبيان رابطة عموم و خصوص من دين ترتيب،ب   5
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   1.قرين بوده است
آثار مادي و معنـوي درخـور تـوجهي بـر جـاي       ل از فاطميان،ورود علويان به مصر قب

در اقليـت بـودن،    ا وجودبهاي علوي در مصر  حضور اين گروهگذاشت و شايد بتوان گفت 
علويان در . هاي مردم مصر فراهم آورد اي مناسب براي پذيرش فاطميان در ميان توده زمينه

اعم از اهل -  مختلف ديني و مذهبي هاي تعامل با مصريان و گروه حسن روند شهرپذيري و
آثار اين گراميداشت . داشتند سابقه بودند و مصريان آنها را گرامي مي خوش - سنت و ذميان

 حتي تا امروز در حفظ و احترام به بقاع متبركة علويـان همچـون آرامگـاه سـيده نفيسـه     
 :اين هاسـت  پرسشهاي اين پژوهش. شود ده ميدي) ع(الحسين سرأ مسجد و )مقاله ادامة←(
نحـوة تعامـل    .2هاي مهاجرت علويان به مصر چه بوده است؟  عوامل و اسباب و انگيزه .1

علويان بيشـتر در چـه منـاطقي از مصـر      .3حكام و مصريان با علويان چگونه بوده است؟ 
چه تحولات سياسي از بدو سكونت تا نيمه سدة چهارم شاهد علويان  .4كردند؟  زندگي مي
هاي متقابل ميان جامعة علويان و طبقـة حاكميـت تـابع چـه      اند و سياستهبودو اجتماعي 

  ؟هايي بوده است اهداف و انگيزه
  تحقيق  پيشينة

المعز لدين االله امام اسـماعيلي و  شرف در كتاب  طه حسن و ابراهيم حسن .م1947 سال در
رويـدن  گ و) ع(طالـب  أبـي  بن علي به مصريان گرايش دربارة مؤسس دولت فاطمي در مصر

از دورة اخشيديان تا به قدرت رسيدن فاطميان سـخن بـه ميـان     هايي از آنان به تشيع گروه
حسـن و  (اند  هاي قبل از اخشيديان توجهي نكرده به وضعيت شيعيان در دوره اند، اما آورده

اي بـا رويكـرد توصـيفي و بـه      مقاله نيز در حسين كامل محمد. )76 - 69: ق1367شرف، 
كامـل حسـين،   (اسـت   تشيع در مصر قبـل از فاطميـان پرداختـه    موضوع صورت كوتاه به

 گـردآوري  به مصر في البيت اهلدر كتاب  محمد شوقي .ق1427 سال در. )73- 58]: تا بي[
 مصـر  در) ع(بيـت  اهـل  مـزارات  و مشـاهد  دربـارة  عـرب  برخي نويسـندگان  از مقالاتي

                                                 
داده اسـت   مذهب بوده، خبـر  در سده ششم قمري درباره مردي علوي كه سني در يك مورد نادر عبدالجليل قزويني    1

به نوشته وي دو علوي يكي سني و ديگري شيعه بر سراي سلطان اجـازه  ). 253: ش1358عبدالجليل قزويني رازي، (
تا بداني كه علوي الا شيعي سره نباشد كه تبري كردن از پدر، «دخول خواستند، علوي سني را نگذاشتند داخل شود 

  .»عاقي باشد و مذهب بفروختن از پرنفاقي
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 سـيد  .ش1375 در سـال . درسان چاپ آن را به مذاهب و اديان تقريب و مؤسسة پرداخت
 محمدحسـين  تـأليف  الشـيعه  تـاريخ  كتاب اسلامي فرهنگ نشر دفتر در حجتي محمدباقر

 يمـن،  مصـر،  ايـران،  جملـه  از اسلامي مختلف بلاد در تشيع مذهب گسترش دربارة مظفر
 ورود آغـاز  از را مصـر  خـود  اثـر  در نويسنده. برگرداند فارسي و غيره را به آمريكا چين،
 ارائـه  آنـان  هاي قيام و علويان صحابه، كوتاهي دربارة گزارش و دانسته) ع(علي وپير اسلام
 مشـهد  الهيـات  دانشكده نشرية در بعد، دهه يك) . 276- 257: ق1375مظفر، (است  داده
 مهـدي . شـد  منتشر »هجري سوم سده ميانة تا مصر در شيعي هاي گرايش« عنوان با اي مقاله
 مصـر  بـه  مسـلمانان  ورود بدو از را مصر در آن گسترش و تشيع مقاله اين نگارندة جليلي
 مـذهب  ايـن  پذيرش آثار از را علويان به نسبت حاكمان برخي گرايش و احترام و دانسته

هـا بـا رويكـردي      بيشـتر ايـن پـژوهش   . )89- 67: ش1381جليلـي،  (شمرده است  مصر در
هاي زندگي سياسـي   جنبهاي دربارة برخي از  توصيفي نگاشته شده و حاوي روايات پراكنده

هاي حاكمان و جامعة علويـان بـه درسـتي     اي شيعيان مصر است، اما مبناي سياست يا فرقه
هـا و   هـا، قيـام   اي، تنهـا بـر تقابـل    پردازش و تحليل نشده و يـا در سـطحي عـام و كليشـه    

 در اين پژوهش تلاش شده علاوه بر .محدود مانده است هايي از علويان هاي گروه مخالفت
رائة توصيفي منسجم از تاريخ استقرار علويان در مصر، روابط متقابل اين اقليت اجتماعي با ا

گيري دولت فاطميان بررسي، پردازش و  مذهب تا قبل از شكل حاكمان و واليانِ عموماً سني
تر دربارة چگونگي مهاجرت و نيز زندگي سياسي و اجتماعي  تحليل شود و تصويري روشن

  .ين بازة زماني ارائه شودعلويان مصر در ا
  ورود علويان به مصر

مراد از مصـر سـفلي قسـمت    . مصر به لحاظ جغرافيايي شامل دو قسمت عليا و سفلي است
ساحلي مديترانه است و مصر عليا يا صعيد از جنوب قاهره تا أسوان امتداد دارد و مشـتمل  

و ) سـويف  ي جيزه، فيوم و بنـي هااستان(، صعيد سفلي )هاي قنا و أسواناستان(بر صعيد عليا 
  ).مقدمه( 28، 1ق/ 1: م1945رمزي، (است ) هاي مينا، أسيوط و سوهاجاستان(صعيد أدني 

هـاي   زمان دقيق ورود علويان به مصر قبل از ورود فاطميان روشن نيست؛ براسـاس داده 
  : منابع فرضيات ذيل قابل طرح است
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 گروهي از مسلمانان مكه بـه حبشـه   ةوليپا را در مهاجرت ا نخستين رد بتوان شايد. 1
كـه بـه سـبب     نوبه و بخشي از صعيد مصر ةدر مجاورت ناحي اي جو كرد؛ ناحيهو جست

چند تن از هاشـميان در ايـن   . بود برخوردار امنيت و آرامشي ، ازحاكميت نجاشي مسيحي
]: تـا  يب[اسحاق،  ابن( طالب بود بيأبرعهدة جعفربن  و سرپرستي هجرتند سفر حضور داشت

سال در  پانزدهوي . )131- 2/130]: تا بي[؛ طبري، 30 - 29/ 2]: تا بي[به بعد؛ يعقوبي،  194
]: تـا  بـي [اسـحاق،   ابـن ( حبشه اقامت داشت و سه تن از فرزندانش در حبشه به دنيا آمدنـد 

بـه مصـر را    كـوچ ند كه سـنگ بنـاي   اآنها نخستين طالبيان متولد بلاد نوبه ،درواقع ).208
طالـب در ميـان سـپاهيان فـاتح      بـي أبن جعفربن  حضور عبدااللهساز  اين آشنايي زمينه. نهادند
بود و به دنبال آن،  )46، 39]: تا بي[ممدوح، : ؛ رجوع شود به48/ 2: ق1417واقدي، ( مصر

  . تأثير نبوده است در كوچ طالبيان به مصر هم بي
صر به ناحية صعيد رفتنـد و  طالب، پس از ورود به م طالبي از نسل جعفربن أبي هجعافر

بن علي فرمانده سپاه عباسي به فتح صـعيد پايـان    كه صالح ساكن شدند و زماني  1در أشمونين
). 101: م1908كندي، (به آنها بخشيد  3و بهنس 2داد، اقطاعات زيادي در روستاهاي اهناسي

محـل  ). 1/648  :الـف 1422مقريـزي،  (پيمانان امويـان مروانـي بودنـد    اي از آنان همطايفه
، 40- 33: م1961مقريـزي،  (شهرهاي أسوان تا قـوص بـوده اسـت    جعافره  سكونت شرفاي

   ).114: 1992خورشيد، : ؛ قس159
به مصر بعد از واقعة عاشورا به همراه چند بانوي هاشمي و دختران ) س(تبعيد زينب. 2
در خانة  )ق62 رجب( مرگ زمان تا )س(زينبو اقامت  .ق61در رجب ) ع(بن علي حسين
 در مصـر ) ع(طالـب  ابي بن علي عاملان با وي در مخالفت سابقة كسي كه-  مخلد بن مسلمهًْ

؛ 100- 99/ 5، 4/430]: تـا  بـي [؛ طبـري،  2/188]: تـا  بـي [يعقوبي، (در منابع منعكس شده 
 عبيـدلي  توسـط  كـه  است علويان مهاجرت مهم ديگر از گزارش - )40 37: 1908كندي، 

؛ ايـن نخسـتين مهـاجرت    19- 17: ق1401عبيـدلي،  (اسـت   شـده  روايـت ) ق277 متوفاي(
                                                 

يـاقوت  (هاي صعيد أدني واقع در غـرب نيـل    اي از كوره شهري قديمي و هميشه آباد و قصبة كوره: أشمون/ ينأشمون   1
  ).1/283]: تا بي[حموي، 

اي در صعيد ادني و ديگري ناحية بسيار قديمي كه بيشتر آن خـراب شـده و    نام دو مكان در مصر؛ يكي كوره: أهناس   2
  ).409/ 1ياقوت حموي، همان، (د دور نيست در غرب نيل واقع است و از فسطاط زيا

  ).771/ 1ياقوت حموي، همان، (شهري در صعيد ادني واقع در غرب نيل هميشه آباد و بزرگ و وسيع است : بهنس   3
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) س(منابع ديگري هم از مزار زينب .)82]: تا بي[ممدوح، : حسينيان به مصر بوده است؛ قس
مـزار  . ق369اند؛ ازجمله ابوعبـداالله محمـد الكـوهيني الفاسـي در سـال       در مصر ياد كرده

: ق1353قاسم المصري، (كرده است را زيارت كرده و جزئياتي از بنا را توصيف ) س(زينب
و ) 1/35]: تـا  بـي [بلـوي،  ( تاج المفرقدر ) 738(همچنين بلوي ). 130: ق1344؛ قائدان، 75

، سخاوي )284]: تا بي[الزيات،  ابن(الكواكب السياره در ) 814( الدين محمدبن الزيات  شمس
را در ) س(ن مدفن زينـب و شماري ديگر از دانشوران مسلما) 131]: تا بي([الضوء اللامع در 

   1.اند مصر نوشته
معروف به شريف قاسم در أسيوط  )ع(جعفر صادق ه از نسلجعافر اي ديگر از دسته. 3

 يوطبـين منفلـوط و أس ـ  برخي از آنان نيـز   2).122 - 121: ق1405قلقشندي، (ساكن شدند 
سـر   در أسـوان بـه  ) حسـنيون، حسـينيون و عقيليـون   (ديگر هاشـميان   3.كردندزندگي مي

الدوله  نسيبابوعساف، بنيسمسار، بنيقليلون، بنيبني). 19: ق1415بصري عباسي، (بردند  مي
انـد   قتادهًْ از ديگر اعقاب معروف علويـان در ايـن منـاطق بـوده    فواطم و بنيوراق، بنيو بني

هاي اول و خصوص جعافره در سده بيشتر هاشميان به). »پانويس« 1/110: ق1408نجاشي، (
قبايـل عربـي   . در منطقة صعيد كه محل اقامت قبايل مهاجر عرب بـود، سـاكن شـدند    دوم

]: تـا  بـي [ياقوت حمـوي،  (نگريستند ساكن اين منطقه به علويان به ديدة تقدير و احترام مي
هـاي   به اين ترتيب قبايل عربـي زمـين  ). 19: ق1406سيده كاشف، : ؛ رجوع شود به3/556

باسـيان در صـعيد عليـا و نوبـه كـه منـاطقي حاصـلخيز و        وسيعي را طي دورة امويان و ع
هـاي   گيـري  پس از سخت). 260- 5/259: م1989مسعودي، (پربركت بودند، مالك شدند 

جا ساكن   متوكل تعداد زيادي از علويان مصر مخفيانه به صعيد و أسوان پناه بردند و همان
                                                 

-121: ق1433(» مدفن زينب الكبري في مصر؛ دراسهًْ و تمحيص للآراء التاريخيـهًْ المختلفـهًْ  »  اصغر قائدان در مقالة   1
ا بررسي تفصيلي منابع و شواهد متنوع، نتيجه گرفته است كه مدفن مشهور در زينبية دمشق در اصل متعلق ب). 140

) حاضر در واقعة كـربلاء (شعيب مخزومي است و مدفن زينب كبري  و أم) ع(تر امام علي به زينب صغري دختر كوچك
  .در قنطرهًْ السباع مصر واقع است

. شـده اسـت   حسـين ناميـده مـي    تپـة بنـي  / نواحي قديمي شهر أسيوط است كه توده حسين از توابع و هاي بني محله   2
؛ 1/359]: تا بي[قلقشندي، (حسين أشراف ناميده شده است  هاي منفلوط بيان كرده و بني دقماق آن را جزء آبادي ابن

  ).32، 27، 2ق/ 4: م1945رمزي، 
وي در اين روسـتا زنـدگي كـرد تـا      .مرو معافري، ازدواج كردع بن پسر نفس زكيه با دختر رئيس قبيلة معافر، عسامهًْ   3

  ).91-90: م1691مقريزي،: ؛ قس132 :ق1405قلقشندي،  ( شدبه خاك سپرده جا  درگذشت و در همان
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   1).59]: تا بي[؛ ممدوح، 153- 151: ق1406سيده كاشف، (شدند 
هاي ميانه اطلاعـات زيـادي دربـاره ديگـر مراكـز اسـتقرار         در منابع مربوط به سده

 متوفـاي (يـاقوت حمـوي   متأخر يعنـي  از منبعي  علويان در دست نيست؛ تنها اطلاع مهم
به مصر و وقف شهر قفط  علوي و غيرعلوي اي از شيعيان است مبني بر ورود عده )ق626

]: تـا  بـي [يـاقوت حمـوي،   (و در زمان خلافـت ا ) ع(لبطا بيأبن  براي آنان از جانب علي
فط يگانه شـهر موقـوف   ق گويااما  ،مشخص نيستحموي ياقوت  روايتاسناد . )4/152

ثروتمند و در  در مصر و از لحاظ اقتصادي شهري زنده و پررونق بوده و مردمانش عمدتاً
و  و بـه ويرانـي نهـاد   ر .ق400تدريج از سـال   بهاين شهر  .فعال بودند هندبا كار تجارت 

مسـعودي،  ( جوارش قوص منتقـل شـد   هاي اقتصادي به قرية هم تمركز جمعيتي و فعاليت
 ـ. )2/28: ق1310دقمـاق،   ؛ ابـن 13: ق1386؛ ادفوي شـافعي،  136- 2/135: م1989 ا گوي

كه بنـا بـر گـزارش ادريسـي در قـرن ششـم شـهر         چنان ؛گرفت  بعدها قفط دوباره جان
هـاي   اقتصادي شهري پررونق و شكوفا بـوده و در كشـت دانـه    نشين قفط به لحاظ شيعه

؛ 128/ 1]: تـا  بـي [ادريسـي،  ( روغني و توليد اقلامـي چـون صـابون زبـانزد بـوده اسـت      
   .)149: م2006؛ ابوالفداء، 2/33: ق1310دقماق،  ابن

  علويان تحت حاكميت واليان اموي
فرقه در ميان آنان با خويشاوندان هاي اولية علويان به مصر نزاع و تيكي از دلايل مهاجرت

هاي امويـان در تسـلط   سياست. گرفتشان بود كه عمدتاً به واسطة امويان شكل ميهاشمي
افكنـي   هاي مخالف و منتقد حاكميت، تفرقه ويژه گروهبر اقوام و اتباع متكثر در قلمرو، به

ويـان نيـز اجـرا شـد؛     اين سياست درباره جامعة عل. و ممانعت از اتحاد و همسويي آنها بود
. ميان آنان شدند و چنددستگي افكني در بين هاشميان موجب نزاع امويان با تفرقهكه  چنان

؛ مجهـول  499- 6/498]: تـا  بـي [طبـري،  (گراميداشت حسنيان توسط وليدبن عبـدالملك  
ــف،  ــد،  175- 174: م1971المؤل ــيخ مفي ــن23- 2/22: ق1413؛ ش ــاكر،  ؛ اب : ق1415عس

و ازدواجــش بــا ) 839- 4/838: الــف1422؛ مقريــزي، 2/407: ق1426؛ اربلــي، 19/375
                                                 

بـراي  . شـد، شـناخته شـدند    هاي اقوام هاشمي در ناحية صعيد با نامي كه بر قومشان اطلاق ميبا گذشت زمان دسته   1
: ق1405قلقشـندي،  (شـدند   ناميده مي» سلاطنه«و  »حيادره«ي ساكن در صعيد عليا و حسين ينحسمثال، علويان 

  ).85 -84]: تا بي[، ؛ ممدوح142-143 ،134
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 1،)2/71: ق1426بن جوزي،  ؛ سبط5/318]: تا بي[سعد،  ابن) (ع(دختر زيدبن حسن» نفيسه«
- 2/296]: تـا  بـي [يعقـوبي،  (بن عبدالملك به دلجويي از حسـينيان   همچنين تظاهر سليمان

؛ ذهبـي،  161- 69/159: ق1415كر، عسـا  ؛ ابـن 3/181]: تا بي[مجهول المؤلف، : ؛ قس297
نجفيـان،  : ؛ براي اطلاع بيشتر رجـوع شـود بـه   8/205: ق1405كثير،  ؛ ابن3/319: ق1402
  . تبارانشان بنا نهادهاي اختلاف و تفرقه را در ميان علويان و هم، پايه)61- 59: ش1394

 كـه طـي   ؛ چنـان شـدند تر  هاي وليد، حسنيان به كانون قدرت نزديك در پي سياست
نوادگـان  -  وآمدهاي زيد به دربار اموي، اختلاف حسنيان با خويشان جعافري خود رفت

بالا گرفت و چنان شد كه شرفاي جعافره ناچار به ترك ديار شدند  - طالب بيأجعفربن 
بـه صـعيد مصـر     ،خويشان حسني و دولت اموي نزاع و درگيري باو براي دور ماندن از 

 هحضور آنها در ايـن منطق ـ . استقرار يافتندسوان و قوص و در نواحي ميان ا ندپناهنده شد
؛ ممـدوح،  6/7 ش، 1366 خلـدون،  ابـن (آمـد   به حساب مـي براي امويان  تهديدي دور هم

بـه آنهـا    ،برخي از قبايل عربي ساكن مصر نيز كه دوستدار هاشميان بودند. )133]: تا بي[
 4: ق1945؛ رمـزي،  1/359]: تـا  بـي [؛ قلقشندي، 101، 81- 80: م1908كندي، ( پيوستند

) ع(بـن حسـين   اي از حسينيان به همراه سر زيدبن علـي عده .ق122تا اينكه در . )2/32ق
و مشـهدي بـر آن   كردنـد  وارد مصر شدند و هواخواهان علوي ساكن مصر سـر را دفـن   

   .)117- 115: ق1353سخاوي، ( ندساخت
شـدت  حجـاز و عـراق   در علويـان   هاي اعتراض هاي منتهي به سقوط امويان، در دهه

از گـزارش  . )120: م1691مقريـزي،  ( بـه مصـر افـزايش يافـت     آنها گرفت و مهاجرت
در طول ) اعم از هاشميان و غيرهاشميان(آيد كه شمار شيعيان مصر  زولاق چنين برمي ابن

                                                 
 دختـر ) ق208متوفـاي  ( نفيسـه  بـا  زيـد  دختـر  )متوفاي روزگار وليـدبن عبـدالملك  ( نفيسه زندگي منابع برخي در   1

 نفيسـه  دو زنـدگي  در تـداخل  موجـب  آنچـه  رسدمي نظر به. است هشد مبحث خلط) مقاله ادامه ←( زيد بن حسن
نفيسـه   سـيده  دربارة كه اي نويسنده نخستين- علوي صوفي ابن اثر المجدي كتاب از بخشي شدن مفقود شده، علوي

گـار  متوفـاي روز ( نفيسه ازدواج از بعد هاي روايت اثر اين در گويا كه معنا اين به .باشد -نوشته است )ق208متوفاي (
 بنـابراين . اسـت  شـده  مفقـود  حسـن  فرزندش توسط زيد هاي بدهي پرداخت تا وليد با زيد دختر) وليدبن عبدالملك

 متصـل  هـم  به را ديده آسيب قسمت از بعد و قبل و گرفتند ناديده را شده مفقود هاي قسمت وي از بعد هاينويسنده
 بررسـي  همچنـين  و المجـدي  كتـاب  محقق و مترجم ،دامغاني مهدوي احمد تحقيقات با شده گفته خطاي. اندكرده
/ 20 ق،1409صـوفي،   ابـن  ؛270/ 8 ]:تـا  بـي [بغدادي،  خطيب( است شده دانسته بغدادي، خطيب نوشتة بغداد تاريخ

   ).208-206 :ق1386العمري،  ؛)35 -34 مقدمه،
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تدريج فزوني گرفته بود و در  به) ع(خلافت امويان و مروانيان تا زمان امامت امام صادق
هاي شيعي در  كه خاندان اند؛ چنان وم، شيعيان مصر جمعيت قابل توجهي بودهنيمة سده د

كردنـد و   بـا وي مـرتبط بودنـد، مكاتبـه مـي     ) ع(طول حيات جعفـربن محمـد الصـادق   
هرچنـد   ).48- 2/43: ق1420زولاق،  ابن(شدند  هاي ديني و فقهي خود را جويا مي پرسش

شد و حتي فرار آنها  متوقف مي حكام گيري هاي سخت اين فزوني شمار شيعيان، در برهه
كه در دورة  هاي پيرامون را در پي داشت؛ چناناز مصر و مهاجرت به مغرب و سرزمين

بسـياري از علويـان مصـر بـه منـاطق اطـراف       ) 65- 64(بن حكـم   كوتاه خلافت مروان
از  اين وضعيت و رواج تبليغات دولتي عليه علويان،). 2/43: ق1420زولاق،  ابن(گريختند 

تـا پايـان خلافـت    ) 4/381  :الـف 1422مقريـزي،  (طالـب   بـن أبـي   جمله رواج سب علي
  . مروانيان تداوم داشت

تر در دورة امويان، حسـنيان نسـبت بـه خويشـان حسـيني و       گفتني است در نگاهي كلي
جعافره در وضعيت مساعدتري قرار داشتند و توانسته بودند زير پوشش تقيه، به راهكارهايي 

براساس بررسي سنگ قبرهاي قبرستان قرافه، از آغـاز سـدة    .تعامل با دولت دست يابندبراي 
ها وجـود  طبق اين بررسي. دوم قمري جمعيت علويان حسني در مصر رو به فزوني بوده است

روي سـنگ  ) صـلوات / و خانـدان پـاك و مطهـر او   ) ص(درود بر پيـامبر (تصليه هاي  كتيبه
  ).12-9/ 4: 1987  بلوم،(ان دانسته شده است قبرها، نشانة شيعي بودن متوفي

زولاق از نخستين علويان ساكن مصر به نيكي تمام ياد كرده و بسياري از آنهـا را در   ابن 
شـمرده  » علـم و ادب و عفـاف  «شمار حافظان قرآن، محدثان، فقها، كاتبان، شاعران و اهل 

ي كاتــب مشــهور شــيعي، هــا از خانــدان). 47، 46، 45، 2/44: ق1420زولاق،  ابــن(اســت 
هـا بـا وجـود     ايـن داده ). 48/ 2: ق1420زولاق،  ابن(اند  نباته بوده شلقان و بني اسباط، بني بني

هـاي قابـل    پراكندگي، حاكي از آن است كه تا پايان سدة دوم، شيعيان مصر در شمار اقليت
ز حاكميـت،  هـا و ني ـ  توجه بودند و در فرايند شهرپذيري و تعامل با ديگر اقـوام و گـروه  

  .اند گروهي سازگار و تأثيرگذار بوده
  )ق232- 132(علويان مصر در دوره نخست عباسيان 

در سدة نخست خلافت عباسيان، علويان حسني همان سياست مراوده با خلافت امويـان را  
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/ 11؛ 522، 7/518 ]:تـا  بـي [؛ طبـري،  415، 5/14]: تـا  بـي [سعد،  ابن(در پيش گرفته بودند 
ــا بــي[خلكــان،  ؛ ابــن21/121: م1960،؛ اصــفهاني659 : ق1402؛ ذهبــي، 424- 5/423]: ت
بـردي،   تغـري  ؛ ابـن 65: ق1417عنبـه،   ؛ ابن179- 3/178: ق1407؛ مقريزي، 107- 10/106

يعقـوبي،  (زكيه در حجـاز بـه وقـوع پيوسـت       تا اينكه قيام نفس). 186- 2/185: ق1413
هاي هاشـمي بـه مصـر     جرت دستهكه در مها) 4/147: م1989؛ مسعودي، 374/ 2]: تا بي[

علـي   قيـام،  گيري شكل آستانة در). 147- 146: ق1406سيده كاشف، (اي داشت  تأثير عمده
اي از علويـان حسـني در صـعيد پنـاه گرفـت       همراه با عده. ق144پسر نفس زكيه در سال 

ــلاذري، ( ــوي،  ؛ 164/ 3: ق1417ب ــاقوت حم ــي[ي ــا ب ــزي، 556، 392- 3/391]: ت ؛ مقري
بن محمد،  والي مصر، به سبب كتمان ورود علي قحَطبَه در اين زمان ابن). 4/383: الف1422

؛ مقريــزي، 2/43: ق1420زولاق،  ابـن (مظنـون بـه گـرايش علـوي شـد و بركنـار گرديـد        
البته پس از عزل از امارت مصر به بغداد رفت و وفـاداري خـود را در   ) 4/383 : الف1422

: ق1413بردي،  تغري ؛ ابن115- 110: م1908كندي، ( سركوبي علويان به منصور ثابت كرد
رسد فرستادن سر بريدة ابراهيم، به نشانة تهديد و تذكر و نصب  به نظر مي). 350 - 1/349

: الـف 1422مقريـزي،  (بن محمـد   آن بر منبر مسجد جامع مصر و در هم شكستن قيام علي
از طرفـي  . بـوده اسـت  قحطبـه   هاي دوگانه و طراحي شده توسـط ابـن   ، از سياست)4/383

پيوستن بازماندگان اموي به قيام داعي علوي، همكاري تعـداد زيـادي از مصـريان بـا وي و     
- 2/376]: تـا  بـي [يعقوبي، (ق 144- 142هاي  هاي مكرر واليان مصر طي سال عزل و نصب

اين احتمال را تقويـت  ) 549- 547، 5/522: م1965اثير،  ؛ ابن165: ق1390؛ دينوري، 378
قحطبه مجبور به مدارا با علويان شده كه مصر در وضعيت بحراني قرار داشته و ابنكند  مي

گونـه كـه    اي جز تظاهر به حمايت از داعي علوي نداشته اسـت؛ همـان   بود؛ بنابراين چاره
بـن محمـد نفـس زكيـه و همراهـانش را       مردم ناحية صعيد نيز پس از شكست قيام، علـي 

پناه دادند و هرچه لازم داشتند به آنها بخشيدند  1»لخيلطوخ ا«طور مخفيانه در روستاي  به
: ق1413بردي،  تغري ؛ ابن115: م1908كندي، (دادند و پنهان از چشم عباسيان به آنها ياري 

بـن سـليمان    علـي و  قحَطبَه بنا رسد سياست مداراي واليان مصر از جمله به نظر مي). 2/57
                                                 

: ؛ رجـوع شـود بـه   181: م1974ن، جيعـا  ابـن (نيـز نـام دارد   » طـوه «اي در صعيد واقع در ساحل غربي نيل؛ كه قريه   1
  ).68، 34، 28]: تا بي[ممدوح، 
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ــي ــي   عباس ــه ب ــط مخفيان ــن رواب ــأثير  در اي ــت  ت ــوده اس ــن(نب ؛ 2/43: ق1420زولاق،  اب
). ادامة مقالـه  ←) (150- 149: ق1406؛ سيده كاشف، 41- 2/40: ق1413بردي،  تغري ابن

همچنين دور نگه داشتن مصريان از برقراري ارتباط با حجازيان و ممانعت از رفـتن مـردم   
) ق152- 144: دورة امـارت (بـن قبيصـه مهلبـي     مصر به سـفر حـج توسـط يزيـدبن حـاتم     

بيانگر تأثيرات قيام نفس زكيـه بـر بـلاد تحـت فرمـان      ) 2، 2/3 :ق1413بردي،  تغري ابن(
در دوره امارت يزيدبن حاتم نيز قيامي ديگر از سوي علويان شـكل گرفـت   . عباسيان است

كه شيعيان بسياري به آن پيوستند و مشاهيري چون خالدبن سعيد از نوادگان ربيعه حبيش 
ايـن قيـام نيـز در سـال     . در رأس آن قرار داشـتند ) ع(طالب بن أبي يو از خواص اصحاب عل

  ).4/383: الف1422مقريزي، (سركوب شد . ق145
به مصر گريخت و از آنجا  - بازماندة قيام- ق، ادريس علوي 169پس از قيام فخ در سال 

 - صاحب بريـد - يعقوبي  واضح و) ق171- 169( بن سليمان عباسي، والي مصر علي با كمك
 بـن  علي ي به دليل ياري رساندنهارون عباس. شدمغرب ة ، روانهاي شيعي داشت رايشگكه 

واضح به ادريس و پنهان داشتن هدف وي مبني بـر تأسـيس حكومـت، آن دو را     و سليمان
متوكــل خليفــة ). 132- 131: م1908، ؛ كنــدي8/198]: تــا بــي[، طبــري(مجــازات كــرد 

: م1908كندي، (از فسطاط به عراق را صادر كرد ستيز عباسي نيز فرمان تبعيد علويان  علوي
از ايـن زمـان   ). 343- 2/341: ق1413بـردي،   تغـري  ؛ ابن4/384: الف1422؛ مقريزي، 198

؛ رجوع 119: م1691مقريزي، (كردند  ويژه علويان در خفا زندگي مي به) شيعيان(هاشميان 
صعيد عليـا رفتنـد و   و بخش عظيمي از آنان به ) 153- 152: ق1406سيده كاشف، : شود به

  ).204- 203: م1908كندي، (هاي قبايل عربي شركت كردند  بعدها در قيام
  حكم علويان و امارت بني

از طرفـي در مقابـل عـاملان    . طور متناوب در ستيز و سازش بودند واليان مصر با علويان به
از جانـب  كردند و از طرف ديگر، مانع از تأسيس دولت مستقل  عباسي از آنها حمايت مي

بـن حكـم    چـون خانـدان سـري    خويي و مداراي امرايي  با نرم). ادامة مقاله←(آنان بودند 
تظـاهر وي بـه تشـيع    و  و همچنين خلافـت مـأمون  به دليل شرايط حاكم بر مصر  1بلخي

                                                 
شـد و بـا موفقيـت در انجـام مامٌوريـت از جانـب       مصر از جانب هارون، وارد ) ق187- 182(بن فضل، والي مصر  وي در سپاه ليث   1



 137    فاطميان استقراراز پيش  در مصر علويان

 

، علويـان  )202- 201، 170- 2/169 :ق1413بـردي،   تغـري  ؛ ابـن 6- 5/ 15: ق1411ذهبي، (
و پسـرش   بـن حكـم   سـري گويـا  ). ادامـة مقالـه  ←( گرفتندحسني در شرايط بهتري قرار 

بـا برقـراري آرامـش در     ندتوانستآنها . عبيداالله قصد تأسيس دولتي مستقل را در سر داشتند
 4/842: الـف 1422مقريـزي،  (حسني  مردم و علويان ةجويانه با تود مصر و رفتار مسالمت

ومت بر مصر را در خانـدان  سال حك 10به مدت  ،)186- 2/185: ق1413، بردي تغري ابن
]: تـا  بـي [؛ مجهـول المؤلـف،   430- 429به بعـد،   148: م1908كندي، ( دننخود موروثي ك

  ).70- 67: م1984؛ لين پول، 3/367
، )2/44: ق1420زولاق،  ابـن (و دختـرش أم كلثـوم   ) ع(از سدة دوم محمدبن جعفر صادق

 )ع(بـن موسـي كـاظم    اسـماعيل و ) 2/44: ق1420زولاق،  ابـن ( 1بن قاسم بن قاسم، يحيي عبداالله
ــاي( ــي( )ق210 متوف ــن111- 1/110: ق1408، نجاش ــوب، ؛ اب ــار ) 6 :ق1353 شهرآش از تب

، زيـات ال ابـن ( )ق246 متوفـاي ( قاسم رسيو ) ق208متوفاي (سيده نفيسه  حسينيان و همچنين
- 563: ق1422حسـني،  (از تبار علويان حسني ) 45- 3/44]: تا بي[حموي،  ؛ ياقوت59]: تا بي[

 ـده بودبه مصر مهـاجرت كـر  ) 95- 94: ق1422؛ ناطق بالحق، 564 البتـه گويـا حسـنيان    . دن
فعاليت بيشتري نسبت به حسينيان داشتند و شايد به همين سـبب بيشـتر مـورد حسـن رفتـار      

ي از واليـان عباسـي در    . گرفتندواليان عباسي قرار مي در اين زمان تودة مردم مصر نيز به تأسـ
شهرت حسنيان نسبت بـه حسـينيان، ميـان ايـن دو دسـته از علويـان تبعـيض قائـل          تكريم و

، كنـدي ) (ع(الرضـا  بـن موسـي   ويژه سپاهيان با ولايتعهدي علي مخالفت مردم مصر به. شدند مي
توسط جامعة مسـلمان و  ) ق208متوفاي (و احترام و بزرگداشت سيده نفيسه ) 168: م1908

 ـ1422مقريـزي،  (غيرمسلمان مصر  د ايـن   )131- 129: ق1353، سـخاوي ؛ 4/841: فال ، مؤيـ
برخلاف پدرش، بيشتر در ميـان خانـدان    )ع(بن زيدبن حسن سه دختر حسنينف. مطلب است

بـن جعفـر    اسـحاق همسـرش  بـا   او). 35- 31]: تـا  بي[، زياتال ناب( وآمد داشت هاشم رفتبني
رجـوع شـود   ؛ 85- 9/82: ق1424، مامقاني(، به مصر رفت ملقب به اسحاق مؤتمن) ع(صادق

ساكن شد و به تفسير قرآن  نشين به نام مصوصه اي يهودي در محله و )17- 2/15زاده،  عالم: به
   ).1/247: ق1412عسقلاني،  حجر ابن( و روايت حديث پرداخت

                                                                                                                   
 ).161: م1908، كندي(ود ب) 201- 200(دوره اول امارت او بر مصر به انتخاب مردم  .)148: م1908، كندي( شدمامٌون، معروف 

  ).2/44: ق1420زولاق،  ابن( معروف بودند » الشبيه«به ) ص(عبداالله و يحيي به سبب شباهت با پيامبر   1
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شيعيان مصر، نفيسـه و همسـرش را بسـيار محتـرم     ) ق386متوفاي (زولاق  به تعبير ابن
زولاق،  ابـن (زولاق مشـهد زائـران بـوده اسـت      مان حيات ابـن مدفن نفيسه در ز. داشتند مي

شـيعي  بـه اسـلام    سيده نفيسـه  بسياري از ذميان توسطشود  گفته مي). 48، 2/43: ق1420
 )843- 4/837: الـف 1422؛ مقريـزي،  263- 10/262: ق1405كثيـر،   ابـن (ه بودنـد  گرويد

همچنـان ادامـه   شـت،  به سبب شهرتي كـه دا علاقه و ارادت مصريان پس از مرگ نفيسه 
سـيده نفيسـه   مصـريان از كرامـات   عوامانـة   هـاي و برداشـت  اتگسترش خراف ، اماتياف

ميان اين افكار آنچنان  و نسبت به وي شدعامة مردم موجب اعتقادات نادرست و غلوآميز 
ي بخشسني  پردازي توسط نويسندگان شيعه وسرايي و افسانه كه داستانرواج يافت مصريان 
   1).135- 125: ق1353، سخاوي( نفيسه شد ةحوال و زندگيناماز شرح ا

را برانگيخـت؛ چـه وي    مصـري  مورانأظـن م ـ   سـوء قاسم رسي نيـز  هاي پنهاني  فعاليت
العمـري،  (دعـوت خـود را آغـاز كـرده بـود       - محمـد   مـن آل  الرضا-  عباسيان براساس شعار

بـن   عبيداالله ؛)811- 19/809: 1393  رحمتي،: ؛ براي آگاهي بيشتر رجوع كنيد به75: ق1386
عبيداالله از ديگـر  . بن حكم والي مصر، در مقابل اين دعوت مخالفت و ممانعتي نشان نداد سري

رفت كه به عنـوان قـدرتي مسـتقل در مقابـل     دستورات خليفه نيز سرپيچي كرد و بيم آن مي
؛ فصـيحي،  10/265: ق1405كثيـر،   ؛ ابن398- 6/396: م1965اثير،  ابن(خليفه قد راست كند 

محتمل است كه عبيداالله قصد داشته از نيروهاي مخالف خلافـت چـون   ). 1/282: ش1341
قاسم رسي به منظور تحقق امارت مستقل بر مصر استفاده كنـد و شـايد احتـرام و توجـه بـه      

اي با نـام  سيده نفيسه در دورة حياتش و ساختن مقبره بر قبر وي پس از مرگش با نصب كتيبه
: ؛ براي اطلاع دربارة كتيبه، رجوع شود بـه  424- 5/423]: تا بي[، خلكان ابن(بن سري  عبيداالله
بايد گفت سرتاسر دورة . براي همين هدف بوده باشد نيز) 569- 25/568: ش1397يار، خامه

در ناحيـة مصـر   ) از عاملان عباسـيان (حكم در درگيري يا ضبط جروي و پسرش امارت بني
حكـم  جروي با استقلال بني گويا ابن). 173 - 172، 157- 156 :م1908كندي، (سفلي گذشت 

براسـاس شـواهد و قـراين،    ). 2/460]: تـا  بي[يعقوبي، (مخالف و فرمانبردار خليفة عباسي بود 
بـن طـاهر را بـه عنـوان والـي مصـر        حكم بدگمان شده بود، عبداالله مأمون كه به خاندان ابن

                                                 
 آميزي چون سجده در مقابل آرامگاهش و طلـب مغفـرت و   ذهبي اعتقادات غاليانه درباره سيده نفيسه و اعمال شرك   1

  ).106/ 10: ق1402ذهبي، (دانسته است ) فاطمي(غيره را از دسايس داعيان عبيدي 
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او بـا  ). 616- 8/615]: تـا  بـي [طبـري،  (رسـتاد  و براي تعقيب قاسم به آنجـا ف ) ق212- 210(
بن طاهر بـه   شگفت اينكه عبداالله. بن سري را شكست و امان داد جروي، عبيداالله همراهي ابن

؛ 457- 2/456]: تـا  بـي [يعقـوبي،  (بن حكم را بر صعيد گماشت  بن سري مدت دو ماه عبيداالله
كرده است كه دعـوت علويـان    اشاره. ق211كندي نيز ذيل سال ). 170: م1908كندي، ؛ 460

حكـم را در ايـن مـاجرا مـؤثر     تا يمن و سرزمين شام و مصر را فرا گرفته بود و مصريان بني
در ) ق212- 199(سـال   12براساس منابع، قاسم رسي حدود ). 182: م1908كندي، (دانستد  مي

). 95- 94: ق1422؛ نـاطق بـالحق،   564- 563: ق1422حسـني،  (مصر حضـور فعـال داشـت    
هـاي مهـاجم   سري و مشكلاتي ديگر از جمله دفع اسپانيايي بن طاهر به دليل نبرد با ابن عبداالله

ي را سـركوب     اسكندريه، نتوانست يا نخواست بلافاصله بعد از ورود به مصر قيام قاسـم رسـ
از طرفي، مأمون در اثر سـعايت  ). 166: م1988؛ بلاذري، 461 - 2/460]: تا بي[يعقوبي، (كند 
طاهر به قاسـم گـرايش يافتـه     طاهر در دفع قيام قاسم، پنداشت ابن ان مبني بر تأخير ابناطرافي

جاسـوس  ). 403- 6/402: م1965اثيـر،   ابـن (است؛ به همين دليل براي وي جاسوس گماشت 
بن طاهر به علويان را ثابت كند و عبداالله خود نيز منكر خيانت بـه   موفق نشد گرايش عبداالله

 :ق1368طيفـور،   ابن(گاه بيعتش را نقض نكرده است  و مدعي بود كه هيچنعمت خود بود  ولي
عبداالله به خاطر وفاداري به مأمون هر فرقه و دعوتي را به غيـر از دعـوت خليفـة    ). 80- 79

 - 2/471]: تـا  بـي [يعقوبي، (مبارزة وي با محمدبن قاسم، علوي صوفي . كرد عباسي محكوم مي
، مخالفـت بـا فرقـة    )471- 464: ق1380اصـفهاني،   ؛350- 4/349: م1989؛ مسـعودي،  472

و تعامل با محمدبن اسلم طوسي يكي از شاگردان امام ) 29/219: ق1415عساكر،  ابن(مرجئه 
، شاهدي بر عدم گرايش علوي )3/358 :ش1366خلدون،  ابن؛ 366: ق1420طوسي، ) (ع(رضا

ياسـت نرمخـويي و مـداراي    شود كـه س  ها چنين برداشت مي از تمامي اين گفته. عبداالله است
برخي واليان با مردم مصر، اعم از علوي يا غيرعلوي، براي حفظ آرامـش و نحـوة ادارة مصـر    

  .براساس اقتضائات عرفي سياسي و اجتماعي بوده استهاي آنها بيشتر  نمود و سياست لازم مي
  )ن ، پيش از استقرار فاطميا350حدود  - 232(علويان در دورة دوم خلافت عباسيان 

گيرانـة وي در قبـال    هـاي سـخت   و سياسـت ) ق247- 232(با آغاز خلافت متوكـل عباسـي   
. ق236متوكـل در سـال   . هاي پيشين براي علويـان پايـان گرفـت    مخالفان، آرامش نسبي دهه
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يحيـي اميـر    بـن   طالب از مصر و تبعيد به عراق، به اسحق اي مبني بر دستور اخراج آل أبي نامه
. هاي بسياري از علويان ابتدا به عراق كوچانـده شـدند   ي اين حكم، گروهمصر فرستاد كه در پ

بـه روايـت مقريـزي    . از آن پس علويانِ بر جاي مانده، زيستي مخفيانه در پيش گرفته بودنـد 
مردي از سـپاهيان را بـه   . ق243در زمان امارت يزيدبن عبداالله، در سال ) 4/384: الف1422(

زدند، در اثناي اجـراي حكـم، بـراي رهـايي از      ازيانه ميسبب جرمي كه مرتكب شده بود، ت
سي تازيانه بـر او افزودنـد و   . مجازات، امير را به حق حسن و حسين قسم داد تا او را ببخشد

آوازة اين علوي، توسط صاحب بريد به متوكل رسيد، خليفه هم دستور داد صد ضـربه ديگـر   
در پي اين واقعه علويان ديگري هـم از پـرده    .بر وي زنند و عاقبت او را به عراق گسيل دارند

» حـدري  أبـي «تقيه بيرون آمدند؛ از جمله مردي از حسينيان به نام محمدبن علي معروف به 
دست بسـته بـه   . ق248به مخالفت برخاست و گروهي نيز به او پيوستند، اما همگي در سال 

  ) 4/384: الف1422؛ مقريزي، 204: م1908كندي، (عراق فرستاده شدند 
- 248(وضعيت دشوار زندگي علويان مصر، پس از متوكـل در زمـان پسـرش منتصـر     

در اين زمان با اينكه كوچ اجبـاري آنهـا بـه عـراق متوقـف شـد،       . هم استمرار يافت) 247
اي دسـتور داده   خليفه طي نامه. هاي اهل ذمه براي آنها صادر شد دستوراتي شبيه محدوديت

همچنـين  . آورند و به آنها اجازة خروج از شـهر داده نشـود  بود علويان را در فسطاط گرد 
علويان حق سوار شدن بر مركب را ندارند و يا نبايد بيش از يك غلام داشته باشند و اگـر  
هر شهروندي ادعايي عليه يك علوي داشته باشد، ادعاي او بدون بينه و شاهد پذيرفته شود 

  ).4/384: الف1422؛ مقريزي، 204: م1908كندي، (
نيـز اوضـاع زنـدگي    ) ق255- 252(و معتـز  ) ق252- 248(در زمان خلافت مسـتعين  

ق، شـش تـن از سـران علـوي و در سـال      250كه در سال  علويان تغيير چنداني نكرد؛ چنان
؛ 205- 204: م1908كنـدي،  (، هشت تن از مصر اخراج و بـه عـراق فرسـتاده شـدند     251

بـن   يز يكي از حسينيان بـه نـام عبـداالله   ن 253در سال ). 385- 4/384: الف1422مقريزي، 
كه به همياري شورشيان ديگري چون ابوحرمله و گروهي »» الارقط ابن«احمد معروف به 

از دزدان و ياغيان در ناحيه سمنود، عليه دولت برخاسته بود، در مقابل گروهي از سپاهيان 
ته و اسـير شـدند و   تسليم شد كه بسياري از يارانش كش - يزيدبن عبداالله- ترك امير مصر 

ازُجـور  «مدتي بعد در دوره امارت ). 4/385: الف1422مقريزي، (خود به عراق تبعيد شد 
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در صعيد مصـر  » بغا الاكبر«بن طباطبا معروف به  بن عبداالله نيز قيام احمدبن ابراهيم» تركي
  ).155: ق1406؛ سيده كاشف، 212- 211: م1908جا؛ كندي،  همان(سركوب شد 
   )ق358- 323(و اخشيديان ) ق292- 254(وره طولونيان علويان در د

هاي خلفا از دورة متوكل آغاز شـده بـود، در زمـان     گيري هاي علويان كه در پي سخت قيام
سـطور  : بـه . ك.ن(كه در پي سـركوبي بغـا الاكبـر     امارت طولونيان نيز تداوم يافت؛ چنان

: م1989مسـعودي،  (» بغا الاصغر«عبداالله معروف به  اش احمدبن محمدبن  ، عموزاده)پيشين
اي ميان اسكندريه و برقـه موسـوم بـه     در منطقه) 7/217: م1965اثير،  ؛ ابن206- 205/ 3
، در برابر احمدبن طولون شمشير كشيد كه سرانجام كشته شـد و سـرش را بـه    »الكنائس«

قيـام ديگـري از   . ق256پـس از آن در سـال   ). 4/386: الف1422مقريزي، (فسطاط بردند 
صـوفي شـهر    ابـن . شكل گرفت» صوفي علوي ابن«بن محمدبن يحيي موسوم به  وي ابراهيمس

صـوفي گريخـت و بسـياري از     احمد به جنگ وي رفت، ابن. اسنا را تصرف و غارت كرد
؛ مقريـزي،  265- 7/264: م1965 اثير، ؛ ابن64- 62 ]:تا، الف بي[بلوي، (يارانش كشته شدند 

طولون  بار ديگر در أشمونين عليه ابن. ق259و در سال ا). 633- 1/629، 4/386: الف1422
طولـون ضـمن     احمدبن 1.لشكري فراهم كرد كه اين بار هم از اين حركت طرفي بر نبست

وي همچنـين بـا   . جويانـه داشـت   هاي علويان برخـوردي مسـالمت   ها، با توده سركوبي قيام
سخاوي، (اقامت داشتند هايي از شهر فسطاط  اشراف و علويان مهاجر حجازي كه در خطه

در . كـرد  ، با ملايمت و مـدارا رفتـار مـي   )3/59: ق1413بردي،  تغري ؛ ابن15- 14: ق1353
شـد كـه    هاي آنـان متوقـف يـا چنـان ضـعيف مـي       نتيجة سياست طولونيان با علويان، قيام

همچنين برقراري منصـب نقابـت   ). 151]: تا بي[ممدوح، (توانستند كاري از پيش ببرند  نمي
اف در دوره طولونيان و سپردن اين مسئوليت به علويـان حسـني، بـا اينكـه از اهـدافي      اشر

تر حـاكي از   چون جلب رضايت علويان و كنترل و تسلط بر آنها خالي نبود، از منظري عام
بن ابراهيم ملقب به  بن حسن علي. احترام و اعتماد متقابل ميان علويان حسني و طولونيان بود

                                                 
در مكـه  . طولون به سوي عيذاب گريخت و سپس از راه دريا به مكه رفت صوفي از مقابل سپاه احمدبن  اين بار نيز ابن   1

طولـون مـدتي او را    ابـن . او به چنگ مأموران خليفه افتاد كه او را به مصر نزد احمد فرسـتادند . يارانش پراكنده شدند
  ).جا اثير، همان ابن( جا بود  ني كرد و سپس به مدينه فرستاد كه تا زمان مرگ همانزندا
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الاشراف منصوب احمدبن طولون در اين آرامش و ثبـات   نقيب) ق280وفاي مت(» طباطبا ابن«
در شرايطي كه اوضاع عمومي به سوي صـلح  ). 2/44: ق1420زولاق،  ابن(نقش داشته است 

هايي از سـوي برخـي علويـان     طور پراكنده مخالفت رفت، گاه به و ثبات و آرامش پيش مي
بـراي نمونـه، در زمـان    . شـد  واجه مـي مذهب م گرفت كه با واكنش جامعة سني شكل مي
خمارويه مردي علوي مدتي در مساجد و معابر درباره برتري خاندان اهـل بيـت    بن  هارون

مقريـزي،  (او شوريدند و بر وي تازيانه زدنـد تـا دسـت كشـيد       عامه عليه. گفت سخن مي
  ).4/386: الف1422
 ـ  تدريج علويان حسني و حسيني در دورة اخشـيديان  به ك دوره ناسـازگاري،  پـس از ي

). 4/387:  الف1422؛ )پاورقي( 1/327: ق1407مقريزي، (مدتي به امور دولتي دست يافتند 
هـاي فاطميـان بـه     فعاليت - سال حد فاصل بين طولونيان و اخشيديان 31–طي دورة فترت 

كـه    ييا جـا تر شد؛ ت نيز پررنگ علويانو تأثير  حضورقصد نفوذ در مصر فزوني گرفت و 
ديـد   نـاتوان مـي  بـر مصـريان    خود را در برابر فعاليت علويان و نفوذ آنـان  ياخشيدم حاك

). .6/282: ق1407؛ مقريـزي،  1/151 :م1953سـعيد،   ؛ ابـن 83- 3/81]: تـا  بي[خلكان،  ابن(
اخشيديان نيز مانند طولونيان سياست مدارا با قبايل عربـي متمايـل بـه علويـان را در پـيش      

تـأثيري در صـعيد رخ داد كـه مشـكلات      هاي ضعيف و بي ين، قيامبا وجود ا. گرفته بودند
؛ نيـز  269، 296 - 291: م1908كنـدي،  (هـا بـود    اقتصادي يكي از عوامل تضعيف اين قيـام 

افزايش جمعيت علويان و لزوم شناسايي آنـان بـراي    ).153- 152]: تا بي[ممدوح، : به. ك.ن
؛ 203- 1/202: م1953سعيد،  ابن(اشند اخشيديان باعث شد تا به فكر تعيين منصب نقابت ب

 دوره مصر كـه از  درنقابت منصب كه اشاره شد،  چنان ).179 - 2/177: ق1407مقريزي، 
، 513، 509: م1908، كنـدي (بـود   حسـني  علويـان ا گرفته بود، بيشتر در اختيار پ طولونيان

ي بودنـد   آل رسي و آل شعراني نخستين نقيبان علوي در مصر و از اعقاب قاسـم ر ). 575 سـ
 ).300، 294- 292: ق1388طباطبا،  و جاهاي متعدد؛ ابن 122، 90، 63: ق1409صوفي،  ابن(

صـوفي،   ابـن (حدود يازده نفر از آنان در دورة مورد مطالعه به منصب نقابت دسـت يافتنـد   
تــدريج  بــه ).298، 295: ق1388طباطبــا،  و جاهــاي متعــدد؛ ابــن 205، 105، 76: ق1409

اي با علويان برقرار كرده بـود،   كافور اخشيدي كه ارتباط دوستانه. هتر شدوضعيت علويان ب
. شناخت بيشتري نسبت به آنان پيدا كرد و براي زنان علوي مسـتمري و ارزاق تعيـين كـرد   
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اين تكريم و احترام به حقوق فردي و اجتماعي علويان، در ميان عامة مردم و دولتمـردان و  
بـا  ). 1/181، ق1: ق1404اياس،  ابن ؛1/201:م1953سعيد،  ابن(وزرا مصر نيز وجود داشت 

اين وصف، علويان پس از ادغام در جامعة مصـر در آرامـش و سـلامت بيشـتري زنـدگي      
  ). 154]: تا بي[ممدوح، (كردند  مي

علويان و شيعيان در مصر اخشيدي وضعيت مطلـوبي داشـتند تـا    . ق350تا حدود سال  
رسـد نقـش داعيـان     هايي شكل گرفت كه به نظـر مـي   شوبها و آ تدريج اختلاف اينكه به

. ق350از جملـه آنكـه در عاشـوراي سـال     . تأثير نبوده است پنهان فاطميان در اين وقايع بي
سرايي و ذكر مصايب و مناقـب   گروهي از علويان در كنار مزار كلثوم به عزاداري و نوحه

ايـن واقعـه تعـدادي از هـر دو      در. مذهب درگير شـدند  اهل بيت پرداختند و با عامة سني
آزمودنـد؛   مي» من خالك؟«از آن پس عامة اهل سنت آنها را با پرسش . طرف كشته شدند
ورزيد، به جـرم علـوي    بود و هر كس از اين پاسخ استنكاف مي» معاويه«كه پاسخ مناسب 

بـه  هـا افتـاد و    بر سـر زبـان  » معاويه خال علي«از اين پس شعار . شد بودن ضرب و شتم مي
در همين ايـام خبـر    1).4/387: الف1422مقريزي، (بيانية رسمي اهل سنت تبديل شده بود 

اند، مردم گـرد آمدنـد و از   رسيد كه گروهي از طالبيان مكه متعرض حاجيان مصري شده
اعتمادي و تنش و اخـتلاف   وضعيت بي. كافور خواستند سپاهي را براي ياري حجاج بفرستد

هـاي مختلـف    ها به سرعت فزوني گرفت و بـه بهانـه   ن در اين سالسنت و شيعيا  ميان اهل
براي نمونه . گرفت كه گاه اسباب و دلايل موجهي هم نداشت باري شكل مي وقايع خشونت

مـردي از شـيعيان معـروف بـه     . ق353در رمضـان  ) 4/387: الف1422(به نوشتة مقريزي 
يانه و روز بعد پانصد ضربه زدنـد،  را در ميدان شهر دويست ضربه تاز» الليث ملطي ابي ابن«

در گردنش غل و زنجير انداختند و به زندان افكندند و آنقدر شـكنجه كردنـد تـا از دنيـا     
خواستند قبـرش را نـبش كننـد     رفت و شبانه او را دفن كردند، اما مردم آرام نگرفتند و مي

مـردم را متفـرق   مانع شـدند و  ) مأموران نظامي دولتي(كه گروهي از اخشيديه و كافوريه 
                                                 

، دو پيرمرد هر جمعـه بـر   )جا همان( به نوشته مقريزي. اين شعار شكل گرفته بود دربارةحساسيت اجتماعي شگفتي    1
د كه معاويه دايي من و دايي همه آوردند كه اي مردم بداني ايستادند و در ميان جمعيت فرياد برمي در جامع عتيق مي

. داد سر مي »معاويه خال علي است«چرخيد و فرياد  يها در شهر م پوستي مدت غلام سياه. منان و كاتب وحي استؤم
صيرفيان  ةجوهر صقلي پس از ورود به شهر با اينكه شهر را امان داده بود، اين غلام را در تنيس يافت و كشت و محل

  .)4/388 :الف1422 مقريزي،(ر به آتش كشيد را به سبب همين شعا
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هاي اجتماعي چنان بالا گرفته بود كـه اهـل سـنت بـر درب مسـاجد و       حساسيت. كردند
ها ذكر صحابه و تفضيل آنها نوشته بودند و كافور براي حفظ آرامش دسـتور داد ايـن    خانه

  ).4/388: الف1422مقريزي، (شعارها را پاك كنند 
  مساهمت علويان مصر و داعيان فاطمي

هاي  شواهد و مدارك موجود، معز خليفه فاطمي مستقر در مغرب، فعاليتبراساس برخي 
كـردن اوضـاع     سازي و آمـاده  هاي فرهنگي و اقتصادي به منظور زمينه اي در زمينه گسترده

طـور طبيعـي    فرهنگي و اجتماعي مصر براي پذيرش دولت فاطمي آغاز كرده بـود كـه بـه   
در دورة حكومـت اخشـيديان،    .بوده اسـت  اي علويان هاي جامعه فرقه مستظهر به حمايت

معز داعياني را به آنجا فرستاد كه گويا بيش از آنكه مبلغّ مذهبي باشند و به تعاليم مذهب 
كردند حكومت فاطمي را معرفي كنند و مردم را براي پذيرش  اسماعيليه بپردازند، سعي مي
  .حكومت جديد آماده سازند
فاطميان، سه دينار بـه دسـت آمـده اسـت كـه در       جا مانده از  در ميان مسكوكات به

، پيش از ورود جوهر صقلي به مصر و تأسيس قاهره، در آنجـا  353و  343، 341هاي  سال
به اسم معز فاطمي بر جاي مانده اسـت كـه تـاريخ را    » طرازي«همچنين . ضرب شده است

). 11ز ويـت،  ؛ بـه نقـل ا  130 :ق1413 فؤاد سيد،(دهد  و مكان را مصر نشان مي 355سال 
بردي نيز خبري از پريشاني اوضاع مصر در اواخر دورة اخشيديان به سبب حضور  تغري ابن

: ق1413بـردي،   تغـري  ابـن (و انصار خلفاي فاطمي در آنجا نقل كـرده اسـت    مغاربهًْ اعوان 
. ق348، ابوطـاهر ذهلـي كـه در سـال     )63]: تـا  بـي ([الزيات  همچنين به گفتة ابن). 3/326

از . اي از طرف فاطميان در ارتباط بـود  اي مصر را برعهده گرفته بود، با فرستادهمنصب قض
آيد كـه ميـان    برمي) 13: ب1422مقريزي، ( اغاثهًْ الامهًْو  1اتعاظچند روايت مقريزي در 

هايي رد و بدل شـده و شـيعيان مصـر آمـادة پـذيرش معـز        علويان مصر و معز فاطمي نامه
/ 1: ق1367(حتي به روايت مقريـزي  . رده بودند كه به مصر بروداند و از او دعوت ك بوده
هـاي فـاطمي را ميـان     ، معـز پـرچم  )130: ق1413؛ فؤاد سـيد،  3/89: ق1407؛ همو، 107

                                                 
اذا زالَ الحجـرُ الاسـود، يعنـون كـافوراً، ملـك      «: اند برخي منابع اين جملة معروف از نامة مصريان به معز را نقل كرده   1

سرور مـا  از ميان برداشته شود، ) كافور(هنگامي كه حجرالاسود ( )1/102: ق1367مقريزي، (» مولانا المعز الدنيا كلَّها
 ).معز همة جهان را تصاحب خواهد كرد
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ها را ميان علويان و كساني كه دعـوت   دعات تقسيم كرد و به آنها دستور داد كه اين پرچم
ها بياموزند كـه بـه هنگـام ورود سـپاهيان     اسماعيلي را پذيرفته بودند، تقسيم كنند و به آن

  .هايشان را به حمايت آشكار كنند فاطمي به مصر، مردم نيز پرچم
  گيري  نتيجه

مصر در دوره واليان تا استقرار دولت فاطميان، به دليل دوري از مركز خلافت، در مقايسه 
يا قـومي از جملـه    اي هاي مذهبي، فرقه با شام يا عراق مأمن و پناهگاهي براي بيشتر اقليت

مستقل طولوني و اخشيدي  هاي نيمه واليان اموي و عباسي و دولت. آمد علويان به حساب مي
هاي مذهبي يا قومي بيانديشند، به اقتضـائات سياسـي و اجتمـاعي و     بيش از آنكه به تفاوت

طـور طبيعـي    انديشـيدند و بـه   هـاي سياسـي خـويش مـي     گيري تبعات عيني و عملي تصميم
كه با شورشيان و معترضان برخوردي قهرآميز و سركوبگرانه داشـتند، بـا جوامـع     همچنان

خويي داشتند و رمز موفقيـت در امـارت را    سازگار و همدل نيز رفتاري از سر مدارا و نرم
هـا بـه اسـتثناي     اين سياست. ديدند تعامل و تسامح با تودة مردم مصر و از جمله علويان مي

ه، دورة دوم خلافت عباسـيان از متوكـل تـا بـه قـدرت رسـيدن       براي نمون(ها  برخي دوره
هاي مختلف علويان نيز به نسـبت همكـاري    در ميان تيره. ، عموميت داشته است)طولونيان

با دولت يا معارضه و ناسازگاري، همواره اختلافات داخلي وجود داشت؛ چنانكه حسنيان 
بردند و روابط  يل پوشش تقيه پيش ميتعامل با دستگاه خلافت و واليان اموي و عباسي را ذ

آميزي چون ازدواج و نيز همكاري در مناصب حكومتي چون نقابت اشراف در تاريخ  صلح
علاوه بـر واليـان و سـران سياسـي، مـردم      . شود هاي سياسي و اجتماعي آنها ديده مي فعاليت

روندان قـديم  آميزي داشتند و آنها را بـه عنـوان شـه   مصر نيز با شاخة حسنيان روابط صلح
بـه دلايـل   ) طالـب  نوادگان جعفـربن أبـي  (در مقابل، حسينيان و نيز جعافره . پذيرفته بودند

هاي حسنيان با آنها و نيز انزواي سياسي و دور مانـدن از مناصـب    مختلف از جمله رقابت
. دولتي، در فرايند شهرپذيري در مصر در مقايسه با خويشان حسني، چنـدان موفـق نبودنـد   

توانند  پنداشتند كه آنها نيز مي گيري دولت مستقل طولوني، علويان زيدي چنين  شكلپس از 
هاي متعدد آنها كـه همگـي بـا سـركوبي سـخت       قيام. دولتي مستقل در مصر تأسيس كنند

داد  اي براي به دست گرفتن قدرت بود كـه در ضـمن نشـان مـي      نتيجه مواجه شد، تلاش بي
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هاي مناسب، شانس خود را بـراي   آنها نبوده و در فرصتسازگاري و تعامل، سياست دائمي 
البته در دوره اخشيديان فرصت زورآزمايي مهيا نبود . اند آزموده ارتقاي موقعيت سياسي مي

و در نتيجه علويان مصلحت را در اين ديدند كه در دربار اخشيديان بـه امـور دولتـي روي    
ان و مشـاور  ان، قاضـي انبه عنوان نقيب ـد و تدريج در ميان مصريان ادغام شدن آنان به. آورند

هاي مختلف سياسي و اجتماعي فعاليت داشتند، اما براساس همـان شـم    اخشيديان در زمينه
 بـه مصـر  آنهـا  ورود  سازي بستر طلبانة سياسي، در پيشبرد اهداف فاطميان و فراهم فرصت

پاسـخي نيـك و   تلاشي كـه در دولـت دينـي فاطميـان، پـاداش و      . نقش مؤثري ايفا كردند
   .سرانجامي خوش يافت

 منابع و مĤخذ

  .دار صادر و دار بيروت: بيروت، 7، 6، 5، 3ج، الكامل في التاريخ ،)م1965( اثير، عزالدين ابن - 
]: جـا  بي[، تحقيق محمد حميداالله، المبتدأ و المغازي اسحاق سيره ابن، ]تا بي[اسحاق، محمدبن يسار  ابن - 

  ]. نا بي[
، تحقيـق محمـد   بدائع الزهّـور فـي وقـايع الـدهور    ، )ق1404( اياس، محمدبن احمدمحمدبن  اياس، ابن - 

 .هيئت المصريهًْ: قاهره، 1جمصطفي، 
، 3، 2، 1ج، ه في ملوك مصر و القاهرهرالنجوم الزاه، )ق1413( الدين ابوالمحاسن بردي، جمال تغري ابن - 

  .العلميه الكتب دار: ]جا بي[
مكتبـهًْ الكليـات   : ، قـاهره التحفهًْ السنيهًْ بأسماء البلاد المصريهًْ، )م1974(الدين يحيي  جيعان، شرف ابن - 

 .الازهريهًْ
: لبنـان - بيروت، 1ج، تهذيب التهذيب، )ق1412(بن محمد  الدين احمدبن علي ، شهابحجر عسقلاني ابن - 

 . دار احياء التراث العربي
، 3جعبدالمحمد آيتـي،   ة، ترجمدونخل تاريخ ابنيا  العبر، )ش1366( بن محمد خلدون، عبدالرحمن ابن - 

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي ةمؤسس: تهران، 6، 4
، به كوشـش احسـان   ابناء الزمان وفيات الاعيان و انباء، ]تا بي[ الدين احمدبن محمد خلكان، شمس ابن - 

  .دار صادر :بيروت، 5، 3جعباسي، 
، 2ج، به كوشش كـارل فـولرس،   د الامصارعق هًْنتصار لواسطالا ،)ق1310(بن محمد  ، ابراهيمدقماق ابن - 

  .بولاق: ]جا بي[
مكتبـهًْ   :، بغـداد الكواكب السيارهًْ فـي ترتيـب الزيـارهًْ   ، ]تا بي[ الدين ابوعبداالله محمد شمس  زيات،ال ابن - 

  . المثني
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 .، قاهره، مكتبهًْ الخانجي2، جفضائل مصر و اخبارها و خواصها، )ق1420(بن ابراهيم  زولاق، حسن ابن - 
 .صادر دار :بيروت، 5، 3ج، الطبقات الكبري، ]تا بي[ سعد، ابوعبداالله محمد ناب - 
، قسم خاص مصر، به كوشش زكي محمد حسن المغرب في حلي المغرب ،)ق1953( سعيد اندلسي ابن - 

 .مطبعهًْ جامعهًْ فواد الاول :قاهره، 1جو ديگران، 
  .فردين: تهران به كوشش عباس اقبال، ،معالم العلماء ،)ق1353( شهرآشوب، رشيدالدين ابوجعفر ابن - 
 :، به كوشش احمد مهدوي دامغاني، قمالمجدي في انساب الطالبيين ،)ق1409( الدين علي صوفي، نجم بنا - 

 .مرعشي
محمدرضا عطايي،  ة، ترجممهاجران آل ابوطالب: قلهًْ الطالبيهتمن، )ق1388( بن ناصر طباطبا، ابراهيم ابن - 

  .آستان قدس رضوي :مشهد
نشـر الثقافـهًْ   ]: جـا  بـي [حسن كوثري،  ، تصحيح محمدزاهدبنبغداد ،)ق1368(طاهر  أبي طيفور، ابن ابن - 

  .الاسلاميهًْ
، 69، 29، 19، تحقيق علـي شـيري، ج  تاريخ مدينهًْ دمشق، )ق1415(االله  بن هبهًْ بن حسن عساكر، علي ابن - 

 .دار الفكر: بيروت
  .صدر :، قمدهًْ الطالب في انساب آل ابي طالبعم، )ق1417( الدين احمدبن علي جمال عنبه، ابن - 
، 10، 8جاحمـد ابـوملحم و ديگـران،     تحقيق، البدايهًْ و النهايهًْ، )ق1405( كثير، عمادالدين ابوالفداء ابن - 

  .دار المعرفه: بيروت
  .عالم الكتب: ، تحقيق ناجي حسن، بيروتجمهرهًْ النسب، )ق1407(بن محمد  كلبي، هشام ابن - 
  .مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيهًْ: ، قاهرهتقويم البلدان، )م2006(سماعيل ابوالفداء، ا - 
  .مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيهًْ]: جا بي[، 1، جنزههًْ المشتاق في اختراق الآفاق، ]تا بي[ادريسي، محمدبن محمد  - 
محمد ، تحقيق سعد الطالع السعيد الجامع اسماء نجباء الصعيد، )ق1386(ادفوي شافعي، جعفربن ثعلب  - 

  .الدار المصريهًْ: حسن، قاهره
: ، قـم 2، تحقيـق علـي آل كـوثر، ج   )ع(كشف الغمهًْ في معرفـهًْ الأئمـهًْ  ، )ق1426(بن عيسي  اربلي، علي - 

 ).ع(المجمع العالمي لأهل البيت
  .الثقافه دار :بيروت، 21جفراج،  احمد كوشش عبدالستار به ،الأغاني، )م1960( ابوالفرج اصفهاني، - 
مؤسســهًْ الاعلمــي : ، چــاپ ســيد احمــد صــقر، بيــروتمقاتــل الطــالبيين، )ق1419...................... (.......... - 

  .للمطبوعات
دار : ، قـاهره موجز القبايل العربيهًْ بمحافظـهًْ أسـوان و أنسـابها   ، )ق1415(بصري عباسي، عباس حسين  - 

  .ركابي
 دار: بيروت، 3جشش سهيل زكار، به كو ،جمل من انساب الاشراف، )ق1417( احمدبن يحيي بلاذري، - 

  .رالفك
  . مكتبهًْ الهلال: ، بيروتفتوح البلدان، )م1988........................................ ( - 
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 :كردعلي، قاهره ، به كوشش محمدسيرهًْ احمدبن طولون، ]تا، الف بي[ بن محمد عبداالله بلوي، ابومحمد - 
  . مكتب الثقافهًْ الدينيهًْ

  ].نا بي]: [جا بي[، 1جتاج المفرق في تحليهًْ علماء المشرق، ، ]تا بي[ن عيسي ب بلوي، خالد - 
 دانشـكده  نشـريه  ،»هجـري  سـوم  سـده  ميانه تا مصر در شيعي گرايشهاي« ،)ش1381( مهدي جليلي، - 

  .89- 67، صص55ش ،مشهد الهيات
- الدولهًْ  مؤسس و ليهًْالاسماعي الشيعهًْ امام االله لدين المعز ،)ق1367(شرف  و طه حسن ابراهيم حسن، - 

  .مكتبهًْ النهضهًْ المصريهًْ: قاهره ،مصر في الفاطميهًْ
: بن احمد الحوثي، يمن بن عبداالله ، تحقيق عبداهللالمصابيح ،)ق1422(حسني، ابوالعباس احمد بن ابراهيم  - 

  .مؤسسهًْ الامام زيدبن علي الثقافيهًْ
بنيـاد  : ، تهـران 25، جدانشنامة جهـان اسـلام  ، »يسهمسجد و مقبرة سيده نف«، )1397(يار، احمد  خامه - 

  .دائرهًْ المعارف اسلامي
  .دار الكتب العلميهًْ: ، بيروت8، جتاريخ بغداد، ]تا بي[خطيب بغدادي، ابوبكر احمدبن علي  - 
  .ت المصريهًْ العامهئهي: ]جا بي[، القبائل العربيه في مصر، )م1992( خورشيد، عبداالله - 
دار احيـاء  : ، تحقيق محمـد اسـماعيل عبـداالله الصـاوي، بيـروت     المعارف، )ق1390(قتيبه  دينوري، ابن - 

  .التراث العربي
 :بيروت، 10، 3ج، به كوشش شعيب الارنؤوط، سير اعلام النبلاء، )ق1402(محمد  الدين شمس ذهبي، - 

  .مؤسسهًْ الرساله
، حـوادث و وفيـات   الوفيـات المشـاهير و الاعـلام   تاريخ اسلام و ، )ق1411.............................................. ( - 

  .دار الكتاب العربي: ، بيروت15، تحقيق عبدالسلام تدمري، ج220 - 211
بنيـاد  : ، تهـران 19، جدانشنامة جهان اسـلام ، »بن ابراهيم رسي، قاسم«، )ش1393(رحمتي، محمدكاظم  - 

  . دائرهًْ المعارف اسلامي
، مصـر،  م1945المصريهًْ من عهد قدماء المصـريين الـي سـنهًْ     القاموس الجغرافي للبلادرمزي، محمد،  - 

  . الهيئهًْ المصريهًْ العامهًْ للكتاب 
 ].نا بي: [، تصحيح لويي پروونسال، قاهرهنسب قريش، )م1953(بن عبداالله  زبيري، مصعب - 
زاده،  ، به كوشش حسين تقيتذكرهًْ الخواص من الأمهًْ بذكر خصائص الأئمهًْ ،)ق1426(بن جوزي  سبط - 

 ).ع(مجمع العالمي لأهل البيت: دمشق، 2ج
 ربيـع و  ، به كوشش محمـود غيهًْ الطلابب تحفهًْ الاحباب و ،)ق1353( بن احمد سخاوي، نورالدين علي - 

  .الآداب العلوم و :قاهره حسن قاسم،
  .تبهًْ الحياهًْدار مك: ، بيروتالضوء اللامع، ]تا بي.................................................. [ - 
: ، بيـروت 3، تحقيق عبداالله عمر البـارودي، ج الأنساب، )ق1409(بن محمد  سمعاني، ابوسعد عبدالكريم - 

  . ق1409
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، مصر في فجر الاسلام من الفتح العربي الـي قيـام الدولـهًْ الطولونيـهًْ    ، )ق1406( كاشف، اسماعيله سيد - 
  .دار الرائد العربي: بيروت

، تحقيق مؤسسهًْ آل البيت علـيهم السـلام   شاد في معرفهًْ حجج االله علي العبادالإر، )ق1413(شيخ مفيد  - 
 .المؤتمر العالمي لألفيهًْ الشيخ المفيد: ، قم2لإحياء التراث، ج

، 6، 5، 4، 2تحقيق محمد ابوالفضـل ابـراهيم، ج  ، الملوك تاريخ الامم و ،]تا بي[ر محمدبن جري طبري، - 
  .داندار سوي: لبنان - ، بيروت11، 8، 7

مؤسسـهًْ  : ، تحقيق جواد قيومي اصفهاني، قـم رجال الطوسي، )ق1420(طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن  - 
  .النشر الاسلامي

 ـمركـز دا : تهـران  ،2ج ،رهًْ المعـارف بـزرگ اسـلامي   ئدا، »آل زهره«، )ش1369(زاده، هادي  عالم -   رهًْئ
  .المعارف بزرگ اسلامي

بعض مثالب النوّاصب في معروف به النقض ، )ش1358(يد عبدالجليل قزويني رازي، نصيرالدين ابوالرش - 
  . انجمن آثار ملي: الدين محدث، تهران، تصحيح مير جلالنقض بعض فضائح الروّافض

، تصـحيح و مقدمـه محمـدجواد حسـيني     اخبار الزيّنبـات ، )ق1401(بن جعفر  بن حسن عبيدلي، يحيي - 
 ].نا بي: [مرعشي نجفي، قم

، بـه كوشـش رجـاء    مهذب الروضهًْ الفيحاء فـي تـواريخ النسـاء   ، )ق1386( بن خيراالله العمري، ياسين - 
  .الجمهوريه دار: بغداد محمود سامرايي،

: ، مشـهد 1ج، محمـود فـرخّ   تصـحيح ، مجمل فصيحي، )ش1341(الدين خوافي، احمدبن جلال فصيحي - 
  .طوس

  .هًْ اللبنانيهالدار المصري: ، قاهرهالدولهًْ الفاطميهًْ في مصر، )ق1413(فؤاد سيد، أيمن  - 
دراسـهًْ و تمحـيص   مصـر؛   فـي  الكبـري  زينب السيدهًْ مرقد«، )ق1433 تابستان،  و بهار(قائدان، اصغر  - 

  . 140 - 121، صص29، ش15س ،الاسلاميهًْ الحضارهًْ آفاق ،»للآراء التاريخيهًْ المختلفهًْ
لسيدهًْ زينـب و الاخبـار   تاريخ و مناقب و مĤثر الست الطاهره البتول ا ،)ق1353(قاسم المصري، حسن  - 

 .االله مرعشي مكتبهًْ آيهًْ: ، قمالزينبات للعبيدلي النسابه
  .دار الكتب العلميهًْ: ، بيروتنهايهًْ الأرب في معرفهًْ انساب العرب، )ق1405(قلقشندي، احمدبن علي  - 
  .مؤسسهًْ المصريهًْ العامهًْ]: جا بي[، 1، جصبح الأعشي في صناعهًْ الإنشاء، ]تا بي....................................... [ - 
اي مقدماتي دربارة پراكندگي جغرافيـايي  تاريخ مطالعه«، )ش1386 بهار و تابستان( كازوئو موريموتو - 

محمدحسـين   ة، ترجم ـ»پي درك و فهمي از پراكندگي و گسترش اوليـه سـيدها   در» نقابهًْ الطالبيين«
  .37و  36، شميراث آينهحيدريان، 

 ,Islamic Rsearch Assqciationدر  تشيع در مصـر قبـل از فاطميـان،   ، ]تا بي[ن، محمد كامل حسي - 
Miscellany, pp.58-73.  

بـه كوشـش روون گسـت،     كتـاب القضـاهًْ،   كتاب الـولاهًْ و  ،)م1908( كندي، ابوعمر محمدبن يوسف - 
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 .مطبعهًْ الآباالبسوعيين :بيروت
 :الدين مامقاني، قم به كوشش محي ،علم الرجال في اخبارتنقيح المقال  ،)ق1424( مامقاني، شيخ عبداالله - 

  .)ع(آل البيت ةسسؤم
عبـدالجبار مطلبـي،    به كوشـش عبـدالعزيز دوري و  ، اخبار الدولهًْ العباسيهًْ ،)م1971( مجهول المؤلف - 

  .الطليعه دار: بيروت
  .المثني مكتبهًْ: ، بغداد3، جالعيون و الحدائق في اخبار الحقائق ،]تا بي[مجهول المؤلف  - 
: ، تحقيق سـيد محمـد رجـايي، قـم    الفخري في انساب الطالبيين، )ق1409(مروزي ازوارقاني، اسماعيل  - 

 .االله العظمي مرعشي نجفي مكتبهًْ آيهًْ
 ،ابوالقاسم پاينده  ة، ترجممروج الذهب في معادن الجوهر ،)م1989( بن حسين ابوالحسن علي مسعودي، - 

  .العالميهًْ كهًْالشر :وتبير، 5، 4، 2جشارل پلا،  تحقيق
دفتر نشر فرهنـگ  : ، ترجمة سيد محمدباقر حجتي، تهرانتاريخ شيعه ،)ق1375( محمدحسين مظفر، - 

  . اسلامي
الـدين الشـيال،    جمـال  تحقيق، ااتعّاظ الحنفاء بأخبار الخلف، )ق1367(بن احمد  الدين علي مقريزي، تقي - 

  .عربيال الفكر دار]: جا بي[، 1ج
، 6، 3، 2، 1جيعـلاوي،   بـه كوشـش محمـد   ، المقفي الكبيـر  ،)ق1407............................................. (............. - 

  .سلاميلاالغرب ا دار: بيروت
ن ايم، تحقيق الآثار الاعتبار في ذكر الخطط و المواعظ و ،)الف1422.............................................................. ( - 

  .يمؤسسهًْ الفرقان للترث الاسلام :لندن، 4، 3، 1جفؤاد، 
، تحقيق محمد مصطفي زيـادهًْ  الاغاثهًْ الامهًْ بكشف الغمهًْ، )ب1422.............................................................. ( - 

  .دارالكتب و الوثائق القوميهًْ: و جمال الدين محمد شيال، قاهره
، البيان و الإعراب عما بأرض مصر من الأعـراب للمقريـزي  ) م1961.................................................... (.......... - 

  . عالم الكتب: تحقيق عبدالمجيد عابدين، قاهره
مكتبـهًْ  : ، قـاهره )ق358- 21( دور القبايل العربيهًْ في صعيد مصـر ، ]تا بي[ممدوح، عبدالرحمن الريطي  - 

  .مدبولي
، تحقيـق  الإفـادهًْ فـي تـاريخ الائمـهًْ السـادهًْ     ، )ق1422(بن هـارون حسـني    بن حسين ناطق بالحق، يحيي - 

مركـز اهـل البيـت    : بـن هـادي حمـزي، يمـن     بن حسن بن محمد المؤيدي و هادي بن مجدالدين ابراهيم
  .للدراسات الاسلاميهًْ

  .ءالأضوا دار: بيروت، 1ج د نائيني،محمدجواتحقيق  رجال، ،)ق1408( نجاشي، ابوالعباس احمدبن علي - 
پژوهشكدة تـاريخ  : ، تهرانهجري 145حيات سياسي حسنيان تا سال ، )ش1394(نجفيان رضوي، ليلا  - 

  .اسلام
  .دارالكتب و الوثائق القوميهًْ: ، قاهرهنهايهًْ الأرب في فنون الأدب، )ق1428(نويري، شهاب الدين احمد - 
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، 2، تحقيـق عبـداللطيف عبـدالرحمن، ج   فتوح الشام، )ق1417(قد عبداالله محمدبن عمربن وا واقدي، أبي - 
  .دار الكتب العلميه: لبنان - بيروت

 . حيدرآباد دكن :]بي جا[،  ، مراهًْ الجنان وعبرهًْ اليقظان)ق1338(يافعي، ابومحمد عبداالله بن اسعد - 
  .سديمكتبهًْ الا :تهران، 4، 3، 1ج، معجم البلدان، ]تا بي[ ياقوت حموي، ابوعبداالله - 
، تصحيح محمد عبداالله ق322الي سنهًْ  280انباء الزمّن في اخبار اليمن من سنهًْ ، )بي تا(يحيي بن حسين - 

  .مكتبهًْ الثقافهًْ الدينيهًْ]: بي جا[ماضي، 
  .دار صادر: ، بيروت2ج، تاريخ، ]تا بي[ عقوبي، احمدبن واضحي - 



 

  
  
 



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1399يز پاي/ 46شمارة / سال دوازدهم

  
بيگم در نوسازي آموزش زنان مسلمان هند  بررسي جايگاه سلطان جهان
  )م1901-1926(

  
  

  1محسن معصومي
  2وفا يزدانمنش
  3سعيد شيرازي

  
  

  
اـ      ويژه بريتانيايي ها بهحضور اروپايي :چكيده لـمانان از سـدة نـوزدهم ب ها در هند، موجب شـد مس

اـيي     بيگم كه بـه  سلطان جهان. هاي آن آشنا شوندغرب و پيشرفت بـب حضـور بريتاني اـ در هنـد و   س ه
اـ     هاي غرب بهارتباط نزديك با آنها و نيز سفر به اروپا، به شدت تحت تأثير پيشرفت اـط ب ويـژه در ارتب

دانسـت، بلكـه   آموزش نوين زنان قرار گرفته بود، نه تنها آموزش زنان مسلمان را لازم و ضروري مـي 
اـن آمـوزش       اهميت بيشتري براي آموزش آنها نسبت به مردان قائل بود و باور داشـت كـه چنانچـه زن

اـتش را       يـن دليـل او بخـش مهمـي از دوران حي ببينند خانواده و جامعه نيز پيشرفت خواهد كرد؛ به هم
اي  بر اين اساس، در پژوهش حاضر كه به شيوة كتابخانـه . صرف آموزش دختران و زنان مسلمان كرد

اـ آمـوزش      ختصر با زندگي سلطان جهانتدوين شده، پس از آشنايي م اـط ب بيگم، اقـدامات او در ارتب
اـزي آمـوزش    بررسي اقدامات سلطان جهان. دختران و زنان مسلمان بررسي شده است بيگم براي نوس

نگارندگان نوشتار حاضر در پي پاسخگويي به ايـن  . زنان مسلمان هند مسئلة اصلي نوشتار حاضر است
اـن     بيگم چـه اقـداماتي بـه     وگرايانة سلطان جهاناند كه در ديدگاه ن پرسش اـزي آمـوزش زن مثابـه نوس

اـزي      بيگم را به مسلمان هند بود؟ مدعاي اصلي پژوهش، سلطان جهان عنوان زنـي پيشـرو در امـر نوس
سازد كه براي پيشبرد اهـداف آموزشـي خـود،    ويژه آموزش زنان مسلمان هند مطرح ميآموزش و به

اـب  به اقدامات عملي و نظ اـي آموزشـي و نيـز     ري گوناگوني مانند ايجاد نشريه، تأليف و ترجمـة كت ه
  .ساخت مدارس پرداخته است

  
  .بيگم، آموزش زنان هاي بوپال، سلطان جهان نوگرايي در هند، بيگم :كليدي هايواژه

                                                 
 mmassumi@ut.ac.ir   )نويسنده مسئول(دانشيار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران    1
  v.yazdanmanesh@ut.ac.ir   استاديار دانشكده زبانها و ادبيات خارجي   2
  saied.shirazi1363@ut.ac.ir  دانشجوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران   3
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Sultan Jahan Begum and Evolution of Muslim 
Female Education (1901-1926AD) 

 
 
Mohsen Masumi1 
Vafa Yazdanmanesh2 
Saeid Shirazi3 
 

 
Abstract: When British came to India in the 19th century, Muslims were also faced 

with West and its accomplishments as well. Sultan Jahan Begum, the last Begum of 
Bhopal, was one of the most significant and influential Muslims who had a well-
connected and close relationship with British in this time. She not only considered 
education of Muslim women necessary, but also attached more importance to their 
education than men, and believed that if women were properly educated, the family and, 
consequently, society would prosper. Therefore, she spent an important part of her life in 
educating Indian Muslim girls and women. In this research, which is carried out using 
desk study method, after a brief introduction to Sultan Jahan Begum, her activities on the 
education of Muslim girls and women are described. Findings show that Sultan Jahan 
Begum has taken various practical and theoretical measures to advance her educational 
aims. 

 
Keywords: Modernity in India, Begums of Bhopal, Sultan Jahan Begum, women 
education. 
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  مقدمه
گرفت؛ بـا   هاي مختلفي از زندگي مسلمانان را در برمي بحث نوگرايي در جهان اسلام جنبه

اين حال نوگرايي در حوزة زندگي زنان سهم كمتري از اين مباحث را بـه خـود اختصـاص    
هـاي   بـوه مسـائلي كـه حكومـت    هاي اعتقادي و ديني در اين باره، ان علاوه بر بحث. داد مي

طـور   شد تا مسئلة زنان به مسلمانِ شرق در روند نوگرايي با آن درگير بودند، مانع از آن مي
بعد متفكران مسـلمان در عثمـاني، مصـر،     از قرن نوزدهم به . جدي مورد توجه قرار گيرد

آمـوزش   طور عام و موضوع ايران و هند به ضرورت ايجاد تحول در حوزه زندگي زنان به
عنـوان عنصـري فعـال در     رفتـه زنـان بـه     طور خاص پرداختند؛ زيرا رفته و پرورش آنها به

اين مهم . هاي اجتماعي نيز تا حدي شركت داشتند يافتند و در جنبش جامعه نقشي پررنگ 
باعث شد تا متفكران مرد مسلمان به نقش مهم زنان در جامعـه توجـه كننـد و از طـرف     

و نوگرا نيز در نقاط مختلـف جهـان اسـلام بـه اصـلاح امـور زنـان و        ديگر، زنان متفكر 
اين موضوع در هند اهيمت بيشتري داشت؛ زيرا در اين . ضرورت توجه به آنها تأكيد كنند

اي مسـتقيم و دوسـويه    سبب ورود استعمار و ماندگاري بيش از دو سده، رابطه سرزمين به 
  .دميان غرب و مسيحيت و شرق و اسلام برقرار ش

ها در هنـد، آمـوزش دختـران مسـلمان معمـولاً بـه فراگيـري         پيش از حضور انگليسي
ها پيش از رسيدن به سن بلوغ و نيز آمـوزش نـزد محـارم    خانهخواندن و نوشتن در مكتب

اين نوع آموزش كه متأثر از سرشت سنتي تعلـيم در جوامـع اسـلامي بـود، در     . محدود بود
براي نمونه، حضور دختـران  . ها و معضلات جدي شدالشتقابل با نوگرايي، باعث بروز چ
هـا را برانگيخـت و موجـب    هاي آموزشي، تـرس خـانواده  در خارج از خانه و در محيط

هـا  همزمان با حضور بريتانيـايي  1.مخالفت بسياري از آنها با آموزش نوين زنان مسلمان شد
، آمـوزش رسـمي دختـران و    هاي نوين آموزشـي در هند و پس از آشنايي مسلمانان با شيوه
از پيشـگامان   2»سر سيد احمدخان«براي نمونه، . زنان مسلمان نيز مورد توجه قرار گرفت

                                                 
  . ادامة مقاله: به. ك.ن   1
او در جـواني بـه   . ن نوگرايي در هنـد بـود  از پيشگاما) ق1316متوفاي (سيد احمد خان مشهور به سرسيد احمدخان    2

و سركوب آن به دسـت بريتانيـا، تمـام عمـر خـود را       1857خدمت كمپاني هند شرقي بريتانيا درآمد و پس از قيام 
بـراي  . صرف پيشبرد آموزش نوين مسلمانان كرد و معتقد بود تنها راه نجات مسلمانان آشنايي با علـوم جديـد اسـت   

  Belmekki,2010: 11-14,117-126; Hardy,1972: 95,128-131: به. ك.اطلاعات بيشتر ن
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نوگرايي در هند، تنها راه پيشرفت مسـلمانان و نجـات آنهـا از شـرايط نامناسـب سياسـي،       
را آمـوزش بـه شـيوة    ) ق1274- 932(اجتماعي و اقتصادي پس از سقوط حكومت بابريان 

بعـدها  (» اورينتـال  - انگلـو «او عمر خود را صرف ايجاد كـالج اسـلامي   . دانستيجديد م
؛ 203-1/200: م2007حـالي،  (كرد . ق1877/1293. م1877/ق1293در ) دانشگاه عليگر

Nizami, 2004: 55-58 .(اي برجسته در ميان نوگرايان مسلمان هند،  سرسيد به عنوان چهره
ت و معتقد بود هيچ دينـي ماننـد اسـلام بـراي زنـان      دانسزنان را بخش مهمي از جامعه مي

- او آموزش زنان را موجب ارتقاي سطح خانواده و جامعه مي. ارزش و احترام قائل نيست
ويژه پـس از   دانست، اما باور داشت كه با توجه به شرايط سياسي هند در سدة نوزدهم، به

ريـق بتواننـد در رقابـت بـا     اولويت آموزش با مردان مسلمان است تا از ايـن ط  1857قيام 
 در نتيجه، در چنين شرايطي آمـوزش . هندوان مناصب و مشاغل بيشتري را به دست آورند
؛ 234- 227: م1963رزاقـي،  (دانسـت  در حد خواندن و نوشـتن را بـراي زنـان كـافي مـي     

Nizami, 2004: 55 .(     بدين ترتيب، نهضتي كه سرسيد در ارتباط بـا آمـوزش مسـلمانان بـه
ديد در عليگر پديد آورد، زمينه را براي ايجاد تحـولات در حـوزة آمـوزش زنـان     شيوة ج

از شـاگردان سرسـيد و از   » شـيخ محمـد عبـداالله   «بـراي نمونـه،   . مسلمان نيز فراهم كـرد 
او نيـز  . التحصيلان دانشگاه عليگر، همة عمر خود را صرف آموزش زنان مسلمان كرد فارغ

شـود و بـه    نان موجب پيشرفت خانواده و جامعه مـي به مانند سرسيد معتقد بود آموزش ز
م، 1902/ق1319در 1همين دليل در جلسه سالانة كنفرانس آموزش مسلمانان سراسـر هنـد  

هاي سـلطان  در دهلي پيشنهاد ايجاد بخش آموزش زنان را داد كه اين درخواست با حمايت
. شكل گرفت 2هندبيگم تصويب شد و بدين ترتيب، كنفرانس آموزشي زنان مسلمان  جهان

اي دخترانـه را   پس از ايجاد اين بخش، شيخ محمد عبداالله كوشيد تا اجازة تأسيس مدرسـه 
درخواسـت او مـورد موافقـت اعضـاي     . م1904/ق1321نيز به دست آورد و سرانجام در 

هـايي كـه از   كنفرانس آموزشي قرار گرفت و پس از گذشت دو سال بـا وجـود مخالفـت   
هـاي سـلطان   جود داشـت، مدرسـة دخترانـة عليگـر بـا حمايـت      جانب شماري از علما و

  ).Avari, 2013: 210-211؛226- 210شيخ محمد عبداالله، (بيگم تأسيس شد  جهان
                                                 

1  All India Muhammadan Educational Conference 
2  All India Muslim Women's Education Conference 
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ويـژه آمـوزش    همزمان با تغيير و تحولاتي كه در حوزة نظري و عمليِ آمـوزش و بـه   
مسلمان هندي دختران و زنان مسلمان در سدة نوزدهم و بيستم ميلادي توسط روشنفكران 

حكـومتي وجـود داشـت كـه اساسـاً       1هايي از هند به مركزيت بوپـال شد، در بخشانجام 
هـاي   اين حكومت كه بـه بـيگم  . ترين حكمرانان آن زنان بودند ماهيتي زنانه داشت و مهم

. بوپال موسوم است، از جهات چندي دربـارة بحـث نـوگرايي زنـان حـائز اهميـت اسـت       
ويژه آموزش آنها را در كانون توجه  كمرانان، بحث زنان و بهنخست آنكه نگرش زنانة ح

ها باعث آشـنايي نزديـك و    دوم آنكه رابطة نزديك اين حكومت با انگليسي. داد قرار مي
هاي نوين غربي شد كه در اين ميان، مسـائل زنـان نيـز     مستقيم اين حكمرانان زن با انديشه

بيگم بود كه در انديشه  لسله سلطان جهانمشهورترين حاكم زن اين س. اي داشت سهم عمده
و عمل او توجه به بحث نوگرايي آموزش زنان اهميت بسياري داشت و كوشيد تا شـرايط  

هـاي   آشـنايي او بـا زبـان   . هاي جديـد بهبـود ببخشـد   زندگي آنها را از طريق ارائة آموزش
ي نزديـك بـا   ويژه انگليسي و نيز سـفرهاي او بـه اروپـا و عثمـاني و رويـاروي      مختلف به

شـكل كلـي و     ترين عواملي بود كـه بحـث نـوگرايي را بـه     فرهنگ اروپايي، از جمله مهم
شكل خاص در ذهن و زبان و اقدامات او برجسـته    موضوع نوگرايي در آموزش زنان را به

بيگم به  اند تا به اين سؤال پاسخ دهند كه سلطان جهان نگارندگان نوشتار حاضر بر آن. كرد
. م مسلمان، براي نوسازي آموزش زنان مسلمان هند دست بـه چـه اقـداماتي زد   عنوان حاك

  :براي پاسخ به اين پرسش بايد به دو سؤال زير نيز پاسخ داد
بيگم آموزش زنان مسلمان هند بـه شـيوة نـوين چـه ضـرورتي       از نظر سلطان جهان. 1

 روي آن چه بود؟ داشت و موانع پيش 
ساختن اهداف خود دربارة آمـوزش و پـرورش نـوين    بيگم براي عملي  سلطان جهان. 2

  زنان، چه اقدامات نظري و عملي انجام داد؟
 ترين پژوهش دربارة موضوع پژوهش حاضر تحقيق مستقلي انجام نگرفته است، اما مهم

هـاي  زنان مسلمان، اصلاحات و حمايـت هاي بوپال كتاب انجام شده دربارة اقدامات بيگم
اصـلاحات اجتمـاعي و آموزشـي نـواب     «و مقالة ) 2007( 3هارلي نوشتة لامبرت 2اميرانه

                                                 
1  Bhopal 
2  Muslim women, Reform and Princely Patronage  
3  lambert-Hurley 
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هاي نوشتار حاضر با دو اثـر   تفاوت). 2014(است  2تأليف تهينه اسلام 1»بيگم سلطان جهان
  :گفته به قرار زير است پيش

ها و عوامل مؤثر  زمينه كتاب هارلي با آنكه اثري محققانه و ارزشمند است، به پيش. 1
ها  زمينه اين پيش. اقدامات نوگرايانة سلطان جهان بيگم نپرداخته است گيري در روند شكل

ضمن اينكه كتـاب هـارلي بـه    . سازد بيگم را فراهم مي بستر فهم بهتر اقدامات سلطان جهان
بـيگم در حـوزة    سبب عموميت و كليت موضوع، تمركز كمتري بر اقدامات سلطان جهـان  

له بر اقدامات آموزشي وي در زمينة نـوگرايي در  كه در اين مقا آموزش زنان دارد؛ درحالي
 .آموزش زنان مسلمان هند تمركز شده است

مقالة تهينه اسلام بسيار مختصر و ناقص است و صرفاً مروري بسيار گذرا بر برخـي  . 2
 .هاي مختلف استبيگم در حوزه اقدامات سلطان جهان

تـه     سـي طور كلي مقالة حاضر بدان سبب كه هم در ميان فار به. 3 اي  زبانـان تـا كنـون نوش
بيگم نگاشته نشده و هم از اين نظر كه تقريباً كامـل   هاي آموزشي سلطان جهان دربارة نوگرايي

لـطان جهـان    بـيگم تأكيـد دارد و اطلاعـات     كنندة دو تحقيق پيش است و فقط بر اقـدامات س
  . ته متمايز استگف دهد، از دو اثر پيش بندي شده و متمركزي را در اختيار قرار مي دسته

  بيگم زندگي و زمانة سلطان جهان
مـادربزرگ او  . به دنيـا آمـد   4در بوپال. ق1274در  3بيگم آخرين بيگم بوپال سلطان جهان

تأكيد و وسواس بسياري در تعليم و تربيت او داشت ) 1284- 1264: حك(» سكندربيگم«
                                                 

1  Social and Educational Reforms of Nawab Sultan Jahan Begum 
2  Tuhina Islam 

هاي محلي متعددي در سراسر هند با عنوان نواب پديد آمدنـد كـه   همزمان با تضعيف حكومت مغولان هند، حكومت   3
و ) نـواب (توان بـه دو دوره حكومـت مـردان    حكومت نواب بوپال را مي. ترين آنها حكومت نواب بوپال بود يكي از مهم

-1119:حـك (محمـدخان   حكومـت مـردان از بـه قـدرت رسـيدن دوسـت      . بندي كرد تقسيم) ها بيگم(ت زنان حكوم
تـرين رويـدادهاي    مهـم . ادامـه داشـت  ) ق1235 - 1232: حـك (آغاز شد و تا حكومت نواب نظرمحمدخان ) ق1141

هـاي حيـدرآباد بـود كـه     مو نظا) Maratha(مربوط به دوره نخست حكومت نواب بوپال، نبردهاي متعدد آنها با مراته 
الحمايگي انگلستان را پذيرفتنـد و   م بين انگلستان و نواب نظرمحمدخان، نواب بوپال تحت 1818سرانجام با عهدنامه 

دوره دوم حكومت نواب بوپال، با درگذشت نـواب نظرمحمـدخان و بـه قـدرت     . ها پايان يافتبدين ترتيب، اين جنگ
كه به نيابت از جانب دخترش حكومت را در دست  داشت، آغاز شد و با ) ق1253 - 1235: حك(بيگم  رسيدن قدسيه

آخرين ) ق1369 - 1345: حك(خان  بيگم آخرين بيگم بوپال و به قدرت رسيدن نواب حميداالله حكومت سلطان جهان
  ).76-75: 1397شيرازي و بيات، : به. ك.براي اطلاعات بيشتر ن(نواب بوپال پايان يافت 

  .ركز ايالت مدهياپرادش در هندمامروزه    4



 159  )م1926-1901(بيگم در نوسازي آموزش زنان مسلمان هند  بررسي جايگاه سلطان جهان

 

- از همان كودكي بـا زبـان   بيگم علاوه بر زبان اردو، و همين امر باعث شد تا سلطان جهان
: ق1328بـيگم،   سـلطان جهـان  (هاي مختلف مانند فارسي، عربي و انگليسي نيز آشنا شـود  

: حـك (بـيگم   جهـان او پس از درگذشت مـادرش شـاه  ). Khan, 2000: 112؛ 66، 55- 38
بــيگم مناســبات  ســلطان جهــان. بــه حكومــت بوپــال رســيد. ق1319، در )1319- 1284

. به لندن دعـوت شـد   2گذاري جرج پنجم و براي جشن تاج 1ها داشتياي با انگليسدوستانه
در اين سفر علاوه بر بازديد از لندن و شهرهاي ديگر بريتانيـا، از شـهرهاي مختلـف اروپـا     
مانند روم، ژنو، پاريس، ونيز، فلورانس و استانبول نيز ديدن كرد و با مظـاهر تمـدن غـرب    

بـراي دومـين   . م1924/ق1344او در . رار گرفـت بيش از پيش آشنا شد و تحت تأثير آن ق
بار به لندن رفت و با جرج پنجم ديدار كرد و رضايت او را براي جانشيني پسر كـوچكش  

سـلطان  (خـان بـه دسـت آورد و خـود از حكومـت بوپـال كنـاره گيـري كـرد           حميداالله
). Khan, 2000: 174-179؛ 149- 135: الـف 1332؛ همـو،  23، 2- 1: الف1331بيگم،  جهان

هـاي اجتمـاعي   گيري از حكومت نيز تمام وقـت خـود را صـرف فعاليـت    او پس از كناره
بـيگم   حكومـت سـلطان جهـان   . درگذشـت . ق1349مرتبط با زنان كـرد و سـرانجام در   

در دورة . ويـژه بـه لحـاظ فرهنگـي بـود      هاي بوپال، بهترين دورة حكومت بيگم درخشان
يم و تربيت زنان و دختران، بهداشت و سلامت هاي تعلويژه در حوزه حكومت او بوپال به

بيگم نه تنها در قلمرو خود كه در سراسر  سلطان جهان. و مواردي از اين دست پيشگام بود
رياست اجلاس زنان سراسر هنـد را برعهـده    1329هند از مشوقان آموزش بود و در سال 

ري كـرد و خـود بـه    گذا نيز اجلاس آموزش مسلمانان هند را پايه 1330گرفت و در سال 
 1339او همچنــين از حاميــان دانشــگاه اســلامي عليگــره بــود و در  . رياســت آن رســيد

 :Khan, 2000(السلطنه هند او را به عنوان نخستين رئيس اين دانشگاه انتخـاب كـرد    نايب

هاي مسـتقل و  بيگم، به پژوهش هاي مختلف اقدامات سلطان جهانبررسي جنبه). 179-180
در نوشتار پيش رو با توجه بـه اهميـت بحـث نوسـازي آمـوزش زنـان        3.اردمتعدد نياز د

                                                 
بيگم نيـز كـه همزمـان بـا      الحمايه  بريتانيا بودند و سلطان جهان هاي بوپال تحتنواب و بيگم 1818پس از عهدنامه    1

حكومت او رويدادهاي مهمي مانند جنگ جهاني اول و نيز جنبش خلافت كه از عثماني در مقابل انگلستان حمايـت  
همچنان نسبت به انگلستان وفادار بود و ارتش بوپال به شرط اينكه در جنگ عليه عثمـاني  كرد شكل گرفته بود، مي

  .به كار گرفته نشوند، در جنگ جهاني اول به ارتش انگلستان پيوست
2  George V 

  .36، شماره 1397 شيرازي و بيات،: به. ك.نگاري، ن بيگم در حوزه تاريخ براي نمونه، به منظور آشنايي با اقدامات سلطان جهان   3
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بيگم به عنوان يك زن مسلمان حاكم، تنها به اقدامات  مسلمان هند و جايگاه سلطان جهان
 .او براي ترويج آموزش دختران و زنان مسلمان به شيوة جديد پرداخته شده است

  بيگم از نگاه سلطان جهان ضرورت آموزش دختران و زنان مسلمان و موانع آن
بيگم به ضرورت آمـوزش زنـان مسـلمان     از جمله عواملي كه باعث توجه سلطان جهان

از يك سو جنسيت او به عنوان يـك زن، دركـش   : توان به اين موارد اشاره كردشد، مي
داد و از  را از موانع و مشكلات پيش روي آموزش دختران و زنان مسـلمان افـزايش مـي   

ها و حضور آنها در او با زبان انگليسي و روابط دوستانه با بريتانيايي آشنايي سوي ديگر، 
- شـد؛ بـه   هاي جديد آموزشي ميبيگم از شيوه بوپال موجب شناخت بيشتر سلطان جهان

بـيگم بـا    ويژه آنكه زنان بريتانيايي حاضر در هند نيـز در رونـد آشـنايي سـلطان جهـان     
بـدين ترتيـب، آمـوزش    . ن بسيار تأثيرگذار بودندهاي جديد غربي در حوزة زناآموزش

هـاي   مشـغولي  ترين دل ترين و اصلي دختران و زنان مسلمان به شيوة جديد به يكي از مهم
گفت  بيگم تبديل شد و در ديدارهاي رسمي و غيررسمي دربارة آن سخن مي سلطان جهان

او معتقد بود اگر . )Preckel, 2000: 118, 180؛ 73، 13- 12حصه دوم، : ق1337زبيري، (
دختران و زنان مسلمان آموزش ببينند، در آينده همسران و مادران بهتري خواهند بـود و  
در نتيجه سطح فرهنگي و اجتماعي خانواده و به دنبال آن، جامعه ارتقـا خواهـد يافـت    

بنـابراين او بـا ديـدگاه افـرادي     ). Preckel, 2000: 180-181؛ 148- 146: م2011رضيه، (
سرسيد دربارة آموزش دختران و زنان مسلمان مخالف بود و براي بيـان ضـرورت    مانند

از . كـرد  ارائة آموزش به زنان در كنار مردان، زن و مرد را به دو بال يك پرنده تشـبيه  
نظر او نه تنها آموزش زنان مانند آموزش مردان لازم است، بلكه آموزش زنان با توجـه  

در خانواده و جامعه، نسبت به آموزش مـردان از اهميـت   به جايگاه و نقش تربيتي آنها 
خـان و شـيخ    تفاوت اصلي او با متفكراني چون سرسـيد احمـد  . بيشتري برخوردار است

محمد عبداالله دقيقاً در همين نگاه ويژه و نيز تأكيد او بر اين نكته بود كه آموزش زنـان  
شود، بلكه بايد جنبة عملي و هاي نظري محدود نبايد تنها به خواندن و نوشتن و آموزش

كاربردي داشته باشد تا زنان بتوانند كيفيت زنـدگي خـود، خـانواده و جامعـه را بهبـود      
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هاي سنتي و او همچنين باور داشت كه بهترين نوع آموزش، تركيبي از آموزش 1.ببخشند
گونه كه مخالف آموزش به شـيوة صـرفاً سـنتي بـود،      جديد است و به همين دليل همان

بود كه به علوم  در مدارس بريتانيايي - از جمله فرزندان خود- الف حضور مسلمانان مخ
: ق1337؛ زبيري، 205، 175- 174: الف1331بيگم،  سلطان جهان(اسلامي توجه نداشتند 

رسد علاوه بر آنكـه او   از اين رو، به نظر مي). 145: م2011؛ رضيه، 69- 67حصه دوم، 
در حوزة آموزش بود، زمينة سـنتي زنـان و مسـلمانان     كاملاً تحت تأثير تفكرات غربي

دانست كه اگـر تأكيـد    بيگم مي بدون ترديد، سلطان جهان. گرفت هند را نيز در نظر مي
بيش از حدي بر آموزش غربي داشته باشد، اقدامات او مخالفان بيشتري خواهد يافت؛ به 

اين . وزش زنان داشته باشدتر به بحث نوگرايي در آم همين دليل سعي كرد نگاهي متعادل
  :توانست چند پيامد مهم و اساسي داشته باشد نگاه مي

هايي كه هم جهان سنتي اسلامي و هم جهان مـدرن   عنوان نوگرايي اصلاحات او به . 1
توانست مـورد توجـه    غربي را در مد نظر داشت، اقداماتي دوسويه بود و به همين دليل مي

 . بگيرد و راه را براي اجراي اين اقدامات هموار كندهاي سنتي و نوگرا قرار  گروه
طـور   عنوان يك زن مسلمان حاكم كه به  بيگم به از طرف ديگر، خود سلطان جهان. 2

شـد و   مثابه زني متجدد مطـرح مـي    اش در جامعه با انتقاداتي مواجه بود، به قطع حكمراني
 . كرد همين امر پيشبرد مقاصدش را با سهولت بيشتري همراه مي

. شـد  اين ديدگاه متعادل باعث جذب بيشتر اقشار مختلف زنان و دختران مسلمان مي. 3
اين سخن بدين معناست كه تأكيد او بـر آمـوزش سـنتي در كنـار آمـوزش مـدرن، بـراي        

هاي جديـد بـراي    ويژه آنكه آموزش توانست جذاب باشد؛ به قشرهاي پايين جامعه هم مي
  . شد ري تلقي ميزنان طبقات پايين جامعه ضرو

گوهر اقبال نشـان  در كتاب  - مثابه يك زن حاكم به - بيگم  هاي سلطان جهان نوشته 
- كه او توجه به بحث آموزش زنان و دختران مسلمان را جزو وظايف خود ميدهد  مي

بيگم برخلاف افرادي چـون شـيخ محمـد     سلطان جهان). 167- 166: الف1331(دانست 
                                                 

بيگم بر جنبة عملي آموزش در كنار آموزش نظري موجب شد او در كنـار سـاخت مدرسـه فنـي      تأكيد سلطان جهان   1
داري به شيوه نوين و تربيت كودكان  هاي بهداشت و سلامت، اصول خانههايي نيز در حوزه اي و پرستاري، كتابحرفه

. ك.بيگم بر جنبه عملي آمـوزش ن  براي تأكيد سلطان جهان(رها انجام شود تأليف يا ترجمه كند يا زير نظر او اين كا
  ).؛ نيز ادامه مقاله69-67: ق1337زبيري، : به
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. رو بـود  هاي خود با مشكلات مالي كمتـري روبـه  اي برنامهعبداالله و سرسيد، براي اجر
ترين آنها  رو بود كه مهم هاي خود روبه هاي ديگري براي اجراي برنامه البته او با دشواري

  : عبارت بود از
گراها با حضور دختران و زنان مسلمان در خارج  هاي مسلمان و سنتبيشتر خانواده. 1

ودند و آن را خلاف شرع و در تضاد بـا حفـظ عفـت و    از خانه و مدارس جديد مخالف ب
  .دانستندنيز مغاير با حجاب زنان مسلمان مي

از ديگر  - ويژه با زبان انگليسي آشنايي داشته باشند كه به- فقدان معلمان زن مسلمان . 2
  .بيگم بود مشكلات پيش روي سلطان جهان

بـه زبـان اردو و نيـز عـدم      فقدان منابع درسي مناسب براي دختران و زنان مسـلمان . 3
. بيگم بـود  آشنايي دختران و زنان مسلمان با زبان انگليسي، از ديگر مشكلات سلطان جهان

بيگم كوشيد در كنار ساخت مدارس و مراكز آموزشي خاص دختران و زنان  سلطان جهان
د مسلمان، با اقداماتي كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت، ايـن مشـكلات را نيـز تـا ح ـ    

بيگم در شرح زندگي خود، از اين مشكلات بـه عنـوان    سلطان جهان( 1ممكن برطرف كند
براي . ترين موانع پيش روي خود براي نوسازي آموزش زنان مسلمان هند نام برده است مهم

- 167: الـف 1331بـيگم،   سلطان جهـان : به. ك.بيگم، ن مشكلات پيش روي سلطان جهان
  ).60- 59حصه دوم، : ق1337؛ زبيري، 169

  بيگم براي ترويج آموزش دختران و زنان مسلمان اقدامات سلطان جهان
وگـو و ارائـة    بر بحث و گفت  بيگم براي ترويج آموزش زنان مسلمان، علاوه سلطان جهان

ها و مقـالات و   هاي او در سخنراني گفته. نظرات مختلف، در عمل نيز دست به اقداماتي زد
درواقع . اي مطلوب در پي داشت ايت و پشتيباني شد و نتيجهآثارش، با اقدامات عملي او حم

اين نكته كه او به عنوان يك حكمران، هم از قدرت اقتصادي مناسب براي پيشبرد اهداف 
                                                 

قـاره   بيگم نبود، بلكه تقريباً در ديگر مناطق شـبه  مشكلاتي از اين دست تنها محدود به بوپال و اقدامات سلطان جهان   1
كه شيخ محمد عبداالله نيز به عنوان يكـي از   مشكلاتي وجود داشت؛ چنان هند نيز در آغاز سده بيستم ميلادي چنين

رو بـود و بـراي برطـرف     پيشگامان نوگرايي در آموزش زنان مسلمان هند و در عليگر، تقريباً با همين مشـكلات روبـه  
يخ محمـد  ش ـ: بـه . ك.براي مشكلات شـيخ محمـد عبـداالله و اقـدامات او ن    (هاي بسياري انجام داد كردن آنها تلاش

  ).240-220،238-215: م1969عبداالله، 
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اي بـود كـه تفكـرات     خود برخوردار بود و هم قدرت سياسي اين كار را داشت، دو سـويه 
بايسـت راهكارهـاي او    از اين رو، مي. داد هاي عملي اهدافش پيوند مي نظري او را به جنبه

 . دربارة آموزش نوين زنان را در حوزة عملي و نظري مورد بررسي قرار داد

  حوزة عملي . الف
  ساخت مدارس و مراكز آموزشي

را براي آموزش  »مدرسة سلطانيه«. م1903/ ق1320بيگم در  سلطان جهان: مدرسة سلطانيه
گراهـا و   او براي جلب توجـه سـنت  . بوپال بنا كرد دختران مسلمان در نزديكي كاخ خود در

هايي كه مخالف حضور دختـران خـود در مـدارس بودنـد،     كاستن از مخالفت آنها و خانواده
گونـه از   وآمـد آنهـا بـه خانـه و مدرسـه اختصـاص داد تـا ايـن         اي را براي رفتوسايل نقليه

براي آنهـا ايجـاد شـود،     وآمد دختران در سطح شهر و مشكلات احتمالي كه ممكن بود رفت
گراهاي متعصـب را كـه    اين راهكار اقدامي مناسب بود تا او بتواند نظر سنت. جلوگيري كند

بـا ايـن كـار امنيـت روانـي و      . مخالفتي جدي با حضور زنان در اجتماع داشتند، جلـب كنـد  
در . شـد  اجتماعي دختران و زناني كـه قصـد حضـور در مدرسـه را داشـتند نيـز فـراهم مـي        

بيگم به دنبال تجربة مـوفقش در تأسـيس خوابگـاه دخترانـة      سلطان جهان. م1917/ق1334
ايـن اقـدام   . م، خوابگاهي به مدرسـة سـلطانيه نيـز افـزود    1916/ق1333دانشگاه عليگر در 

آمد دختران و زنان به مدرسه را دوباره كـاهش   و آمده دربارة مشكل رفت هاي پيش مخالفت
وآمد دختران در معابر عمومي كمتر از پيش شد و از شـدت   رفت پس از افتتاح خوابگاه،. داد

آموزان بيشتري در مدرسـه ثبـت نـام     در نتيجة تأسيس خوابگاه، دانش. ها كاسته شدمخالفت
  ).63- 62حصه دوم، : ق1337؛ زبيري، 167- 166: ب1331بيگم،  سلطان جهان(كردند 

اي دختران مسلمان مطـرح  پس از تأسيس مدرسة سلطانيه، بحث مواد درسي مناسب بر
هـاي فارسـي، انگليسـي و    شد و در نهايت او آموزش حساب، جغرافيا، تاريخ، اقتصاد، زبان

گويـا ايـن مـواد    . اردو و نيز قرآن و علوم ديني را به عنـوان مـواد آموزشـي انتخـاب كـرد     
نيـز تـدريس   ) ايجز مدرسه پرستاري، پزشـكي و فنـي حرفـه   (آموزشي در ديگر مدارس 

او همچنين براي جبران فقدان معلمان زن مسلمان كه به شيوة جديد آموزش ديـده   .شد مي
هـاي  از سه زن مسلمان كه به شيوة سنتي آموزش ديده بودند امـا بـا شـيوه    ناچار بهباشند، 
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جديد آموزشي نيز آشنايي داشتند، استفاده كرد و بعدها از معلمان اروپايي و مسيحيان هند 
سـلطان  (ن در بين آنها زودتر از مسلمانان آغاز شده بود، بهـره بـرد   كه آموزش به شيوة نوي

-Preckel, 2000: 181؛ 64حصه دوم، : ق1337؛ زبيري، 169- 168: الف1331بيگم،  جهان

شيخ محمد عبداالله نيز زماني كه مدرسة دخترانـة عليگـر را تأسـيس كـرد، بـا ايـن       . )182
ان خود از جمله همسرش براي تدريس از نزديكحل اين مشكل مشكل مواجه بود و براي 

. اين در حالي بود كه نزديكان او هيچ آموزش نـويني نديـده بودنـد   . در مدرسه استفاده كرد
آشـنايي ضـمني بـا دانـش      كم به اين نكته توجه داشت كه معلمان بيگم دست سلطان جهان

زن اروپـايي و   تمايـل او در اسـتفاده از معلمـان   . هاي جديد داشته باشـند  نوين غربي و شيوه
هـا از ميـان زنـان مسـلمان كسـي كـه        مسيحيِ هند بر اين نكته تأكيد دارد كه تـا مـدت  

بر بود و از آنجـايي كـه مسـيحيان     اين امر زمان. شايستگي تدريس داشته باشد، تربيت نشد
  . هند زودتر به جرگة نوگرايي وارد شده بودند، استفاده از آنان امري ناگزير بود

هـاي بريتانيـايي آن سـاخته    اين مدرسه به تقليد از نمونـه : اي آصفيهحرفهمدرسه فني و 
او براي غلبه بر ايـن  . دانست بيگم فقر را عامل بسياري از مشكلات زنان مي سلطان جهان. شد

مشكل و افزايش درآمد زنان مسلمان از طريق آموزش حرفَ و صنايع به آنها، اين مدرسـه را  
هرچنـد ايـن مدرسـه در ابتـدا بـراي آمـوزش زنـان فقيـر و         . ق بنا كـرد 1905/ ق1323در 
سرپرست ساخته شده بود، به دليل شرايط فرهنگي و اجتماعي موجود كه حضور زنـان را   بي

در نتيجـه سـلطان   . كـرد، مـورد اسـتقبال زنـان مسـلمان قـرار نگرفـت        در جامعه تقبيح مـي 
اي براي دختـران نابـالغ فقيـر    سهبيگم براي رونق بخشيدن به اين مدرسه، آن را به مدر جهان

اي نيز براي آنان در نظر گرفت و باعـث رونـق روزافـزون مدرسـه      هزينه تغيير داد و كمك
دوازده گـروه  . م1925/ق1343شد؛ چنانكه حدود بيست سال پـس از تأسـيس مدرسـه، در    

سـلطان  (بـافي و غيـره در مدرسـه فعـال بـود       دوزي، خيـاطي، پارچـه   آموزشي از جمله گـل 
  ). 68- 66حصه دوم، : ق1337؛ زبيري، 269- 266: الف1331بيگم،  انجه

ترين مدارسـي كـه در دورة حكومـت     از جمله مهم 1:مدرسه پرستاري زنانه مينتو
بيگم در بوپال ساخته شد، مدرسة پرستاري زنانه مينتو بود كـه بـه عنـوان     سلطان جهان

و لندسون هـر دو از پزشـكان    مينتو( 2بخش آموزشي وابسته به بيمارستان زنانه لندسون
                                                 

1  Lady Minto Nursing School 
2  Lady Landsdowne Hospital 
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؛ 158- 156: الـف 1331بيگم،  سلطان جهان(فعاليت داشت ) زن بريتانيايي در بوپال بودند
ــري،  ــه دوم، : ق1337زبي ــلطان . )lambert Hurley, 2007: 128-131 ؛15- 13حص س

بيگم نبود پرستار زن در بين مسلمانان هند را موجب پايين آمدن سطح بهداشـت و   جهان
دانست و از اينكه در سراسر هند حتي يك پرستار زن مسـلمان نيـز   امعه ميسلامت ج

گلايه كرده اسـت كـه بـا وجـود      گوهر اقبالاو در كتاب . وجود نداشت، گلايه داشت
اهميت وجود پرستار زن در جامعه براي حفظ بهداشت و سلامت و با توجه به اينكـه  

از جمله بريتانيا رواج دارد، امـا   پرستاري به عنوان يك حرفه و تخصص علمي در اروپا
او اذعان كرده بود كه بـه  . در سراسر هند حتي يك زن پرستار مسلمان نيز وجود ندارد

عنوان حاكم بوپال موفق نشده است براي تربيت و نگهـداري فرزنـدان خـود در خانـه،     
. ق1909/ق1327يك پرستار زن مسلمان را بـه خـدمت گيـرد؛ بـه همـين منظـور در       

اي را براي آموزش پرستاري به دختران مسـلمان زيـر نظـر پزشـكان و معلمـان      مدرسه
التحصـيل و بـه    انگليسي تأسيس كرد كه در آنجا دختران پس از پنج سال آموزش، فـارغ 

شـدند   ها آماده مـي ها و مراكز بهداشتي و نيز خانهعنوان پرستار براي كار در بيمارستان
بـا توجـه بـه    ). 69حصه دوم، : ق1337زبيري،  ؛23- 21: الف1331بيگم،  سلطان جهان(

هاي سنتي نيز مورد تأكيـد قـرار   نرخ بالاي مرگ و مير مادران و نوزادان، آموزش قابله
هـا و دختـران آنهـا موظـف بودنـد در ايـن       بـيگم قابلـه   به دستور سلطان جهـان . گرفت
موفقيت در هاي شش ماهة آموزشي را بگذرانند و پس از  ها حاضر شوند و دوره مدرسه

بـه  . كردنـد مـي شد، اجازه فعاليت پيـدا   آزموني كه توسط پزشكان بريتانيايي برگزار مي
هـا و آزمـون آن شـركت    هايي كه در اين دوره بيگم از فعاليت قابله دستور سلطان جهان

سـلطان  (شـد  كردند، جلوگيري بـه عمـل آمـد و بـا متخلفـان بـه شـدت برخـورد          نمي
 . )lambert- Hurley, 2007: 130-132 ؛24- 21: الف1331بيگم،  جهان

بـيگم بـراي    ترين مشـكلات سـلطان جهـان    يكي از مهم 1:كانون زنانه شاهدخت ولز
گـرا و   هـاي سـنت  گسترش آموزش دختـران و زنـان مسـلمان در هنـد، مخالفـت گـروه      

ها با حضور زنان و دختران در اجتماع و مدارس به بهانة مغايرت اين موضـوع بـا    خانواده
رع و حجاب بود؛ به همين دليل او براي تشويق زنان و دختـران بـه حضـور در جامعـه،     ش

                                                 
1  Princess of Wales Ladies’ Club 
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هدف از ايجاد اين كانون كـه بـه تقليـد از     1.را تأسيس كرد »كانون زنانة شاهدخت ولز«
هاي آموزشـي مـرتبط   هاي آن در بريتانيا ساخته شده بود، علاوه بر برگزاري نشستنمونه

ن به حضور در جامعه و به دنبال آن مدارس و مراكز آموزشـي  با زنان، تشويق زنان مسلما
 1908/ق1325تاسيس و به صـورت رسـمي در سـال    . ق1905/ ق1322اين كانون در . بود

هـاي مـرتبط بـا زنـان، از     در ساختماني مجلل افتتاح شد و به محلي براي برگزاري نشست
- يي تبديل شد كه در اين نشستجمله آموزش زنان مسلمان و همنشيني آنها با زنان بريتانيا

هايي در ارتبـاط بـا موضـوعات    بيگم نيز حضور داشت و سخنراني ها معمولاً سلطان جهان
بـيگم   سلطان جهان. شدبهداشت و سلامت زنان و نيز لزوم توجه به آموزش زنان ارائه مي

كـه  اي براي زنان به عنوان بخشـي از كـانون، بنيـان نهـاد     مدرسه 1919/ ق1336در سال 
بـافي و نيـز    دوزي، خيـاطي و پارچـه   وظيفة آن آموزش صنايع دستي و هنرهايي مانند گـل 

هـاي اوليـه و اصـول     هاي مرتبط با بهداشـت و سـلامت خـانواده، ماننـد كمـك     آموزش
؛ زبيري، 236- 235، 27- 25: الف1331بيگم،  سلطان جهان(داري به زنان مسلمان بود  خانه

  ).193، 150، 193- 187: م2011 ؛ رضيه،82- 72حصه دوم، : ق1337
بيگم به منظور ترويج آموزش دختـران مسـلمان، مـدارس     سلطان جهان :ساير اقدامات

تـوان بـه مدرسـة سـليمانيه، سـكندريه و      متعدد ديگري نيز بنيان نهاد كه از آن جمله مـي 
ويـژه پـس از صـدور قـانون آمـوزش اجبـاري توسـط سـلطان          حميديه اشاره كرد كه بـه 

م، بر تعداد اين مدارس و دختراني كه بـراي تحصـيل بـه آن    1920/ق1338در  بيگم جهان
- 192: م2011؛ رضـيه،  66- 65حصـة دوم،  : ق1337زبيـري،  ( 2رفتند، افزوده شدمدارس 

بيگم محدود به داخل قلمـرو خـودش نبـود، بلكـه او از هـر       اقدامات سلطان جهان). 193
او . كـرد ان در سراسـر هنـد حمايـت مـي    اقدامي براي بهبود آموزش دختران و زنان مسلم

سفرهاي متعددي به سراسر هند داشت و با افراد مختلفي دربارة آمـوزش دختـران و زنـان    
هاي متعددي در ضرورت توجـه بـه    كرد و مقالات و سخنرانيوگو  مسلمان ديدار و گفت

                                                 
 Prince(عنواني است براي همسر پسر بزرگ ملكه بريتانيا كه لقب شاهزاده ولز ) Princess of Wales(شاهدخت ولز    1

of Wales (بيگم به احترام شاهدخت ولـز، در آن زمـان    سلطان جهان. شودا پيش تا به امروز به او اطلاق ميهاز سده
  .اين كلوب را به اين نام خواند

بـيگم ثبـت    براساس اين قانون دختران و پسران از دوران كودكي بايد در مدارس ساخته شده به دست سلطان جهان   2
  .يدنددكردند و به صورت رسمي آموزش مينام مي
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اي مـالي از  ه ـترين اقدام او در خارج از بوپال حمايت هرچند مهم. كردآموزش زنان ارائه 
- 92: الـف 1331بيگم،  سلطان جهان(هاي آموزشي آن بود دانشگاه اسلامي عليگر و برنامه

 :Islam, 2014؛201- 196: م2011؛ رضيه، 86- 85حصه دوم، : ق1337؛ زبيري، 110، 93

، او اقدامات متعددي براي ترويج آموزش دختران و زنان مسلمان در سراسـر هنـد   ) 49-50
در جلسـة سـالانه كنفـرانس    . م1902/ ق1319در سـال  بـيگم   لطان جهانس. نيز انجام داد

او در اين كنفـرانس بـا شـيخ محمـد     . آموزشي مسلمانان سراسر هند در دهلي شركت كرد
كنفـرانس آمـوزش زنـان    (عبداالله ديدار و با پيشنهاد او براي ايجـاد بخـش آمـوزش زنـان     

تن ديگر ايـن پيشـنهاد بـه تصـويب      هاي او و چندموافقت كرد و با حمايت) مسلمان هند
در جلسـه سـالانة   . ق1904/ ق1321بيگم همچنـين دو سـال بعـد در     سلطان جهان. رسيد

در اين جلسه بـا پيشـنهاد و   . كنفرانس آموزشي مسلمانان سراسر هند در لكنو شركت كرد
 ها با تأسيس مدرسه دخترانه مسلمانان عليگر موافقت حمايت او، با وجود برخي مخالفت

مدرسه دخترانة . م1906/ق1323دو سال پس ا ز تصويب پيشنهاد ساخت مدرسه، در . شد
بـيگم   سـلطان جهـان  . بـيگم سـاخته شـد    هاي مالي سلطان جهانمسلمانان عليگر با حمايت

او در سـال  . كـرد اي كه او بنا كرده بود، حمايت ميهمواره از شيخ محمد عبداالله و مدرسه
از مدرسه دخترانه عليگر ديدار كرد و براي برطرف . م1914/ ق1331و  1910/ ق1327

كردن مشكلات دختراني كه از شهرهاي ديگر براي تحصيل به عليگر آمده بودند، سـنگ  
هاي مـالي او سـرانجام در   اين خوابگاه با حمايت. بناي ايجاد خوابگاه مدرسه را بنيان نهاد

. م1920/ق1337بيگم در سال  جهانبه پاس اين اقدامات، سلطان . افتتاح شد 1916/ق1333
هايي كـه از خـود   به عنوان رئيس دانشگاه عليگر انتخاب شد و به دليل شايستگي و توانايي

: الـف 1331بيگم،  سلطان جهان(نشان داده بود، رياست او براي دو سال ديگر نيز تمديد شد 
  ). 190- 188، 185- 181: م2018؛ صوفيه، 84- 80حصه دوم، : ق1337؛ زبيري، 313

او در . بـيگم بـه عليگـر محـدود نبـود      هاي سلطان جهـان هاي مالي و حمايتكمك
هـزار روپيـه    براي ساخت خوابگاه مدرسه دخترانة لاهـور مبلـغ پـنج   . م1912/ق1329

. بيگم، به نام او خوانـده شـد   هاي سلطان جهان اين خوابگاه به پاس حمايت. كمك كرد
براي ساخت مدرسـه دخترانـه    1رامت حسينبيگم به سيد ك در همان سال سلطان جهان

                                                 
از جمله مسلماناني بود كه در انگلستان تحصيل كرد و پس از بازگشـت از انگلسـتان   ) 1335متوفاي (كرامت حسين    1
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بـه فرزنـدان    1پـت  اي در پانيلكنو كمك كرد و همچنين براي ساخت مدرسه دخترانه
از شاعران و متفكران نـوگراي هنـد و از شـاگردان    ) 1333متوفاي (الطاف حسين حالي 

بـيگم   هـاي سـلطان جهـان   خان كمك كرد و آنها نيز به احتـرام حمايـت   سرسيد احمد
بيگم همچنين براي محل برگزاري كنفـرانس   سلطان جهان. ناميدند» سلطانيه«را  مدرسه

ساختماني را بنا كرد كه به پاس خدمات . م1914/ق1331آموزشي مسلمانان عليگر، در 
؛ 87- 85، 80، 59- 55حصـه دوم،  : ق1337زبيـري،  (ناميده شد » سلطان جهان منزل«او 

  ).201- 196: م2011رضيه، 
  حوزة نظري . ب

  نشريه، سخنراني و تأليف كتاب
بـيگم در كنـار سـاخت مراكـز و مـدارس       سلطان جهان :»ناظل السلط«نشريه اردوزبان 

از . آموزشي، براي ترويج آموزش به شيوة نوين دست به اقدامات گوناگون ديگـري نيـز زد  
، جمله اقدامات مهم او براي ترويج آموزش به شيوة جديد در بين زنان و دختران مسـلمان 

اش  در بوپال بود كه هدف اصلي 1913/ق1331در  ظل السلطاناندازي نشريه اردوزبان  راه
بيان ضرورت آموزش زنان و دختران مسلمان به شـيوة جديـد و انتشـار مقـالاتي دربـارة      

هايي بـراي رفـع ايـن     حل آموزش زنان و دختران مسلمان و تبيين موانع پيش رو و ارائة راه
: م1918، بـيگم  سلطان جهـان : به. ك.ن السلطان  ظلهايي از مقالات  نهبراي نمو(موانع بود 

ــلطان جهـــان). 62- 61، 57- 55: م1929؛ همـــو، 55- 51، 50- 46 بـــيگم  همچنـــين سـ
هاي متعددي دربارة آموزش دختران و زنان مسلمان و ضرورت آن ايراد كرد كـه   سخنراني

هـايي از ايـن   براي نمونه(ت به چاپ رسيده اس خطبات سلطانيها در مجموع اين سخنراني
  ).325- 329، 269- 268، 262- 258: ق1333خطبات سلطاني، : به. ك.ها ن سخنراني

گراهـا دربـارة    بـيگم كـه بـا نگـاه سـنت      سلطان جهان :حجاب و موضوع آموزش
حجاب و مخالفت آنها با حضور زنان در سطح جامعه به بهانه حفظ حجاب و عفـاف  

بـه زبـان اردو   . م1918/ق1335را در ) عفت المسـلمات (ده پرآشنا بود، كتابي با عنوان 
                                                                                                                   

بـراي اطلاعـات بيشـتر    . اي دخترانـه ايجـاد كـرد   او در لكنو مدرسه. به آموزش دختران مسلمان توجه بسياري داشت
  .94-93، 59-56، 2-1: ق1336خان، : به. ك.ن

1  Panipat 
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بيگم در اين كتاب از حجاب و ضرورت رعايت آن توسط زنان  سلطان جهان 1.تأليف كرد
او تـلاش  . و دختران مسلمان دفاع كرد و با نوع پوشش زنان غربي بـه مخالفـت پرداخـت   

متناسب با - از حجاب شرعي كرد با استناد به آيات قراني و احاديث و سنت نبوي، تعريفي 
ارائـه   - دادحجاب زنان مسلمان در صدر اسلام كه به آنها اجازه حضور در جامعه را مـي 

كه به آنها اجازه حضور در جامعـه را  - گونه با حجاب عرفي زنان مسلمان هند  دهد و اين
قـرآن و   بيگم در اين كتاب كوشيد با استناد به درواقع، سلطان جهان. مخالفت كرد - دادنمي

گراهاي جامعة هنـد،  سنت نبوي اين موضوع را ثابت كند كه اسلام برخلاف ادعاي سنت
هيچ تضاد و مخالفتي با حضور دختران و زنان مسـلمان در جامعـه و بـه دنبـال آن ايجـاد      

: ق1337؛ زبيـري،  54، 49، 41، 10- 1: ق1337بـيگم،   سلطان جهـان (مدارس جديد ندارد 
  ).191- 190، 162- 161: م2011؛ رضيه، 104- 100،103- 98

ويـژه بـراي    بـيگم، بـه   از جمله مشكلات پيش روي سلطان جهان :بهداشت و سلامت
هاي عملي در زمينه بهداشت و سلامت و تعليم و تربيـت كودكـان، فقـدان منـابع     آموزش

آموزشي به زبان اردو از يك سو و عدم آشنايي دختران و زنان مسلمان با زبان انگليسي از 
بيگم بر آموزش عملي از يك سو و آشنايي او با زبـان   تأكيد سلطان جهان 2.ديگر بودسوي 

انگليسي و مطالعه آثار انگليسـي از سـوي ديگـر، موجـب شـد تـا او در كنـار اقـدامات         
گوناگوني كه براي گسترش آموزش دختران و زنان مسلمان انجام داد، به تأليف و ترجمة 

ويـژه بهداشـت و سـلامت و تعلـيم و تربيـت       تلف بهآثاري دربارة آموزش موضوعات مخ
ها نيز توجه كند تا زنان و دختراني كـه امكـان   كودكان به شيوه نوين و به پيروي از غربي
: ق1337زبيـري،  (هاي آموزشـي اسـتفاده كننـد     حضور در مدارس را نداشتند، از اين كتاب

بيگم و نيز آثـاري كـه    ننگاهي به آثار سلطان جها). 155- 153: م2011؛ رضيه، 86،117
هاي غرب هاي او نسبت به پيشرفتدهد كه دغدغه اند، نشان ميزير نظر او گرداوري شده

  . در اوايل سدة بيستم ميلادي است
                                                 

  .به چاپ رسيده است. م1922در  Al-Hijab or why Pardah is necessaryترجمه انگليسي كتاب با عنوان    1
براي آمـوزش كفايـت   ) اردو( و معتقد بود صرف آموزش به زبان مادري دانسترا مي زبان انگليسيبيگم  سلطان جهان   2

شـد، قائـل   هايي كه به اين زبان نوشته ميفاده از كتاباو اهميت بسياري براي آموختن زبان انگليسي و است. كندنمي
را در ؛ زي ـهـاي مفيـد بداننـد   كتاب استفاده ازتمام دختران مسلمان بايد زبان انگليسي را در حد  كه بود و معتقد بود

  ).154: م2011رضيه،( شدآفتاب علم با غبار همراه مي ،صورت غفلت از فراگيري زبان انگليسي
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هـاي متعـددي بـا عنـوان     در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم مـيلادي، كتـاب  
موزش اصول اولية پرسـتاري  به زبان انگليسي در غرب به منظور آ 1»پرستاري در منزل«

بـود كـه زيـر نظـر      2»بلـيكهم . جي.آر«ها اثري از از جملة اين كتاب. به زنان نوشته شد
 هندوستاني گهرون مين تيمارداريبيگم به زبان اردو ترجمه شد و با عنوان  سلطان جهان

ها و شرايط اتـاق  در اين كتاب موضوعاتي مانند ويژگي. به چاپ رسيد 1331/1913در 
ها و نحوه صحيح انجام آنها آمـوزش  بيمار، تغذيه بيمار، مراقبت از بيمار، انواع پانسمان

بـيگم   كتاب ديگر سـلطان جهـان  ). 25- 22، 16- 15، 2- 1: م1913بليكهم، (شد  داده مي
نگهـداري و   او در مقدمه اين كتاب اشاره كرده است كه درباره. بود كي پرورش ںبچو

ي بسياري به زبان انگليسي نوشته شده و او نيز تعدادي از ايـن  هاها كتابمراقبت از بچه
ها را مشاهده و مطالعه كرده است، اما در بين مسلمانان هند چنـين كتـابي وجـود    كتاب

سـلطان  . ندارد و همين موضوع موجب شـده او تصـميم بـه تـأليف ايـن كتـاب بگيـرد       
ها و نيـز ترجمـة   ي از بچهبيگم پس از مطالعة چند كتاب انگليسي دربارة نگهدار جهان
 1331/1913را تأليف كرد و در  كي پرورش ںبچوها، اثر خود هايي از اين كتاببخش

موضوعاتي مانند بارداري، زايمان زودرس، چگونگي مراقبت از نوزادان . به چاپ رساند
هـاي شـايع نـوزادان و    زودرس، لباس و پوشش نوزادان، تغذيه مناسب آنها، انواع بيماري

بيگم در مقدمه آورده اسـت   سلطان جهان. هاي درمان آنها از مطالب اين كتاب استهرا
ويژه براي مادران مهم و  كه مطالعة اين كتاب را براي آشنايي با مقدمات علم پزشكي، به

هاي آموزشي در سراسر اروپا، در او از اينكه با وجود رواج چنين كتاب. داند ضروري مي
سلطان (هايي با غفلت همراه شده، گلايه كرده است چنين آموزشبين زنان مسلمان هند 

كتابچه هـدايات   همچنين ).224- 223: 2011الف، ب، ج؛ رضيه، : ب1331بيگم،  جهان
بيگم در حوزه  به چاپ رسيد، از ديگر آثار سلطان جهان 1332/1914كه در  تيمارداري

ز بيماران به شـيوة جديـد   بهداشت و سلامت است كه اصول اولية مراقبت و نگهداري ا
را به صورت مختصر آموزش داده و مطالعة آن را براي هر زن مسلمان لازم و ضـروري  

  ).2- 1 :ب1332بيگم،  سلطان جهان(دانسته است 
                                                 

1  Home Nursing 
2  R.J.Balikham 
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هايي كه براي آموزش بهداشت و سلامت بـه  در كنار كتاب: تعليم و تربيت كودكان
دربارة تعليم و تربيت كودكان بـا عنـوان   بيگم اثري نيز  شيوه نوين نوشته شد، سلطان جهان

او در مقدمـة ايـن كتـاب    . به چاپ رسـيد  1914 / 1332تأليف كرد كه در تربيت الاطفال 
هاي متعددي بـه زبـان   تأكيد كرده است كه در دنياي مدرن و در كشورهاي اروپايي كتاب

د چنـين كتـابي   انگليسي دربارة اصول تربيت كودكان نوشته شده، اما در بين مسـلمانان هن ـ 
وجود ندارد؛ به همين دليل او تصميم گرفت پس از مطالعة چنـد كتـاب انگليسـي دربـاره     

موضوعاتي مانند آموزش اصول . را تأليف كند تربيت الاطفالاصول تربيت كودكان، كتاب 
گـويي، از   تربيت، آموزش موضوعات اخلاقي مانند تشويق به راستگويي و پرهيـز از دروغ 

بـيگم در ايـن    سلطان جهان. است كه در اين كتاب به آن پرداخته شده استجمله مباحثي 
كتاب نسبت به ازدواج در سنين پايين اعتراض كرده و آن را مانعي بر سر آموزش كودكـان  

  ).10- 8ص، ب، ج، : ج1332بيگم،  سلطان جهان(دانسته است 
  داريخانه

ي بود كـه در شـش جلـد نوشـته     زبان هاي انگليسي از جمله كتاب 1بازگشت به خانهكتاب 
هـايي از آن، درصـدد   بيگم پس از مطالعة اين كتاب و ترجمة بخـش  سلطان جهان. شده بود

و ) بخـش (را در سه حصه  داري خانهدر نتيجه كتاب  2.برآمد كتابي به شيوه آن تأليف كند
 ـمجلد نخست بـا عنـوان   . چهار مجلد تأليف كرد در . م1915/ق1332در  الـزوجين  هًْهدي

بيگم زن و مرد را ركن اصلي تشـكيل   با توجه به اينكه سلطان جهان. بوپال به چاپ رسيد
دانست، اين بخش از كتاب به موضوعات مختلف مرتبط با زنـدگي مشـترك،   خانواده مي

مجلد دوم كتاب با . نظير حقوق و وظايف زن و مرد، ازدواج، طلاق و غيره اختصاص يافت
ايـن بخـش از كتـاب    . در بوپال به چـاپ رسـيد  م  1916/ق1334در  حفظ صحتعنوان 

هايي از ايـن آثـار و همچنـين مشـورت      حاصل مطالعة چندين اثر انگليسي و ترجمه بخش
او در اين مجلد بـه موضـوعات   . بيگم با پزشكان انگليسي حاضر در بوپال بود سلطان جهان

                                                 
1  Back of the home 

داري به شيوه نوين نام برده شـده و سـلطان    به عنوان اثري براي آموزش اصول خانه بازگشت به خانههرچند از كتاب    2
بيگم نيز اين اثر را مطالعه كرده است، اما مؤلفان مقاله حاضر موفق به يافتن اطلاعات بيشتر دربارة اين كتـاب،   جهان

  .نويسنده و غيره نشدندنام 
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هبـود سـلامت و   مرتبط با آموزش سلامت و بهداشت خانواده و نقـش زنـان در ارتقـا و ب   
ويژه فرزندان پرداخت و موضوعات گوناگوني چون چگونگي رعايت  بهداشت خانواده به

بخش سوم كتـاب  . ها، پوشاك، خانه و غيره را آموزش دادبهداشت در خوراك، نوشيدني
آموزش امور داخل خانه چـون انـواع اثاثيـه    (معيشت هاي نيز در دو مجلد مجزا با عنوان

هـاي  چگونگي چيدمان و استفاده از آنها، تزئينات داخل خانه بـه شـيوه   مورد نياز خانه و
داري و آداب  آمـوزش اصـول مهمـان   (معاشـرت  و مجلد دوم نيز با عنـوان  ) جديد و غيره

پذيرايي از مهمان، آداب ديد و بازديد، قواعد استفاده از خودرو و قطار و موضوعاتي از اين 
هاي متعدد به زبـان انگليسـي   بيگم وجود كتاب سلطان جهان. به چاپ رسيده است) دست

داري در اروپا و فقدان چنين اثري براي زنان مسلمان هند را دليلي بـراي  درباره اصول خانه
 ).222- 216: 2011رضيه، (برده دانسته است  در چهار مجلد نام داري خانهتأليف كتاب 

  گيري نتيجه
سـاز تلقـي    اي مهم و سرنوشت اسلام، سده سدة نوزدهم ميلادي در زمينة نوگرايي در جهان

. كـرد  هاي متفاوتي را ايجاب مي ها و شيوه هاي مختلف، روش رويكردها و گرايش. شود مي
. تـر و مشـهودتر اسـت    هـاي بوپـال مشـخص    ها در هند و در دورة سلسلة بيگم اين تفاوت

هـم از   حاكمان زن اين سلسله، هم رابطة نزديكي بـا حكومـت انگليسـي هنـد داشـتند و     
آنجايي كه چند تن از آنان زنان قدرتمند و تأثيرگذاري بودند، بحـث نـوگرايي در مسـائل    

بـا توجـه بـه مطالـب     . ويژه در حوزة آموزش، مـورد تأكيـد آنـان بـوده اسـت      زنان و به
  : توان در موارد زير خلاصه كرد گفته، نتايج حاصل از اين نوشتار را مي پيش

بـيگم در زمينـة آمـوزش و     ملي و نظـري سـلطان جهـان   رسد اقدامات ع به نظر مي. 1
پرورش نوين زنان مسلمان هند، در درازمدت شرايط بهتري را هم از نظر فرهنگـي و هـم   

شـده توسـط    ويژه آنكه در برخي مدارس تأسيس از لحاظ اجتماعي براي آنان مهيا كرد؛ به
توانست به بهبـود   ن امر ميشد كه اي بيگم، صنايعي نيز به زنان آموزش داده مي سلطان جهان

 . هايشان ياري برساند اقتصاد آنها و خانواده
توانسـت اقـداماتش را بـه     عنوان يك حكمران مي  بيگم به از آنجا كه سلطان جهان. 2

مرحلة اجرا برساند، جنس اقدامات او در مقايسه با روشنفكران و متفكراني كـه فقـط در   
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كـه اقـدامات او در حـوزه     مؤثرتر بوده اسـت؛ چنـان  و   تر حيطة نظر فعال بودند، عملياتي
 .بهداشت و سلامت از اهميت بسياري برخوردار بود

از ايـن رو  . عنوان يك متفكر نيز قابـل بررسـي اسـت    بيگم به  جايگاه سلطان جهان. 3
هـاي قابـل تـوجهي از او بـاقي      اقدامات او فقط عملي نبود، بلكه در حوزة نظر نيز فعاليـت 

 . هاي نظري او به حساب آورد ترين فعاليت توان جزو مهم آثارش را مي مانده است كه
مثابه نخستين  بيگم نهاد خانواده به رسد در ديدگاه نوگرايانة سلطان جهانبه نظر مي. 4

. يافت، از اهميـت قابـل تـوجهي برخـوردار بـود     كانون اجتماعي كه فرد در آن تربيت مي
و نيز روابط زوجـين بـا يكـديگر، از جملـه عـواملي       تأليف آثاري دربارة تربيت فرزندان

 . كنداست كه اين رويكرد او را آشكار مي
بيگم برخلاف متفكران و روشنفكراني مانند سرسيد احمدخان و شيخ  سلطان جهان. 5

آموزي تأكيد داشتند، بيشتر بر روية عملي آمـوزش و   محمد عبداالله كه بر جنبة نظري علم
سلامت و بهداشـت بـر ايـن     ي،دارهايي در زمينة خانهأليف كتابت. پرورش تأكيد داشت
   .گذاردبيگم صحه مي نديدگاه سلطان جها
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